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  :گوته
آرمان داشتن يعنی مجاھده در راه تبديل امور غير ممکن به 

باور به آرمان به معنی باور مؤکد به ايجاد و به . امور ممکن
  .وجود آوردن از عدم است

  
  

  :کايسر
طبيعی انسان است و او را به آرمان زايل کننده عدم تحرک 

استعداد جديدی مجھز می کند و آن استعداد توانايی تجديد بنای 
  .آرمان سياسی است

  .معنای جمعی آرمان شايان توجه است
وقتی آرمان شکل و حالت جمعی به خود بگيرد، اھميت و 
عظمتی بی اندازه در رقم زدن تاريخی جديد برای جامعه ای 

ان انتخاب آرمان خاص توسط يک ملت، زم. خاص پيدا می کند
  .لحظه واقعه يا لحظه بنيان گذار در تاريخ آن ملت است
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   اقتصادی– سياسی –ساختار امنيتی 

  
و عوامل امنيتی، سياسی نتيجه ی برخورد و واکنش نسبت به 
ساز تجلی و بروز سبب  شيوه ی عملکرد حاکميت در منطقه

اھداف استراتژی در رفتار و و تغيير تاريخی ھای گرايش 
عواملی که دولتمردان کشور گرايش زيادی . استرديده گکنونی 

. در جھت پيشبرد و تحقق آنھا در منطقه از خود نشان داده اند
 تاريخی –عوامل مھمی که سبب شده اند تا گرايش ھای سياسی 

در تاکتيک ھا و استراتژی منطقه و سياست ھای داخلی، تجلی 
شتاب باJيی در بيشتری يافته و بيانگر بروز تحرکی است که از 

. متطقه برخوردار بوده و متفاوت از دھه ھای گذشته می باشد
چنين بنظر می رسد که در پی تحوJت انتفاضه نيسان و احتPل 
عراق و نفوذ ايران در آن کشور، معادJت بشکلی حساب شده و 

  .ه است پيگيری و بمرحله اجرا گذاشته شدمدروس
حاکم بر دولتمردان که شواھد و قرائن موجود نشان می دھد 

خويش را معطوف به سياست داخلی و تمرکز توجه ايران، اھم 
  .همنطقه نمودندجغرافيايی تحوJت بر امور و چارچوب 

واقعيتی که دور از ذھن نبوده، موضوعات مختلف معطوف به 
 امنيتی توجه زيادی بدان –ی مسائلی گرديد که مؤسسات اطPعات

ه با تحوJت انتفاضه در مقطع  شھرھای منطق!مبذول داشته
خاص و شعار مشترک و واحد ملت عرب بعبارتی بيانگر بروز 

دست اندر کار اطPعاتی و که از ديد عوامل است نوعی تحرک 
مانده  پنھان ، با ھمه توجه و دقتی که به عمل آمده،ی امنيت–

  .است
 –آسيب پذير بودن کيانی که بر پايه ھای مؤسسات اطPعاتی 

 و مجموعه متفاوتی از نيروھای خويش در سطح جامعه و امنيتی
 سياسی مھمترين عامل شکل دھنده سياست –آسيب پذيری امنيتی 
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داخلی دولت در منطقه و جھت گيری آن نسبت به ملت عرب می 
 سياسی –ديدگاه ھای متفاوت در قالب رويکردھای امنيتی . باشد

ه کليه مطرح و چارچوب سياست گذاری ھای دولت در منطق
بازتاب خود قرار داده تاثر را تحت عوامل و پديده ھای اجتماعی 

بدين معنا که ھر تحول و تحرکی در چارچوب ثبات و . است
سنگين آن و پيامدھای امنيت کشور مطرح می گردد و عواقب 

علت اصلی چنين نگرانی نقش . در اين راستا خPصه می گردد
 آب – گاز –نفت ( طقه حساس و مھم عامل اقتصادی و حياتی من

 عمده نگرانی دولتمردان و انفتاح ذھن نو پا و هباست که ... ) و 
خام نسلی که بيگانه با گذشته خويش بوده و ھيچ مدرکی از 

. تبديل شده است سياسی خويش و منطقه نداشته – گذشته تاريخی
وضع نمودن چارچوب امنيتی منطقه در قاموس قوانين محدود 

 و به بحرانی امنيتی از سوی مسئولين لقب هدکنونی بسته ش
 – گرايشات –نکته حائز اھميت بررسی ديدگاه ھا . ه استگرفت

و  نگر موقعيتايبکه . استشعرھا و شيوه ھای نضال در منطقه 
 روندی که . آن استمنطقه و وضعيت خاص اجتماعی طبيعت 

 گرايشات بخش وسيعی از مشغله و گستره ی وسيعی،در ابعاد 
ابعاد دان را بخود مشغول نموده و در  ذھنی دولتمر–ی فکر

. ه است، خود را برجسته و تقويت نمودیخارجی و برون مرز
پيگيری تصوير اوضاع منطقه و حتی ساس نگرش امنيتی، بر ا

 زمينه نگرانی عميق و مسير تحوJت انتفاضهو مطالعه ی 
ل ام ظھور و بروز عو.دھشت دولتمردان را فراھم نموده است

 ،رافيايیغج و نزديکی  پيوستگی، سياسی–مشترک تاريخی 
و تاثير شگرف و حيرت آور نتايج آن انتفاضه  و جايگاهموقعيت 

و  ھراس و دلھره مسئولين و اجتماعی،بر عوامل محيطی 
و زمينه ای فراھم  و هتجديد نمودبيش از پيش  را مداراندولت

اتخاذ  را یعطافسياست ھای غير قابل انآورده تا ھمچون ھميشه 
  .و به اجرا گذارند
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و رژيم با مسئولين بيگناه عرب، ديدار خانواده زندانيان 
جمھوری اسPمی با وقاحتی ن باقی بی نتيجه ماند و يعمادالد

ھمگی آنان را متحمل اشد باور نکردنی و شقاوتی بينظير
 که بدون تأمل و درنگ به اعدام نموديعنی اجرای حکم مجازات 
 و موارد بيشمار ديگری که بخش مھمی از حقايق و .مداجرا در آ

بيان می به وضوح و روشنی ھر چه تمامتر وقايع موجود را 
  .دنکن

و ر يتغيتا مقطع کنونی، در تمامی منطقه کمترين نشانه ای از 
. تحول به نفع مردم و منطقه مشاھده نميشود و به چشم نمی آيد

ھای ستاوردھای دولت درژيم و حفظ جز تحکيم و تثبيت موقعيت 
ضد مردمی و طرفدار پر و پا قرص آپارتايد و غاصب حقوق 

  .حقه ی مردم محروم جامعه و ملت عرب
و روش ھای بر جای مانده از رژيم ھای غارتگر سنتی عوامل 

مھمترين نقش را در منطقه )  سياسی – امنيتی –نظامی ( پيشين
  . و دارندداشته 

،  موجود ھا و متغيرھای متعددمحرکه اتکاء دJيل، شواھد، ب
در  سياسی –امنيتی بايد اذعان نمود که سياست ھا و عمليات 

يل نتايج مقطعی داشته و بدلمنطقه و در ارتباط با ملت عرب، 
استدJJت ساختاری جامعه و مناسبات آن و موقعيت ھای 

منطقه است که رژيم را بر آن ژئوپليتيکی و ژئواستراتژيکی 
بنگرد و با اين  سياسی به منطقه –گاه ھای امنيتی نداشته تا با 

نقش تعيين کننده ای در بھانه که سرنوشت منطقه و ملت عرب، 
دارد، اھداف نا ميمون و ضد . ) ا. ج( ساست داخلی دولت ايران 

  .مردميش را پيگيرانه دنبال کند
،  و ملت عربدر حقيقت چنين نگرشی نسبت به اوضاع منطقه

الح و منابع ياسی داشته و بر پايه منافع و مص س–ريشه تاريخی 
اتخاذ و به يژگی ھای متنوع منطقه وو ديگر  ،انرژی زير زمينی

سياستی که با توجه به دJيل، شواھد . مورد اجرا گذاشته می شود
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حرک و پويايی در برابر بروز تو اسناد انکار ناپذير موجود، 
م در منطقه را رژي سياسی –امنيتی مليات و اقدام ھای نفی ع

مقابله و رويايی با چنين اھداف شيطانی و ضد و سبب ساز شده 
بشری را در رديف اھداف ريشه ای و درازمدت انتفاضه ی 

  .ملت عرب قرار داده است
رژيم داخلی ھای تحوJت منطقه در دھه ھای گذشته و سياست 

 جزء اولويت ھایبرخاسته از بستر آن که دولت اسPمی و 
و می رود، ھميشه و در ھمه حال رفته  بشمار يستمدرجه يک س

توجه و پيگيری روشنفکران و دلسوزان ملت عرب را 
توجه .  برانگيخته و توجه ی آنان را به خود معطوف داشته است

ی شاھد تغيراتو پيگيری دلسوزانه ای که باعث گرديده تا ھمگان 
 از. در منطقه باشند از زوايای مختلف مثبت و حرکت ھايی

اجرا و پيگيری سياست ھا و برخوردھای ضرورت سوی ديگر 
 نه  و سرنوشت ملت عرب،منطقهدر باره  سياسی –امنيتی 

يک ايده، بلکه تبديل به يک باور در ميان سياستمداران بصورت 
 فضای ، ايجاد امنيتی–افزايش نفوذ نيروھای نظامی  .شده است

و اھداف مغاير با طرح ھا به اجراء گذاشتن  ،بسته و تاثير گذار
 تحت فشار قرار دادن و ايزوله ،)طرح نيشکر ( ساختار منطقه 

، کشاورزیيران نمودن ساختار سنتی  و،نمودن کشاورزان
غير ابزارھای سؤاستفاده و بھره گيری از تمامی وسائل و 

مشروع و ضدبشری عليه روشنفکران و مبارزان عرب، بگير و 
نه و تPش در جھت ايجاد ببندھا، شکنجه و اعدام ھای سبعا
و ملت عرب، از جمله منطقه تغييرو تحول در زندگی و فرھنگ 

شواھد و دJيلی است که پرده از ماھيت رژيم و دولتمردان بر 
  .می دارد

سنوات گذشته و حساسيت شواھد و مدارک مربوط به با استناد به 
ی سه دھه ی اخير که جامعه ای ايران را به ھای بوجود آمده 

ر اعم و جامعه عرب را به طور اخص به مرز انفجار طو
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کشانده، تنھا و تنھا بازگشت به قانون گرايی و احترام به آن، می 
تواند اعتماد را به ملت برگردانده و رژيم را از وضعيت موجود 

قانون . ا. دولتمردان جرھبران و که به فرض محال ! نجات دھد
 و  که اشتباه استرا نمی پسندند يا تصور می کنندموجود 

پس قانون بايد ! جوابگوی نيازھای جامعه ی امروز ايران نيست
رافيای غملت ھای جديگر که ملت عرب و زماني اما. تغيير کند

قانون و مندرجات آن پر و بال سياسی ايران فکر می کنند که 
و در چارچوب اھداف يکجانبه بسته و محدود شده، يا به صورت 

می  سير می نمايد، آن وقت است که یصو منافع معين و مشخ
گرايی و احقاق حقوق ھمه ی شھروندان قانونبايست به سوی 

و در مرحله ی نخست دولتمردان و دست اندرکاران  روی آورد
و در صورت تمرد و ! را به رعايت آن ملزم و وادار نمود

ملت ھای مشاھده ی قانون شکنی، ھمه ی کسانی را که به زعم 
ير پا می گذارند را ز) قانون ( سی ايران، آن را جغرافيای سيا
  ! مجازات شوند

تحوJت و پيشرفت ھای جامعه ی جھانی و دستاوردھای شگرف 
و ژرف علوم و سيستم ھای دقيق و سريع اطPع رسانی زمينه 
ی تکامل و پويايی بيش از پيش جامعه ی ما را نيز فراھم نموده 

ی که با واقعيت روز جامعه حقيقتو زمينه ای فراھم کرده تا ھر 
، با مقابله، مقاومت و پايداری ھمزمان نباشدمنطبق و حوادث آن 

آحاد جامعه و ھمه ی ملت ھای جغرافيای سياسی ايران، از جمله 
  . ملت عرب روبرو شود

ملت عرب در پی زدودن يا تصحيح تاريخ يا دو باره نويسی آن 
.  حقيقت آن استدر پی کلمات و تعابير شيوای تاريخ و. نيست

در جستجوی نقشه ای که ھمه ی کلمات و تفاوت ھای ساختاری 
 ،واقعيتدر پيکاوی، کنکاش و دستيابی به . را در خود جای دھد

ويرانه ھای در JبPی خاکستر  است که یي ھاملتدر رديف 
موجوديت و ھويت خويش موجود،  اقتصادی –کنونی اجتماعی 
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 و نيروی خويش آگاھی داشته توان ورا پاس داشته است و به 
  .دارد

، بيانگر اين واقعيت است که  دولت در منطقهت ھایروند سياس
را با ملت عرب ی به حاشيه راندن انتفاضه ھدفی جز سرکوب و 

بر اساس چنين ديدگاھی مشارکت ! ھمه ی توان دنبال نمی کند
 اجتماعی مھاجرين از سويی و تحکيم –ھمه جانبه اقتصادی 

در منطقه را با خيره سری و تمامی نيرو و قدرت نان موقعيت آ
  . جھنمی خويش دنبال می کند

رژيم و توسل دولتمردان به سيتست ھا و عمليات دلمشغولی 
عدم کارآيی و تاثير اين سياست ھا، در منطقه و  سياسی –امنيتی 

حتی در بين دولتمردان و سياستگزاران جمھوری اسPمی، 
نسبت به عواقب بحران را خاصی مPحظات و نگرانی ھای 

کما بيش فھمانده که ايجاد فضای و بر انگيخته سياسی منطقه 
 سياسی، سرکوب ددمنشانه و تPش در جھت تغيير –امنيتی 

 اجتماعی منطقه نتيجه ای جزء –اوضاع و شرايط سياسی 
تسلط بر منطقه و تسليم ملت طرق دشواری و پيچده تر نمودن 

  .  استعرب را در بر نداشته
برای تقويت و کوشش مذبوحانه و نابخردانه تPش  ،نيبر ابنا 

 گرايش –صفويه شيعی ايدئولوژی (  اجتماعی –عامل سياسی 
در منطقه و خلق )  رشد و تقويت سلفی گری –به دولت مرکزی 
، و )شيعه صفويه در برابر سنی ھای منطقه ( توازن در ابعاد 

در اين وبگرانه ای که ھمه ی سياست ھای آپارتايدی و سرک
خPصه و به منظور رسيدن به اھداف ضد بشری رژيم راستا 

  . استبا شکست مواجه شده گرديده 
 و بحران ھای فوقی برشمرده با توجه به سياست ھای 

ساختاری عديده ی که دامن رژيم و حاميان و مدافعان غارتگر 
 اذعان بايد، بين المللی و جھانيش را به طور ھمزمان فراگرفته

 مثبت و سازنده ای در سراسر جغرافيای ھيچگونه تحولنمود که 
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نيز صورت نخواھد گرفت و چشم انداز روشنی ايران و منطقه 
بين شکاف موجود در . ن خصوص بچشم نمی خورديدر ا

نگرش ھای رھبران و دولتمردان رژيم، شيوه ی برخورد و 
وسيعی را   ھا، که در سه دھه ی گذشته اھداف ضد مردمیدولت

نموده دنبال در محدوده ی جغرافيايی ايران و منطقه پيگيری و 
. عواقب دھشناک و ويرانگرانه ای را در پی داشته است، اند

تاثير مخرب و ويرانگرانه ی چنين سياست ھايی کار را به جايی 
افزايش  پليسی کردن جامعه ی ايران، –رسانده که امنيتی 

بازار  –جلب حمايت تجار نطقه، و نظامی در منيروھای امنيتی 
، ھمه و ھمه کارآيی و کار ساز بودنشان را از و عوامل ذی نفع

دراز دست داده اند و حتی در صورت موفقيت محدود نيزدر 
 خواھد و افزود ات و تنش ھااختPفدامنه ی  ر ب، نه تنھامدت

بلکه چالش ھا و مشکPت جديد و نوينی را نيز آفريده و خلق 
  .ودخواھد نم

  
  
  
  
  
  
  
  

در خصوص رقابت ھای درون جامعه و تحرک و فتنه انگيزی 
اين امر به ظھور پديده ھای نوينی بايد گفت که ،  در منطقهدولت

در ميان سنی ھای منطقه و برجسته شدن شخصيت ھا و 
. عناصری در سطح جامعه و تحوJت منطقه منجر می گردد

اقعيت ھای کنونی تحقق اين امر در دراز مدت دور از ذھن و و
 فرھنگی – سياسی –جامعه نبوده و در جھت ساختار اجتماعی 
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منطقه گام برداشته و به موازات آن پيامدھايی در بر خواھد 
پيوندھای اجتماعی باعث پيوند شديد تحوJت و در . داشت

برگيرنده منافع طيف ھای مطرح جامعه و مPحظات بخش عمده 
 نقطه آغاز ،تحوJتی  پروسه .ای از نيروھای منطقه می گردد

  بعنوان يکی از محورھای اصلی فوق بشمار می رودیو ملموس
  .استراتژی قدرت ملت عرب واقعيتی اجتناب ناپذير -

اثباتات ايجابی استراتژی قدرت در ساختار سياسی و حمايت و 
پشتوانه روند سياسی را افزايش داده و بعنوان واقعيتی نوين در 

دولت ايران در پی کاھش و . ر نموده استعرصه منطقه تبلو
له  مرحزرت و نفوذ انتفاضه ملت عرب پيش امحدود نمودن قد

 سعی و از اين روی.  استتکاملی و ساختاری شدن انتفاضه
در برابر استراتژيک تPش خويش را بعنوان اصلی ترين ھدف 

واکنش ھای خود را در جھت تضعيف . خويش تعبير نموده است
عکس العمل ھا و  و ف انتفاضه معطوف ساختهقش و اھدان

ی از خود بروز می دھد که بعضأ متناقض و رفتارھای متفاوت
به نظر می  دولت در منطقه  ھایعنصر اصلی سياستخPف 

شيوه واقعيت عريان و غيرقابل انکار اين است که ھمه ی . رسد
بکار  محدود سازی نفوذ انتفاضهھای بکار رفته در جھت 

ظرفيت ھای تمامی بھره گيری و استفاده از . است گرفته شده
شيوه ھا و ابزارھای استفاده از  –ذھنيت ، خلق  امنيتی–می نظا

 را  رژيم و دولتمردانو واحدمتفاوتی که در نھايت اھداف کلی 
را به منطقه ثبات و امنيت بيان  و خام انديشانه تأمين خواھند کرد

، جھت گيری متفاوتنه و باز می گردانند با ھمه ی ماھيت دوگا
در راستای ھدف کلی  نشان دھنده ی اين واقعيتند که ھمه و ھمه 

 و محدود سازی نفوذ انتفاضه ملت عربرژيم که ھمانا 
 با تحت فشار ثبات و امنيت.  سير می کننداستراتژی قدرت آنست
سياست متناسبی برای  تامين نخواھد شد و قرار دادن ملت عرب

دولت در دراز مدت منافع حفظ و ژيم مشروعيت رافزايش 
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به ھر حال، شواھد و قرائن چنين نشان . به شمار نمی رودمنطقه 
می دھند که از منظر ديد و باور شوونيستی و آپارتايدی رژيم 

و سرکوب بيرحمانه تنھا اعمال فشار شيعی حاکم بر ايران، 
است که در جھت محدود سازی ممکن و چاره سازی ی گزينه 
در منطقه از آن ملت عرب  اجبار توام با تھديد انتفاضه نفوذ و

  . استفاده می کنند
. ا. دستگاه سياست داخلی دولتمردان جو کوشش تPش ھمه ی 

. استدر منطقه  امنيتی –بھره گيری از ظرفيت ھای سياسی 
 سياسی در منطقه بمثابه توجه و تاکيد بر –اتخاذ اھداف امنيتی 

 اجتماعی در پروسه –يرھای سياسی فضای کنونی منطقه و متغ
استراتژی مطلوب دولت در قبال جوانب مختلف منطقه و دخيل 
بودن عوامل فوق در ابعاد تحوJت انتفاضه ملت عرب قابل تأمل 

. ج( باز نگری در معنای سياست داخلی دولت . و تعمق می باشد
ماھيت عمل کردھای سياست و برداشت ھای اساسی و . ) ا

تفاضه کشور ھدفی جز برانگيختن تفکرات بنيادتری بنيادين ان
نسبت به سياست ھا و خط مشی دولت در منطقه را تعقيب و به 

 امنيتی و سخن اساسی اين –اھداف سياسی . ممارسه می کشاند
 مفھومی که قابل درک می شود ،با پايان گرفتن توان تحمل. است

تر اين پذيرش تحمل و روحيه مقاومت است و برای تبيين بيش
از سوی مسئله ناکار آمدی تاکتيک و سياست ھايی است که 

در اين راستا رھبران و سياستمداران نابخرد و شوونيست رژيم 
  . و بدين منظور بکار گرفته شده

است قدرت و جامعه و منطقه آنچه تعيين کننده سرنوشت کنونی 
زنده نگاه داشتن و بھره گيری از کليه و ھمه جانبه مقاومت 

مقاومت و مردم روحيه ی ی است که به جامعه ياھگيزه ان
ضرورت تحکيم پايه ھای در ھمين چھارچوب،  . استبخشيده

بوده و انتفاضه يگانه عامل مقاومت در عرصه منطقه 
تسلط و حاکميت پيشگيری و ممانعت از . دکنمی پيدا موضوعيت 
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 تام شوونيست ھای حاکم بر ايران، که در راستای اھداف سرمايه
داری بين المللی و صھيونيست ھای غاصب سير می کنند و 
انديشه ی شوم نژادپرستانه ی اسرائيل بزرگ را در سر می 

، می بايست يکی از اھداف بر ساختارھای منطقهپرورانند، 
  .مقدس و انسانی انتفاضه ملت عرب باشد

آرزوی آنوسی ھای نھايت خائنانه ای  در حقيقت چنين استيPی
مآبانه و درلاقدامات و اھداف قران و در رأس حاکم بر اي

 امنيتی نمودن فضای –سياسی . سرکوبگرانه ی آنان قرار دارد
منطقه و رنگ و روی کامP سياسی بخشيدن به اعتراضات حق 
طلبانه و خواسته ھای ابتدايی کشاورزان و زحمتکشان عرب نيز 
که جزء حقوق اوليه ی ھر شھروندی محسوب می شود، بازگو 

چنين سياست خائنانه و ! کننده ی حقيقتی غير از اين نيست
است اقدام و اھدافی ادامه ی نه حرکتی آغازين بلکه دشمنانه ای، 

که از سال ھا پيش و حتی زمانی پيش از تحوJت بيست و دوم 
 و دست به دست شدن قدرت در ايران، پايه ١٣۵٧بھمن ماه 

که يک و ھشتاد  یتواقعياين است آن . ريزی و دنبال شده است
درجه با فريبکاری ھا و عوامفريبی ھای تبليغاتی سردمداران 
رژيم و دولتمردان مزدور و پادوان دنيای سرمايه و صھيونيسم 
بين المللی اختPف داشته و کامP با واقعيت ھای عينی در تضاد 

  .قرار دارد) آشتی ناپذير ( غير آنتاگونيستی 
نه و غير واقعی رژيم در باره ی تبليغات و ادعاھای فريبکارا

منطقه و خواسته ھای حق طلبانه ی ملت عرب نه تنھا در سطح 
جامعه و از طريق رسانه ھای گروھی صد در صد وابسته و 

در کتاب ھای زير نفوذ رژيم وارونه جلوه داده می شود بلکه 
نيز عنوان و با شاخ و برگ ھای اضافی و درسی و سمينارھا 

  .ضيح داده می شودتومنحرف کننده 
به مرور و بر حسب جامعه واقعيت ھای ساختاری در حاليکه 

پس از تحقيق عالمانه و شکل گرفته و ی آحاد شھروندان تجربه 
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و ژرف نگری قابل تعمق بررسی ھای دقيق علمی و کارشنانه 
  . می باشند

کنون ا آنجا که به ملت عرب و انتفاضه مربوط می شود، تا ت
و دستآوردھای مبارزاتی ش اعظم تحوJت چنين بوده و بخ

بوده و به ی آنان اراده ی بينش عميق و حاصل و نتيجه مردم، 
عرصه ھای متاسفانه . ختم می شودو خواست آنان نيز اراده 

 اقتصادی فارغ از آن بوده و مناسبات خاص خود را –اجتماعی 
جھان، ظھور بحران در سطح  سايه و پناه درکه .  استداشته
 نبودهغير قابل پيش بينی و خلق الساعه امری  و منطقه رکشو
چنين بحرانی دور از ذھن نبوده و ابعاد عينی چنين . است

سرتاسر کشور به سھولت قابل تصور است و چنانچه در بحرانی 
ھم اکنون . شرايط بدين شکل سير نمايد قابل تصورتر می شود

دست به گريبان  ، سياسی–بنحوی فزاينده و بنا بدJئل اجتماعی 
در آينده ھيچ تصور روشن  جامعه بدان افزونتر می گردد و شدن

  .آن نمی توان داشتعينی پيامدھای نتايج و و شفافی در باره ی 
حوادث و تغييرات در و برق آسا بودن بدليل سرعت عمل 

که از تحوJت و دگرگونی ھای غير   جمھوری اسPمی،حاکميت
ز سويی و سياست ھای ويرانگرانه و قابل پيش بينی بين المللی ا

ايش نمی توان افزضدمردمی رژيم از جانب ديگر نشأت گرفته، 
ھمزمان با بروز و ظھور مسائل که اين احتمال را ناديده گرفت 

ی و اساسی و عمده و استمرار و شدت مقاومت و افشاگر
 و  فروپاشیه رژيم، زمينه یبرجسته نمودن جنايات پشت پرد

با توجه به تحوJت جھانی و اوضاع  . تدارک ديدسقوط رژيم را
دورانساز بمثابه واقعيتی نابسامان جامعه، اين انديشه و ايده ی 

تبديل چھره ننشان داده و به ضرورت دوران عينی و ملموس 
نشانگر شکاف بيش از پيش اوضاع کنونی کشور، . استگشته 

 و ضرورت تحوJت بنيادين در سطح کشوردر ميان حاکميت 
 بنا بر مقتضيات تحوJت و شرايط حاکم بر آن و آن ھم. است
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نقش نيروھای متشکل و منسجم شرکت کننده و ترسيم خطوط 
فکری و اھداف تحوJت و تحقق ظرفيت ھا در تماميت خود در 

و  سال ھای پس از انتفاضه نيسان ، با توجه به وقايعمقطع کنونی
عمده ای از مسائل  امنيتی بخش –ساختار سياسی تغيير و تحول 

) ...شعيبيه و ( برخی تحوJت نوين با وقوع که مھم منطقه 
تحوJتی که تPقی تحوJت مختلف . قابل تعمق استھمراه بوده، 

 امنيتی منطقه – سياسی –اعی در سطح متعدد روندھای اجتم
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسائی تداوم زمينه ھای عمده شرايط امنيتی و و تغييرات 
 افزايش نيروھا و تحت نظر قرار دادن عمل کرد ی،کاستراتژي

شوراھا در سطح منطقه وجھه تمايز عوامل مطرح کارشناسی، 
 مد نظر بودهکه از جانب دولتمردان  اقتصادی –ابعاد سياسی 

معضPت امنيتی و گزارش ھای طبقه بندی شده بر مبنای . است
 بر ر بودن آنھااز و برون مرز و کيفيت و تاثير گذدرون مر

  .ذيرش چنين رويکردی استمنطقه و ظرفيت جامعه در نفی يا پ
 شورای شھر و – نمايندگان پارلمان ،سياسیی در عرصه 

 کنترل و تعيين چارچوب معين و مشخص در ، برشھرداری
عمده مسائل و مشغله فکری  پای می فشارند و سطح منطقه

  . استرا فراھم نموده دولتمردان 



  ١٩

نين چالش ھايی معضPت خاص خود عموما و بطور طبيعی چ
را داشته و روند پيش بينی شده ايست و نقش عوامل ساختاری و 

 بحران و تعديل نيروھا و یپديده ھای اجتماعی و تاثير گذار
که در بر  شده اعث احياء و استمرار شرايطیارزيابی شرايط ب

استراتژی . استييرات جوھری و بنيادين منطقه گيرنده تغ
 اطPعاتی در منطقه بمنظور حفاظت –وھای امنيتی افزايش نير

و تثبيت و تحکيم دستاوردھای امنيتی در منطقه مورد تاکيد دولت 
چالش ھای عمده پيش روی و انباشته شده . قرار گرفته است

کنونی قادر است روند معکوس داشته باشد و تغيير شرايط منطقه 
  .را بدنبال داشته باشد

 پايين و ھمکاری و حمايت دولت توجه به امنيت سازی از
 Jسيستم مبنی به ( مرکزی در کنار اقدامات گسترده از با

کمک به تشديد اختPف روستائيان منطقه ) مؤسسات دولت 
بمنظور گسترش توان تاثير گذاری بر تحوJت منطقه و مديريت 
کم ھزينه تر طرح ھای دولت در منطقه، محور مسائلی است که 

 اقتصادی و زوايای استراتژی –سياسی امنيتی به پيشرفت روند 
در منطقه بشمار می فعاليت ھا محور اصلی ياری رسانده و آن 
نگرانی ھايی را مطرح  چنين سياستی پيامدھای ناشی از. رود

ساخته که چارچوب استراتژی و تاکتيک دولت را نشانه رفته 
بر اين اساس در خصوص مسائل منطقه، متغييرھای . است

با توجه به .  نوينی را ترسيم می کندھای چشم انداز،مختلف
اھميت تحوJت و تاثيرات آنھا بر منطقه و کشور در ابعاد 

 صنعتی با استناد به پتانسيل ھای مطرح و ظرفيت –کشاورزی 
ابعاد آسيب پذيری . ھای باJی منطقه در خور تعمق می باشد

ين نوع  اقتصادی تحت تاثير ا– سياسی –ساختارھای امنيتی 
نگاه به منطقه و ملت عرب و ابعاد جوانب مختلف جامعه در 

اولويت ساختار . سنوات اخير گسترش چشمگيری داشته است
فوق در راستای پيشبرد و تحقق اھداف استراتژی و سياست 
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برغم نگاه سلبی دولت، . داخلی دولت ايران در منطقه است
ان از  برای دولتمرد، در عرصه ھای مختلفمسائل منطقه

سياست ھايی که به بن بست . برخوردار است ت باJيیاھمي
منتھی گرديده و چالش ھای پيش روی ناشی از تغيير ديموگرافی 
و آسيميPسيون منطقه و برقراری توازن نفوس و ھويت زدايی 

سياست ھايی که از حمايت و پشتيبانی مؤسسات . منطقه است
ده، نه در حکم و  امنيتی برخوردار بو– اطPعاتی –نظامی 

رضايت ملت عرب از دولت ايران که اھداف خويش را در 
چارچوب استراتژی و پروژه ھای عظيم شھرک سازی و اسکان 
مھاجرين غير بومی به منطقه ارزيابی و تجزيه و تحليل نموده 

اوضاع فPکت باری که نتيجه دھه ھای گذشته حاکميت بر . است
 تدوين و تطبيق آنھا –تکوين انتفاضه ملت عرب با . منطقه است

و ارتقاء نقش و جايگاه آن در )  فرھنگی – اجتماعی –سياسی ( 
واقعيت ھای سياسی نوين منطقه در . روند سياسی منطقه است
.  اقتصادی گنجانده شده است– امنيتی –بطن ساختارھای سياسی 

 سياسی منطقه ای بر – فرھنگی –پيوندھای تاريخی معضلی که 
  .  آن افزوده استحدت و شدت
و استمرار سياست ھای تبھکارانه و چنين استدJلی پا فشاری بر 
ات شوونيستی و مطلق نگری آنان نشان از گرايشويرانگرانه، 
  .داشته و دارد

تناقضات سياست داخلی کشور در خصوص چگونگی تعامل با 
تقويت چنين احساساتی در . ملت عرب و مسائل منطقه است

راستای گسترش تنش ھا و چالش ھايی است درون کشور، در 
که متاثر از ديدگاه ھا و اھداف دولتمردان بشمار می رود و بانی 
ھزينه ھای سياسی وسيعی در سطح منطقه در خصوص پيامدھا 

کی و تاثيرات ناشی از ديدگاه ھای شووينيستی و اھداف استراتژي
عوامل  که در چند سال اخير شاھد آن ھستيم و از مخربانه ايست

مؤثر در اين خصوص بشمار می روند و با عوامل متعدد 
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ھر کدام از . دنديگری در سطح جامعه در ارتباط می باش
ادعاھای فوق بخشی از واقعيت ھای منطقه را بازگو می کنند 

 طرح –مصادره و غصب زمين ھای حاصلخيز زراعتی (
نه ی که با توجه به پيامدھای ويرانگرانه و ساختارشکنا !)نيشکر
 و خلق منطقهسرنوشت نقش اساسی و تعيين کننده ای در خود، 
 خواھد داشت و ترسيم کننده جھت گيری سياسی داخلی عرب

تصوير روشن و ذھنيت چنين ساستی،  .دولت و اھداف آن است
مينه حل بحران وسيعی را در مقطع کنونی ارائه می دھد و در ز

   .ه داشتجھای منطقه بايد تو
رژيم بدون توجه به وضعيت منطقه و استراتژی سياست داخلی 

سير منافع و مصالح خود و سرنوشت ملت عرب، کP در جھت 
اھداف و سياست ه تنھا و تنھا جھتی است کنموده و منطبق با 

 در مردان طماع و چپاولگر و غارتگران بين المللی راھای دولت
 تPش در جھت حل بحران ھای. پاسداری و حفظ می کندمنطقه 

ملت ھای جغرافيای نه تنھا به نفع ملت عرب، بلکه ديگر منطقه، 
 داخلی موفق و ھمه جانبه پيشبرد سياست، در گرو سياسی ايران

سياستی که با توجه به سه دھه ی گذشته در . می باشدنسبت 
برنامه ی دولتمردان جمھوری اسPمی و سياست ھای آپارتايدی 

  .و شوونيستی رژيم نبوده و نيست
 خلق و ايجاد ، اقتصادی– سياسی –اف ساختارھای امنيتی اھد

در واقع چارچوبی برای . ظرفيت قدرت و عوامل جانبی آنست
عواملی که برای تحقق . توسعه ظرفيت ھای ساختار کنونی است

اھداف سياست داخلی و ساختاری ضروری می باشند و برای 
د و وسيله دستيابی به اھداف فوق و بکار بستن آنھا بھره می جوي

و ابزاری مھم برای پيشبرد اھداف و تداوم آنھا در منطقه با تکيه 
تھديد امنيت . نمايدمی بر حمايت ھمه جانبه دولت مرکزی عمل 

فردی در ابعاد وسيع آن، تھديد امنيت اجتماعی، تھديدی است 
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 سياسی – جغرافيايی – فرھنگی –برای جامعه و ابعاد تاريخی 
  ...و ... و  ازدواج –م  آداب و رسو– زبان –

 در درونتاثيرات سلبی خود را چنين سياست ويرانگرانه ای، 
 اطPعاتی حامی –جامعه برجای گذاشته و مؤسسات امنيتی 

دشمنی و عداوت کور با مردم، در در راستای چنين سياستی که 
اعم از ( گلو خفه نمودن ھرگونه صدا و فريادھای اعتراض آميز

، دادخواھی )ام با خشونت و درگيری فيزيکی مسالمت آميز يا تو
استبدادی و ابعاد ديگر تضعيف بنيه اجتماعی و و عدالت طلبی، 

منجر به تھديدی جدی شوونيستی گام بر می دارد، خواه ناخواه 
قرار تحت تاثير ضمن و ملی ملت ھا محسوب در برابر ھويت 

 دولت دادن احساسات آنان زمينه ی دور شدن و بيگانگی مردم با
 و آفريننده ی مشکPت و معضPت بدنبال داشتهمرکزی را 

ھر کننده ی تضعيف و عناصر عوامل .عديده ای خواھد شد
يير و غ بيگانگی درونی از عناصر مھم و ت–جامعه کاھش قدرت 

ملت و راندن آنان از جبھه موافق به صف مخالفان و جابجايی 
ب مربوط است، تا آنجا که به منطقه و ملت عر. دشمنان است

 اعتماد ملی نسبت موجب از بين رفتن يا تضعيفکليه عواملی که 
 نابھنجاری را در پی  پيامدھای اجتماعیبه حاکميت می گردد و

خواھد داشت، تPش ھای خودسرانه و خيره سرانه ايست که در 
 – سياسی – جھت تغيير و تحول اجباری ساختارھای اجتماعی

 گام بر افزايش جمعيت مھاجرو ی  جغرافياي– تاريخی –زبان 
  .می دارد

 تداخل و اختPط چنين عواملی در مناسبات و ساختار اجتماعی 
. ملت ھا منجر به پيامدھای سلبی و جبران ناپذيری خواھد گرديد

نظريه اھميت درک و نحوه تعامل با پديده ھای اجتماعی در 
 و شتهالگوی گذو باز تکرار شرايط جديد جھانی، امکان تکرار 

  !ساست ھای آپارتايدی و شوونيستی را نمی دھد
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متغير اصلی در صحنه سياست قدرت و نيرويی است که در 
جھت احقاق کاستی ھا و معضPت دست و پنجه زده و در جھت 
تغيير شرايط موجود به ستيز با عوامل ساختاری دخيل در آن در 

  .سطح جامعه خود را نمايان نموده است
ل با آنھا بر اساس درک شرايط و واقعيت شکل و شيوه تعام
نا رضايتی از وضعيت موجود، بدليل تفاوت . عينی جامعه است

با رويی  ھا و تعارضات عميق در جھت تغيير وضعيت و رويا
کنونی، با رويی  رويا. يکديگر، جايگاه مشخص خويش را يافته

و روی  یبا نمونه ھای قبلتوجه با شرايط بين المللی و داخلی 
 و خواھد عميقا متفاوت بودهاده در گذشته ھای دور و نزديک د

بار سياست ھای ضد مردمی و  زيرا سرشت بالقوه فاجعه .بود
تبھکارانه ی رژيمی رسوا و منفور در جھان، به عنوان 
تبھکارترين نقض کننده ی حقوق بشر و زيرپا گذارنده ی تمامی 

ا کودکان، زنان، منشورھا و پروتکل ھای بين المللی در ارتباط ب
دانشجويان، روزنامه نگاران، کارگران و حتی معتادان و 

 متضاد را در برابر يکديگر قرار دادکامP دو نيروی قاتPن، 
دو نيرويی که از منظر و ديد بين المللی و جامعه، يکی از . است

  !آنھا در جبھه حق طلبی و عدالت خواھی قرار گرفته است
و ر سميم طبيعی عوامل اجتماعی را آنچه امکان پذير و تداو

جامعه ای که در برابر تھديدات، حفظ . جامعه استمعين می کند 
وضع موجود را امکان پذير نمود و بر اين مبنا تحوJت مطلوب 

 عدم توازن قوا، در برابر . استرا طراحی و پی ريزی نموده
احتماJت و تئوری صف آرايی نموده و نقش تعيين کننده ای در 

تاکتيک مناسب ملت عرب در ( رھه و مقطع خاص ايفا نمود ب
نفی و عدم پذيرش شروط نماينده دولت و وزير اط4عات وقت 

 –پور محمدی در منطقه مبنی بر تغيير ساختار جغرافيايی 
اد با حضور اھالی در مسجد مناطق مذکور با بّ لشکرآ–رفيش 

ر ديگر وعده اعطای وام و تسھي4ت ويژه و وعده ھای بيشما
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نشان نظمی که گرديده تا استمرار وضعيتی که باعث ) ... که 
چھره است، خواست و منافع دولت مرکزی و سيستم حاکم دھنده 

رويارويی با چنين  .بگيرد و نمايان تر گرددعريانی بخود 
 اقتصادی –آسيب ھای اجتماعی گرچه سياست ويرانگرانه ای، 

امکان تغيير ھن نموده که فراوانی را در پی داشته، روشن و مبر
، ھزينه ملت عربو وضعيت ) ساختار منطقه ( نظم موجود 

  .سنگين و قابل توجھی را در بر می گيرد
 سلسله مراتبی است که ، سياسی مورد نظر دولت–نظم امنيتی 

بشمار رژيم و ايدئولوژی شوونيستی شيعه منافع منعکس کننده 
رعاب و سرکوب و چنين نظمی که بر پايه ايجاد ا. ودرمی 

توحش سازماندھی و پايه ريزی گرديده، تا لحظه ی کنونی نه 
تنھا بازده و منافع مورد نظر طراحان و مجريان را ببار 

را نيز تضعيف و فروپاشی قدرت موجود نياورده، بلکه زمينه ی 
تPش در تقويت و در مقابله با . فراھم نموده استدر منطقه 

نيز می بايست با ت در حال ظھور تثبيت قدرت دولت، قدرجھت 
به لحاظ برابری و ھشياری و ژرف نگری در صدد باشد تا 

منطقه، به  يتحافظ نظم و وضعبدان پايه که توازن قوا، 
 ارتقاء صورتی که تامين کننده امنيت و آزادی ملت عرب باشد

سعی و تPش مستمر و پيگير نيروی مقابله کننده بايد در  .بديا
شرايط Jزم برای تغيير نيروھا در سطح جامعه را حدی باشد که 

انتقال عمده قدرت انتفاضه در سطح با اين ھدف که . فراھم نمايد
منطقه بتدريج و بصورت جسته و گريخته و بکارگيری شيوه 
ھايی که مبتنی بر طبيعت جغرافيايی و بر آمده از روحيات ملت 

 بشکل چالش ھای مکرر و.  فائق و جايگزين گرددعرب است
تصاعدی و دوره ای در ابعاد پراکنده و در سطح جغرافيای 
منطقه، تنش ھا و ضعف ھای تدريجی از ويژگی ھای نيروھای 

، در نھايت  ھايیسرکوبگر بوده و تداوم و استمرار چنين تاکتيک
و تغيير را سبب گرديده تحليل رفتن قدرت و آرايش نيروھا امر 
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 .دسازقدرت، نمايان می لسله مراتب چشم گيری در صفوف و س
ابعاد سياسی چنين رويارويی و درگيری نکته مھم و با اھميت 

 –ناگفته پيداست که سياست سرکوب و ارعاب و امنيتی . آنست
سياسی کردن خواسته ھای قانونی و در چھارچوب شھروندی 

ابعاد نوينی تر گرديده و آسيب پذيرملت عرب، در دراز مدت 
 ،مؤلفه ھای مختلف قدرتحوی که به ن. بخود خواھد گرفت

  . از پيش گردندشکننده و آسيب پذير 
تغيير در قدرت، شرايط Jزم تغيير در نظم ساختارھای دولت در 
منطقه و انتقال مرکز ثقل قدرت در کليه ابعاد آن به خارج از 

شکل گيری در قابليت ھا و توانايی ھای حداقل . منطقه است
 ابعاد مختلف توانايی ھای قدرت، .نيازمند برابری تقريبی است

نکته با اھميت وحدت عمل مشترک ملت . قدرت مردمی است
ھای جغرافيای سياسی ايران، در راستای اھداف مشترک 
يکديگر و تغيير و تحول در ھر ملتی موجب تقويت مواضع 

آينده و قابليت ھای مطرح و ارائه رو به روند از . ديگری است
مود که پيش شرط ھای Jزم جھت تغيير شده می توان استنباط ن

چنين وضعيتی برابری نسبی نيروھا در سطح و توانايی ھای 
حداقل دو نيروی ملت عرب و نيروی سرکوبگر دولت ضرورت 
تاکيد بر جايگاه مھم قدرت و نفوذ در معادJت انتفاضه و تفکيک 

 حائز اھميت بودن آن نفوذ و .اين دو اھميت خواھد داشت
تفاضه در ميان ملت عرب از ابعاد و جايگاه ويژه ای محبوبيت ان

برخوردار بوده و قدرت نيروی سرکوبگر و جايگاه آن شمارش 
معکوس بخود گرفته است و مخالفت با اقدامات يک جانبه دولت 

مناطق کشور به نسبت ھای متفاوتی ديگر در افکار عمومی 
 تغيير در اما فراز و فرود نفوذ و. ظھور و بروز پيدا کرده است

  .به زمان بيشتری نيازمند استپايه ھای قدرت دولت، 
مجموعه تغيير و تحوJت روندھای منطقه منجر به ظھور 

 مھمترين ھدف .ه استگرديدتری واقعيت ھای نوين و قابل فھم 
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ممانعت از گسترش نفوذ انتفاضه در منطقه و تثبيت آن حداقل در 
ع کنونی، تقويت کوتاه مدت و تحقق تغييرات جدری در مقط

 سياسی در برابر افزايش نارضايتی ھا، در اين –جوانب امنيتی 
راستا کسب حمايت و ھمکاری مھاجرين در جمع آوری 

 تجمع و تحصن – شرکت در راھپيمايی ھای دولت –اطPعات 
 در برابر خبرنگاران و – فرمانداری –در مقابل استانداری 

انعکاس آن به سرتا سر دوربين ھای رسانه ھای داخلی کشور و 
کشور با پوشش امنيتی و حمايت دولت از اولويت باJيی 
برخوردار بوده و در اين راستا اقدامات متعددی از سوی دولت 

آنچه در اين خصوص مھم بنظر می رسد . صورت می گيرد
نگرش دولت و اھميت تحوJت انتفاضه از منظر ثقل آن در 

يک که . استر قدرت منطقه و تPش در جھت تثبيت ساختا
 بشمار رفته و يکی از چندين عامل تاثير ینوين واقعيت و تحول

تثبيت اوضاع و . گذار بر تغييرات سياسی منطقه بشمار می روند
حفظ توازن قدرت يکی از اھداف اصلی دولت در منطقه و 
ممانعت از نفوذ بيشتر انتفاضه و بھره گيری از راھکارھای 

به عقيده دولتمردان سبک مغز . است) دولت ( مورد نظر خويش 
و خيره سر جمھوری اسPمی که ھمه چيز و ھمه کس را ار 

توسل به عوامل دريچه ی منافع تنگ نظرانه ی خود می نگرند، 
 سياسی گزينه مناسب منطقه بوده و در جھت تثبيت –امنيتی 

آنان در منطقه خواھد حاکميت و نقش دولت و افزايش قدرت 
نسبت به . ا. ديگر نگرش متفاوت دولتمردان جاز سوی . بود

روندھای پيش رو و نحوه بازدارندگی آنھا در نتيجه افزايش 
زمينه سازی برای نيروھای امنيتی و توسل به فشار بر جامعه و 

ظھور آنان در سطح جامعه، واکنش ھايی را در بر داشته و 
ار منجر به حس عدم اعتماد به نيروھا و بی ثباتی اوضاع بشم

در راستای تحکيم اوضاع با ويژگی کنونی و از نوع . می رود
بازدارندگی تحوJت انتفاضه، مقاومت به اشکال و انحاء مختلف 



  ٢٧

تا مشابه و راھکارھای با ديدگاه ھای نسب. ه استبديل آن گرديد
 الی جنب تاکتيکی که نشان از درک و شناخت متفاوت جنب

فوذ عوامل امنيتی در و شيوه ھای ن. ا. اھداف دولتمردان ج
صفوف مناضلين انتفاضه، اين عامل بواسطه و به موازات 
روندھای منطقه طی سنوات گذشته تقويت و از جايگاه ويژه ای 

در مقطع انتفاضه . استگرديده در ابعاد امنيتی برخوردار 
نيسان، اھميت و نقش عامل امنيتی منجر به حاشيه بردن موارد 

Pنمايندگان ( ف استانداری و امام جماعت بيشماری گرديد که ائت
به ھجوم ھمه جانبه بر عليه حاشيه نشينان ) ولی فقيه در منطقه 

تھی دست گرديد و آنان را عامل تغيير و تحوJت اخير معرفی 
نمودند، از جمله روندھاييست که دولت مرکزی توسط 

قه کنترل و به زانو در آوردنش را داشته و نمايندگانش در منط
تعيين کننده و عامل شکست و عقب نشينی انتفاضه، . رنددا

بدان . استھای دولت در منطقه  سياست تحقق روندتسريع و 
دولت در غلط و غير انسانی سياست ھا و عمل کردھای سان که 

نقش بسزايی داشته و مانند بشکه شکل گيری و تداوم اين روندھا 
  .مل نموده استی نفتی که بر شعله ی خشم مردم پاشيده شده، ع

 سياسی نمودن جو منطقه و برخورد سبعانه با حرکت –امنيتی 
 Pھای اعتراضی مردم، ھر چند در چھارچوب ھای کام
دمکراتيک و مسالمت جويانه، در کوتاه مدت خواسته ھای 
آزمندانه ی دولتمردان حريص و بی آزرم را تامين و در راستای 

بنظر . يفاء می نمايندتحقق اھداف دولت مرکزی نقش عمده ای ا
می رسد نگرش ھای مربوط به اقدامات مشترک در جھت 
محدوديت ھای در نظر گرفته منطقه مستلزم اولويت بندی اھداف 
منطقه ای است که ساختار سياسی و اولويت سياسی در رأس 

. اھداف دولت ايران نسبت به تحوJت انتفاضه بشمار می روند
، محور تحوJت باقی خواھد در صورت تداوم روندھای موجود

ماند و چالش ھای پيش رو مقابله نيروھا و نقش مسلط خويش را 
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محور آسيب پذيری ھا و . بر عرصه انتفاضه حفظ خواھد نمود
ريزش ھا در جناح و قطب دولت امکان دگرگونی و امتناع در 

تداوم محور . صفوف نيروھا از صفات ويژه مراحل نضال است
فاوتی را دنبال نموده و محيط نامطلوبی را رويکردھا ابعاد مت

واکنشی که ضرورت درايت و ھوشمندی و احتياط . رقم می زند
تغيير . را طلب می نمايداز ژرف نگری و دقت و پتانسيل باJيی 

در ساختار ھای گذشته و برقراری ثبات و عادی سازی وضعيت 
ر د. منطقه مھمترين اولويت مقام ھای حکومتی محسوب می شود

اين رابطه ايجاد نھادھايی که بنوعی بتوانند ارزش ھای مورد 
شوونيستی ايدئولوژی ( نظر دولت را در منطقه برقرار سازند 

صفويه و تحميق ذھن و افکار ملت عرب در اين راستا شيعه 
شيوه ھايی که در . در اولويت قرار دارند) تعبير گرديده است 

يندگانش در منطقه پس اغلب مراسم رسمی مسئولين دولت و نما
اد ع سوی شيوه ھايی است که جنبه و اباز انتفاضه نيسان به اين

ه ھيچگونه وجه عديپلماسی آن بر واقعيات و حقايق موجود جام
شته و بصورت جدری و در چارچوب نوينی اتشابه و ملموسی ند

ديپلماسی . با الفاظ و تعابير نوينی شکل گرفته و مستمر می باشد
با شيوه و ا از سابقه ای ديرينه برخوردار بوده که عمومی ظاھر

 بر افکار عمومی بويژه قشر روشنفکر و تاثير گذارشگردھای 
  .  و اجراء گرديده استینخبه گان جامعه مورد نظر طرح

ھدف بکارگيری چنين ديپلماسی برقراری ارتباط و تقارب با 
 در است تا بتوانند و ملت ھای جغرافيای سياسی ايرانجامعه 
 ساختار مورد نظر خود را در سطح کشور به اجرا ،نھايت

ھر چند که . گذاشته و در آينده اھداف خويش را محقق سازند
از ) ثبات سازی و برقراری امنيت (  سياسی –روند امنيتی 

انتفاضه محمره تا انتفاضه نيسان و تا بحال مستمر می باشد، 
.  سياسی است– موفقيت ديپلماسی ضرورت تحقق اھداف امنيتی

روندی که با اندک تحولی از ھم پاشيده و شرايط و ابعاد آن بر 
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دولت با تقويت مؤسسات و نھادھای . روند مستولی می گردد
. ذيربط در منطقه، در پی بر طرف نمودن چنين شکافی است

پيشنھادات و ارائه راه حل ھايی که در راستای منافع و مصالح 
ايرانيست و جبھه ملی در منطقه در ، حزب پان . )ا. ج( دولت 

اتخاذ ھر قراری و تاکتيک و سياستی منوط . خور تعمق می باشد
ابعاد دو قدرت امنيتی نرم به . به ھمآھنگی با دولت مرکزی است

درون فرھنگ جامعه در لفافه ھای مختلف رواج و گسترش يافته 
است و از موفقيت بيشتری در تاثير گذاری و شکل دھی ساختار 

بکارگيری .  فرھنگی برخوردار بوده است– اجتماعی –سياسی 
قدرت امنيتی نرم در انتفاضه نيسان خود را نمايان ساخت و 
ازدياد آنھا زبانزد عام و خاص بوده، اثرات و جوانبی در پی 
داشته که در مقطع خاصی خود را نمايان می سازند و بمثابه 

ر اين اساس ب. د آمدناصلی ترين معضل کشور بشمار خواھ
اولويت در اين مقطع بر عوامل ديگر اجتماعی و ايجاد محرک 
ھايی برای تغييرات در راستای تحقق برخی اھداف استفاده می 

ھر تاکتيکی ضرورت مرحله خاصی از تحوJت بشمار . دوش
 تطبيق و تعميق اھداف تاکتيکی و استراتژی دولت –رفته، تحقق 

توان تاثير . ل کشور استدر منطقه بمعنای تسری آنھا بر ک
گذاری بر اذھان عمومی که از سوی وزارت اطPعت و بخش 

 تدوين – اجرا – طرح –ھای مربوط و وابسته به آن شکل 
گرديده و به مرحله اجرا گذاشته می شود، اسلوب تفرقه و 

خشونت ھای روستائيان با يکديگر و در ابعاد ايجاد تفکيک تا 
ن ھای منطقه، اعمال فشارھای وسيع درگيری احزاب و سازما

 اقتصادی به منظور تغيير رفتار و کاھش –پی در پی اجتماعی 
 تقويت رسانه ھای –اھداف امنيتی و اتخاذ تدابير شديد ! خطر

صفويه و ابعاد شوونيستی شيعه محلی در جھت تحقق ايدئولوژی 
 اجتماعی آنست و تحميل الگوی مورد نظر خويش در –فرھنگی 

  .کیاتژيابعاد استر
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بمنظور  مناسب  و تدارک اھداف مورد نظر و توجيهزمينه چينی
 افکار عمومی بر ابعاد  قرار دادن و ھمسوتوجيه و اقناع مردم 

اوضاع ای برای  پيامدھايی بدنبال داشته و پيش زمينه فاجعه،
. بحرانی و متشنج منطقه و چالش ھای پيش روی می باشد

 ملت عرب متغيرھای عملکردھای دولت و نحوه تعامل با
استراتژيک بشمار رفته، روندی کم و بيش مشابه نسبت به 
گذشته داشته و وجھه تمايز اھداف و ديدگاه ھای مشترک و 
اھميت نقش و عملکرد دولت بر حوزه ھای منافع و مصالح 

. ا. سيستم حاکم و استراتژی مشترک در سلطنت طلبان و ج
  .بشمار می رود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استمرار چالش ، بازده و نتيجه یسائل و معضPتپيچيدگی م
برون رفت از اين چالش راه حل و شيوه ی که است ھای نوينی 

ست که يياھ محيط و تدبير چاره جويی ،ھا مستلزم شناخت جامعه
  . و نيستهان دولت و مورد خواست آنان نبوددر حيطه و تو

فع و  که مناليل اينبددولتمردان و رھبران جمھوری اسPمی، 
، کمترين شان ايجاب نمی کندتنگ نظرانه و غارتگرانه مصالح 

حل معضPت و بھبودی گام برداشتن برای در رغبت و تمايلی 
  .منطقه نداشته و ندارنداوضاع آشفته 
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تاثير گذاری پديده ھای اجتماعی و رويدادھای کنونی تھديدی 
. می رودبشمار برای منطقه و ادامه ی حيات ملت عرب جدی 

، بيانگر اين واقعيت اکت ھايی که گويای واقعيت کنونی استف
 مؤسسات و اماکن وابسته به دولت مرکزی بر عينی ھستند که

ويرانگر جامعه شناسانه، اقتصادی و فرھنگی امور ھمه ی 
 تھديد و آسيب ھای اجتماعی و فشار . و دارنداشراف کامل داشته

ی سنگينی ايدر لحظه ممکن نتيجه نھايی سرکوب و ھزينه ھ
  امنيتی منطقه و در ھم ريزی –است که صرف کنترل سياسی 

در ابعاد . می گرددمشروعيت ھای ملت عرب ساختار جامعه و 
ملت عرب نقشی انتفاضه ھا، مختلف در محاسبات و ارزيابی 

ارزنده، کليدی و پر ارج در راه عدم به ثمر نشستن اھداف ضد 
   . داشته استمردمی رژيم و مؤسسات وابسته به آن

و ادامه ی  سرکوب گری ھای تاکتيک ھای نا امن سازی منطقه 
سبعانه و ددمنشانه در وسعتی بزرگ و سرعتی باور نکردنی 

و پس از گذشته سه دھه از حيات ننگين . پيگيری و ادامه می يابد
رژيم ضد بشری، استمرار سياست سرکوب و خفقان و اعدام و 

ستی و آپارتايدی، سياستمداران و انواع و اقسام تضيقات شووني
ريشه ھا و دولتمردان خائن و وطن فروش ھنوز درنيافته اند که 

با اين خام انديشی و شدنی نيست بنيادھای ملت عرب خشک 
  .از بين نخواھد رفتھای احمقانه و نابخرداانه 

بعد سياسی در پی پيشبرد روند سياسی دولت موقعيت چندانی آن 
ود می نمايد، عايدشان نگرديده و به سياست گونه که دولت وانم

با وجود عدم حل مسائل حاد و . ھای متفاوتی متوسل گرديدند
عمده نا امنی ھا و معضPت ی  ريشه ،عليرغم ميل باطنی دولت

اجتماعی متعلق به دولت و اھداف و منافع و مصالح سيستم حاکم 
ر و تغيي.  اند که در پی تحقق اھداف شان بودهستو ساختاري

تحوJت تاريخی و رويدادھای اجتماعی، سرشت و سرنوشت 
و شناسنامه ی انسان بشمار رفته و مناسبات اجتماعی اش ھويت 
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 سياسی و تکامل خود –در عرصه اجتماعی  .دناو بشمار می رو
بخودی جامعه، انسان که خود خالق دولت و زير مجموعه آن 

می خيزد و ا آن بشمار می رود، در مرحله يا مقطعی به تضاد ب
دست سيستم مورد دلخواھش برقراری و آن در جھت تغيير شکل 

  .دنز می به اقدام ھای سازنده و کار ساز 
در عرصه اجتماعی، انسان اسير خرافات اجتماعی و گاه 

تا حدودی از معضPت مشکPت ديگر فکری و نظری گرديده و 
 اين روند اما. ه می شودبيگاناجتماعی به دور افتاده و با آن 

انديشه ھايی به ويژه روزگاری که . پايدار و دائمی نبوده و نيست
می تحميل بر انسان و دوفرمه شده بصورتی تغيير شکل يافته 

بانيان چنين تحميلی با تفکرات ماکياولی و انديشه ی گردد و 
ھدف وسيله را توجيح می کند، تPش می ورزند تا وضعيت 

ی محتوم و غير قابل سرنوشتان به عنوتعيين کننده تحميلی، 
تحميل فرھنگ و مشتقات آن بر ملت ھای  .تغيير پذيرفته شود

از راه ھای مناسبات اجتماعی و حتی  ،زير سلطه دولت مرکزی
تا چه رسد که از . امکان پذير و موفقيت آميز نخواھد بودسياسی 

 طريق سرکوب و ايجاد جو ارعاب و وحشت تPش شود تا 
را به تسخير در آورد و بر آن انسان زير سلطه شعور اجتماعی 

بطور کلی بيگانگی در مفھوم فلسفی وقتی . مُھر پيروزی نھاد
روی می دھد که چيزی از ماھيت و خصلت خود بدور افتد و 

  .بين چيز و سرشت آن جدايی حاصل آيد
نيروھای اجتماعی در حاليکه در ارتباط با منطقه و ملت عرب، 

ه به گزينعيين کننده آنان در تحوJت گذار و تسياسی و نقش تاثير
نقش آنان در سطوح .  مبدل شده اندای الزام آور و اجتناب ناپذير

انکار ناپذير و غير قابل کتمان و در شرايط کنونی و مختلف 
 – سياسی – اجتماعی يل تحميل شرايطبه دل. پرده پوشی است

ز سوی بيگانه با سرشت و ذات منطقه و ملت عرب افرھنگی 
حاکميت شوونيستی و آپارتايدی رژيم اسPمی حاکم بر ايران، 
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سوق شده با عوامل مطرح و مقابله چالش سوی ملت عرب به 
و دست يازيدن  سياسی –داده شده و در قالب ساختاری اجتماعی 

با ايده ھا و تفکرات ملت عرب، . استنمودار گشته انتفاضه به 
ه و بر آنست تا خود نمودرصه تحوJت را از آن نوين خويش ع

 اجتماعی و فرھنگی خود به عنوان ملتی –از موجوديت سياسی 
ظن ا سؤ بنگرشی که ھمراه . کھن و دارای حق حيات دفاع نمايد

در بطن چالش ھا رشد و نمو بر بستر معضPت و و دولتمردان 
است و با  تفکری سکوJريستی دارای بطور آشکار و نھان ،يافته

ای اجتماعی تحوJت و تنش ھو بستر فکری پابپای ھمين انديشه 
  .می نمايدابراز وجود 

انتفاضه ملت عرب، بويژه انتفاضه ی نيسان، با توجه به تاريخ و 
سنن گذشته و در نظر داشت مناسبات اجتماعی موجود، باعث 

ر چارچوب جغرافيايی محدود و ی نوين دتتحوJظھور و بروز 
به ايجاد بستر موفق نسيان اضه ی انتف. منطقه گرديد بسته فضای

مناسب برای رشد و پرورش ايده ھای نوين انتفاضه و تقويت 
خود در منطقه و آمادگی برای مقابله با موقعيت و تثبيت اھداف 

در آستانه تھاجم به اھداف شوونيستی و آپارتايدی رژيم 
محدوديت ھا و مقتضيات گر چه . گرديددستاوردھای انتفاضه 

ائلی که خارج از اراده و حيطه ی توان دفاعی و مسمنطقه 
نگرانی انتفاضه در دراز مدت و شرايط خاص کنونی است، به 

  .دامن زدو ھراس از بابت آينده سياسی منطقه ھا 
 – فضای جغرافيايی منطقه چتر گسترانيده فضای امنيتی رآنچه ب

، و سبعيت و بيرحمی بربرمنشانه . )ا. ج( سياسی دولت ايران 
 نه خوف از آنچه ، می باشدوامل و مزدوران ضد بشريشی ع

به .  شده استتبلورم در سطح منطقه ظھور و شکل وتا کنون 
 انتفاضه ملت ،تاريخیھای گرانسنگ و ارزشمند اثبات تجربه 

 در ھمه ی ادوار تاريخی بالنده و رشد يابنده بوده و ھر چه از ھا
ميد بخشش را عمرش گذشته، بيش از پيش ريشه ھای عميق و ا
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در حاليکه . در ميان توده ھا و مردم محروم گسترانده است
سير شان  ضد بشريفاشيست ھا و دولتمردان ستمگر و اھداف

تاريخ و تمامی علوم اجتماعی . قھقھرايی و انحطاط پيموده است
به ما می آموزند که انديشه ھا و تفکرھای ضد بشری و جميع 

ی مردمی و اجتماعی گام بر حرکت ھايی که بر خPف جريان ھا
جمھوری اسPمی و . نابودی ھستندمحکوم به فنا و می دارند 

حاکميت جھل و جنايت و شوونيستی موجود نيز از اين قاعده 
بدون شک، تمام سياست ھا ! کلی و عينی مستثناء نبوده و نيست

و برنامه ريزی ھای ضد مردمی رژيم در سراسر ايران و 
و در راستای پايان دادن فروپاشی ت و منطقه، محکوم به شکس

قرون وسطايی و ضد بشری حاکمان سبک سيطره و حاکميت به 
  .مغز و دولتمردان مزدور و چپاولگر قرار دارد

 ،بروز و ظھور و تشديد تحوJت بشکل طبيعی و مدروس آن
 شرايطخلق ضرورت تحوJت و جزء Jينفک و جدايی ناپذير 

ايش دنيايی نوين و ايجاد ز بشمار رفته و در جھت تازه
  . گام بر می دارد سياسی اجتماعی منطقهھای جديدساختار

با انديشه ی شوونيستی و دولت مرکزی در سه دھه ی گذشته، 
سياست ھای اسارت بار عليه ملت ھای جغرافيای سياسی ايران، 
منطقه و ملت عرب، و برنامه ھای ديکته شده از سوی بانک 

للی پول و ساخت و پاخت ھای پشت جھانی و صندوق بين الم
پرده با غارتگران و چپاولگران بين المللی و در رأس ھمگان 
اياJت متحده ی امريکا و رژيم صھيونيستی اسرائيل، بويژه در 

بر دو عامل پا فشاری منطقه و در رويارويی با ملت عرب، 
خواسته ھای برحق و در برابر ده و با تمام توان خويش نمو

صف آرايی نموده ده ھای محروم و زحمتکش اين ديار قانونی تو
  :است



  ٣٥

ی پروسه  امنيتی کردن منطقه و رويارويی با –سياسی  – ١
فضای باز سياسی و مقابله با ھمه ی برنامه ھا و خواسته ھای 

  .قطع کنونیدر م طلبانه توده ھا تحول
تعميق و سرکوب بربرمنشانه و جلوگيری از پيشرفت،  – ٢

سرتاسر در دراز مدت ه و درگيری ھايی که گسترش انتفاض
 گرفته و در نھايت به حاکميت موجود و سيطره ی منطقه را فرا

اھريمنی دشمنان ملت ھای جغرافيای سياسی ايران و ملت 
  .محروم و زحمتکش عرب پايان خواھد داد
 معنوی –ارتباط مالی دولت ايران با اشراف کامل بر امور و 

سرکوبگر و آدمکش نيروھای و گسيل  منطقه، اقدام به اعزام
با اين ادعای عوامفريبانه و . نموده و می کندقه طخويش به من

 رشد و در برابرسراسر خدعه و نيرنگ تفرقه افکنانه که 
، دست به اقدامات پيشگيرانه و آينده )سنی ھا ( گسترش سلفی ھا 
آنان را تھديدی جدی در زيرا به زعم خود، . نگرانه زده است

تاريک انديشانه و واپسگرايانه ی شوونيسم شيعی ابر اھداف بر
  . چپاولگرانه ی خود می بيندصفويه و منافع و مصالح

در حاليکه ھمه ی اقدامات و سياست ھای جابرانه و ظالمانه ی 
سه دھه ی  از حاکميت و دولتمردان خود فروخته و مزدور

به منظور گذشته تا کنون، ھمه و ھمه، با انديشه ای شيطانی و 
  و مقابله با خواسته ھای عدالت جويانه و دادخواھانه ی تعارض

برنامه ريزی و مو به مو به اجرا در آمده ملت عرب و منطقه 
  .است

 -، مشکPت و معضPت سياسیمنطقهھای پذيرش واقعيت 
از سوی ملت عرب، ...  فرھنگی و - اقتصادی-اجتماعی
، تفحص و در کار تحقيقدست انو ادارات مؤسسات و مسئولين 

برنامه ريزی، از سر کشيدن و نوش جان نمودن جام شوکران 
اين خودفروختگان و  .نيز سخت تر و غير قابل تحمل تر است

بين المللی، بويژه ورشکستگان به تقصير، بنا به مقتضيات 
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سياست ھای ديکته شده از جانب صندوق بين المللی پول و بانک 
، سياست بازار و سيستم ورشکسته و به جھانی، نظم نوين جھانی

انفPس رسيده ی اقتصادی نئوليبراليسم که به دنبال يک قطبی 
شدن جھان، به جھانيان وعده ی بھشت برين را می داد و در 
نھان نقشه ی اشغال نظامی کشورھا و زنده نمودن استعمار کھن 
را برنامه ريزی و سازمان دھی می نمود، سياست ھای 

  .ندو می گذاربمورد اجرا گذاشته ه و مخرب خود را ويرانگران
انتفاضه ی ملت عرب، بويژه انتفاضه ی نيسان تا حدود قابل 
توجھی ديدگان عده ی بيشتری از توده ھای محروم عرب و 
ديگر ملت ھای جغرافيای سياسی ايران را بر روی واقعيت ھا 
گشود و پرده ی عوامفريبی و رياکاری سردمداران رژيم و 

امری که باعث گرديد تا . دولتمردان مزدور را به کناری زد
 در مزدورشنمايندگان دولت مرکزی و دغدغه خاطر و نگرانی 
  .صد چندان کندمنطقه 

با اين حال، ھنوز از شمار گمراھان و فريب خوردگان نيرنگ و 
خدعه ی ولی فقيه و مبلغين و مروجين شوونيسم شيعه و 

اسرائيل پسندانه به نحو دلخواه کاسته طرفداران آپارتايد غرب و 
نشده و جماعت فريب خورده و به ھوای بھشت و حورالعين 
فريفته شده، به درک و انديشه ی انسانی و بشردوستانه نرسيده 

به نحوی که ھنوز پی به ماھيت دروغين و ضدبشری . اند
و تحت روحانيون وابسته به دم و دستگاه خPفت شيعه نبرده 

غات مسموم و زھرآگين آنان، ضمن دست زدن به تبليتاثير 
از عملکردھا و اھداف و سياست اقدامات و حرکاتی فاJنژ مآبانه 

، عليه ديگر ملت ھای دولتويرانگرانه و تبھکارانه ی ھای 
جغرافيای سياسی ايران، به ويژه سنی مذھب ھا حمايت و 

گاه، اين جماعت ناآ! پشتيبانی کورکورانه و ناآگاھانه می کنند
کور دين و بازی خورده پا به پای عوامل و جيره خواران امنيتی 

از ھر امکان و ابزاری برای به حاشيه راندن و اطPعاتی رژيم 
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 بھره می جويند و آتش و عدم اظھار وجود سنی ھا در منطقه
نفاق، چند دستگی و درگيری و برادرکشی را شعله ور نگاه می 

 –مذھبی ع امويد و بستن جشيوه ھای برخورد و تھد! دارند
شھر  در ملت عرب و سنی مذھب ھای منطقهمتعلق به فرھنگی 
  . که می توان نام برد ستموارد بيشمارياز جمله   ...عبادان و
بدJيل ساختارھای مستعد و ظرفيت ی عرب و منطقه، جامعه 

که در بطن آن نھفته است، استعداد و آمادگی غير ھای بالقوه ای 
و رشد قطب ھای صنعتی، در راه شکوفايی قابل تصوری 

 و ی سياس– یاقتصادکشاورزی و پيشرفت ھای شگرف 
چنين فرصت ھايی در دھه ھای گذشته و در . د داریفرھنگ

  .  استسلب گرديدهملت عرب سراسر منطقه و چنين مقطعی از 
ند نه تنھا چھره قادرھر يک به تنھايی ظرفيت ھای بالقوه ای که 

ت اسفبار اقتصادی جامعه ی عرب، بلکه ی منطقه و وضعي
  .سرتاسر ايران را دگرگون و شکوفا نمايند

حاکميت ضد ميھنی و ضد مردمی جمھوری اسPمی که بدور از 
ذره ای احساس مسئوليت در قبال ملت ھای جغرافيای سياسی 
ايران و منطقه، به منافع حاميان و پشتيبانان بين المللی و 

ھمچون اسPف، عياتی چنين واقرک جھانيش می انديشد، با د
مستبد، ديکتاتور و دست نشانده و مزدور خود، نه تنھا دست به 

رويايی با در جھت مقابله و آشکار و نھان و اقدامات تحرکات 
تفکرات و انديشه ھای مترقيانه و ساختار شکنانه زده بلکه ھمه 

با بکار گيری و ی توان و قدرت اھريمنيش را بکار گرفته تا 
ھويت تاريخی و  ،استراتژی آسيميPسيون و ديموگرافیاجرای 

اقداماتی چون ! نيز از اساس ويران و منھدم نمايدمنطقه را کھن 
کردن منطقه، سرکوب خشن و بيرحمانه امنيتی  -نظامی -سياسی

ی دادخواھان و آزادی طلبان عرب، تبليغات مسموم و تفرقه 
وقيحانه و بی افکنانه ی ضد سنی گری، طرح اتھام ھای 

محتوايی چون جدايی طلبی ملت عرب، وابستگی و سرسپردگی 
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تحقق و به منظور ... انتفاضه به کشورھای عرب منطقه و 
و قبل از تنظيم اجرای يک سياست استعماری و استثماری کھن 

اجرا در بوق و کرناھای حکومتی دميده می شود تا غافPن و 
ھمه ی اين جار و جنجال ! دگمراھان را فريفته و در دام بينداز

ھای ضد بشری و تبھکاری ھای عريان، ھدف نامقدس و نا 
و دگرگون نمودن ساختار ملت عرب از ھويت زدايی ميمون 
  .در پی نداردرا دنبال نموده و ھدفی جز اين منطقه 

سردمداران فناتيک و واپسگرای جمھوری اسPمی و دولتمردان 
 ايدئولوژی شوونيستی شيعه مزدور و جيره خوارش با اتکاء بر

ی صفوی و تجربه ھای خونين و دھشتناک برادران و ھمپيمانان 
 –تاريخی طوJنی ی پروسه صھيونيست خود در اسرائيل، 

جنايتکارانه ای را بمنظور ھويت زدايی از ملت عرب و سياسی 
سياست غصب و . پيش گرفته انددر تغيير ساختاری منطقه 

 اعراب، کوچ دادن اجباری تصاحب زمين ھای کشاورزی
استقرار و تثبيت کشاورزان عرب به مناطق ديگر، اعزام، 

سال ھاست که در فلسطين ... به منطقه و مھاجرين بيگانه 
و به مرحله ی اجرا اشغالی و توسط صھيونيست ھا آزموده 

چنين سياستی که بر اساس تاکتيک ھا و . استشده گذاشته 
 رھبران و دولتمردان ايرانی استراتژی شوونيستی شيعه صفوی

و با الگو برداری از برادران صھيونيستشان برنامه ريزی و به 
  سياسی منطقه و–تاريخی ھای با واقعيت اجرا نھاده شده، 

. فرھنگ ملت عرب کوچکترين ھمخوانی و ھمآھنگی ندارد
ھمانطور که با ھمه ی جنايتکاريھا، قتل عام، ويرانگری ھا و 

برای اسرائيليان به  به جز ننگ و لعنت ابدیغيره، دستآوردی 
نتيجه ی چنين سياستی در ايران، با توجه به ! بار نياورده است

حضور ديگر ملت ھای جغرافيای سياسی کشور و ھمزيستی 
برای رھبران و مسالمت آميز و برادرانه شان با ھمديگر، 

دولتمردان خود فروخته نتايجی به مراتب فاجعه بار تر به بار 
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بدون چون و عPوه بر ننگ و لعنت ابدی، زيرا . خواھد آورد
چرا و شک و گمان، فروپاشی و سرنگونی حکومت جھل و 

پيگيری و اجرای ! جنايت و تبھکاری را در پی خواھد داشت
 – سياسی –به بحرانی تاريخی چنين سياستی، تا ھم اکنون 

نی بحرا. ه استفرھنگی و معادله ای در خور تعمق تبديل گشت
که نه تنھا روشنفکران و عدالتخواھان عرب، بلکه اقشار و طيف 
ھای گوناگونی از جامعه ی مترقی و روشنفکری ديگر ملت 
ھای جغرافيای سياسی ايران را نيز به نگرش عميق، ژرف 
. نگری و موضعگيری ھای ھای مترقيانه و انسانی واداشته است

اران، عPوه بر اين، طيف ھای وسيعی از روزنامه نگ
مدافعان حقوق بشر، زنان، دانشجويان، ھنرمندان، نويسندگان، 

، کشاورزان و غيره نيز با زير ذره بين نھادن سياست کارگران
ھای ضد بشری دولت در قبال اقليت ھای مذھبی و در 

... برخوردھای با ملت ھای عرب، بلوچ، آذری، ترکمن و 
ر جھت مصالح و گزينه ھای فوق ھرگز بسود و ددريافته اند که 

و رويارويی شديدتر منافع ملت ھا نيست و منطقه را بسوی تقابل 
با عوامل و پديده ھای مطرح کنونی خواھد و گاه خشونت بارتر 

  . کشاند
، ھرم قدرت برنامه ريزی  وت سياسیساختاراساس و بنيان 

و استراتژی آن در يعنی رھبری، روحانيت شيعه و دولت 
و حضور پر رنگ نمودن ن ملت عرب و  به حاشيه راند،منطقه

غير بومی و کاستن از حضور و نقش  مھاجرين ینقش آفرين
بوميان در تصميم گيری ھا و دخالت در سرنوشت و معادJت 

محدوديت ھا و مقتضيات و محدوديت ھای . منطقه است
ساختاری حاکم بر سرنوشت ملت عرب فضای منطقه را آبستن 

 –ساختارھای اجتماعی . اھد نمودتغيير و تحوJت بنيادين خو
در پی به طبع .  سياسی مورد توجه تحوJت است–اقتصادی 

چنين تحوJتی حلقه ھای اتصال عوامل و پديده ھای ساختگی 
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 و از آنجا که به دليل ريزش خواھد نمودمصنوعی به سرعت 
ضدمردمی و غير انسانی بودن، از حمايت و پشتيبانی جامعه 

 و تکيه گاه ھای حلقه ھای حمايتی سرعت برخوردار نيست، به
مفتضحانه ريزش خود را از دست داده و ھم زمان با سقوط و 

 –عوامل طبيعی و جای خود را به نيروھای تازه نفس، آگاه 
  . دسپرد خواھتاريخی 

به طبع چنين تحوJتی عوامل اجتماعی مستھدف و جايگزين 
عاد عمده منطقه محورھا و اب. عوامل فوق بشمار بشمار می روند

 – امنيتی –با استناد به اھميت مسئله و تحوJت آن، ابعاد سياسی 
نظامی و تاثير پيامد ھای عميق اقتصادی در خصوص روند 
ھای منطقه، نقش و جايگاه عوامل تاثير گذار در جھت تحقق و 
تثبيت مراحل، بر حسب اولويت و ضرورتشان امری به غايت 

اعی و شرايط سياسی ارزيابی و بافت اجتم. دشوار می باشد
برنامه ريزی از عوامل اساسی و مھم مرحله خاص بوده و از 
ويژگی ھای بحران دوره گذار و عوامل متعدد درونی و اوضاع 

ابعاد بحران سياسی و پيامدھای آن . خاص منطقه بشمار می رود
برای دولت و دستيابی به موقعيتی برتر در چارچوب منازعات 

 – فضای مناسب فعاليت نيروھا در ابعاد فرھنگی و فراھم شدن
. ه استسياسی در عرصه عمل نا کارآيی خود را به اثبات رساند

آنچه در اين عرصه روی داد در چارچوب پيش بينی ھا و 
ارزيابی اوضاع يک طرفه بوده و در برگيرنده جوانب امر 

 تا کنون پشت سر بشمار نرفته از مھمترين مسائلی است که
  .ته شده استگذاش

تصوير کلی اوضاع بقدر کافی گويای حقايق نھفته و مدفون شده 
جامعه ماست و اجتناب ناپذير بودن حوادث و تغييرات بيانگر 

وجود قديمی و اوضاع بحرانی جامعه ايست با شکاف ھای م
چنين اوضاعی نمی تواند زمينه مناسبی . ساختارھای کنونی

شھرک سازی و . شود اجتماعی تلقی –برای ثبات سياسی 
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که در ھستند ان گزينه مناسب شرايطی نوينی شھرک نشين
منطقه و ساختارھای امنيتی  اجتماعی –سياسی تحوJت عرصه 

تعامPت ی در عرصه و  اقتصادی قرار گرفته – سياسی –
اھداف نا مقدس  امنيتی و پيشبرد بخش وسيعی از روند –سياسی 

  . دولت را بر عھده گرفته اند
و نھايت توان  حداکثر مشارکت ، امنيتی نوين–ار سياسی ساخت

چنين نيروی عظيمی را در پوشش خويش گرفته و اين تعامل فی 
تحوJت نوين در پی تبيين متغيرھای . مابين تا کنون ادامه دارد

 اقتصادی منطقه باعث تحول اوضاع و تعامل و –اجتماعی 
 مشارکت و تاکيد بر قاعده. مشارکت نيروی مھاجر شده است

مبتنی بر عرصه قدرت سياسی منطقه را با واقعيت جديد مواجه 
 که حاکی از تسلط نيروی فوق بر امور منطقه با چتر هساخت

خود فروخته و  اقتصادی دولتمردان – سياسی –حمايت امنيتی 
حاکميت و ملت عرب، و ديدگاه از منظر . استضد مردمی 

 سراپا شوونيستی و ضد مردمی با اتکاء به ايدئولوژیدولت 
و تسلط تمام بدبختی ھا و سيه روزی ھا عامل اصلی آپارتايدی، 

  . تلقی گرديده است فاشيستی بر منطقهچنين نيروی
 نه تنھا مشارکت آنان ،پذيرش واقعيت ھای جديد عرصه قدرت

 و را در امور مھم منطقه وسعت بخشيده بلکه در روند سياسی
و منجر به وسعت عمل ه نمودار شدساختارھای منطقه نيز 

سياست ھای ضد بشری و خائنانه ی . ه استتدريجی آنان گرديد
 را کامP مسموم و غير فضای عمومی حاکم بر جامعهحاکميت 

مخالفت و ابراز انزجار و تنفر در برابر . قابل تحمل نموده است
، به ودهب عمومی که نتيجه ی سياست ھای غلط دولت مرکزی 

ان را به فکر چاره جويی و حل مسئله جای اينکه دولتمرد
 و سازماندھی  بزرگ تر یبکشاند، آنان را بسوی خيانت

نيروھايی که با . سرکوبگر و جنايتکار سوق داده استنيروھايی 
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 منطقه را درھمه توان قصد سرکوبی مردم و تسلط کامل بر کل 
  .مخيله ی بيمار و جنايتکارانه شان می پرورانند

، نه تنھا قدرت و ای فوق از سوی دولتمرداندر نتيجه سياست ھ
شان اجتماعی امتيازات مردم نزول نموده و اقتصادی توان 

متزلزل و دستخوش ھوسبازی و شارJتانيسم سياسی گرديده، 
در وجود ملت عرب ريشه دوانيده که حاکميت احساس بلکه اين 

و مستحيل نمودن دن رانحاشيه جمھوری اسPمی ھدفی جز به 
 فرھنگ، آداب، رسوم و حتی خود آنان را نداشته و تاريخ،
  .ندارد

سياست ھای تبھکارانه و ويرانگرانه ی حاکميت ضد مردمی 
 –بيکاری رشد و تقويت روز افزون باعث جمھوری اسPمی، 
منجر به از سويی و منطقه به خارج اعراب اعتياد و مھاجرت 

در ديگر از جانب  اقتصادی –رشد و تقويت انگيزه ھای سياسی 
 ويژگی ھا و شرايط ،اگر چه موقعيت. ه استميان آنان گرديد

فوق و سياست ھای ويرانگرانه ی حاکم، بازتاب و انعکاسی از 
 چانه زنی ھای سياسی ،بودهدولتمردان سمت و سوی فکری 

 یيمعماھارا به برای افزايش امتيازات در ساختار سياسی منطقه 
ھت اعمال فشار و اھرم ر جد سياست ھايی که. مبدل نموده است

، با ھدف به شکست کشاندن حرکت دادخواھانه و حق سازی
 در حاليکه بيداری و اعمال !طلبانه مردم اعمال می شود

موضعگيری ھای دقيق و آگاھانه ی انتفاضه و حرکت ھای 
سياست ھای شکست روشن بينانه مردم منطقه، حاصلی جز 

سی امنيتی کنونی روند سياخائنانه و به بن بست کشاندن 
  .نصيبشان نخواھد کرد

از جمله در خواست ھا و اھدافی که در جھت تعديل اوضاع 
اقتصادی و مشارکت در تصميم گيری ھای منطقه و پايان دادن 

و با به حاشيه راندن ملت عرب، به سياست سرکوب و برنامه ی 
منھی اھداف دولتمردان در منطقه شکست قطعی مواجھه ساختن 
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د، ھمانا اتحاد و اتفاق جامعه ی عرب و تداوم انتفاضه خواھد ش
، در جھت اجرای در صورت عدم توانايی دولتزيرا . است

سياست ھای خائنانه ی خود و عدم موفقيت در راستای تامين 
نيز به خطر افتاده شرايط امنيتی مھاجرين امنيت برای ھمگان، 

نتايج يد و رژيم آپارتاو اھداف دراز مدت نظام وJيت فقيه 
ھا و اعتراض ھا مخالفت که چرا .  در پی خواھد داشتیمعکوس

در رويارويی و ضديت با از جايگاه سياسی و ھمه و ھمه 
 مرکزی صورت می گيرد قدرتو برنامه ريزی ھای معادJت 

 و چالش ھای  اصلی ترين عامل تنش ھاو سياست ھای رژيم
تحوJت   و کليه ی موضع گيری ھا و.منطقه محسوب می شود

می اين عرصه متوجه اھداف استراتژی دولت و ساختارھای نظا
ويرانگرانه استراتژی . بشمار رفته و می رود سياسی – امنيتی –

گوناگون ھای دارای ارکان و تبھکارانه ی دولت مرکزی 
از جمله . سرکوب و ايجاد جو دھشت و ارعاب بنا شده است

رھای ھمه جانبه ی  امنيتی کردن منطقه و تحميل فشا–نظامی 
  . بر ملت بيدفاع عرب امنيتی – اقتصادی –سياسی 

   بخشی،اسPمی و دولت مرکزی، از سياست سهنظام جمھوری 
  . تخليه روستاھا و غصب اراضی کشاورزان:بخش امنيتی - ١
 توسعه و –رشد ت4ش در ارتقای سطح  :بخش اقتصادی - ٢

 ی مزايا و واماعطااز طريق تقويت موقعيت اقتصادی مھاجران 
  .ھای بلند مدت با بھره ی کم

دادن ھر چه بيشتر به  مشارکت سياسی : بخش سياسی -  ٣
مھاجران و باز گذاشتن دست ھايشان جھا دخالت ھر چه وسيع 

مھم و حساس متعلق به ھای در امور منطقه و اعطای پست تر 
  .  به آنانمنطقه
طقه، در سياست من امنيتی –بر ساختار سياسی و پا فشاری تاکيد 

از ھای روزمره و برنامه ريزی ھای دراز مدت رژيم آپارتايد 
ھدف اين سياست و . استاه و اھميت ويژه ای برخوردار جايگ
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برنامه ريزی ھای نابخردانه و شوونيستی در مرحله نخست، 
و ساکت نمودن ملت انتفاضه و خنثی نمودن حذف سرکوب، 

با نگاھی . کوبگرانه استعرب با شيوه ھای دھشت افکنانه و سر
موشکافانه و ريز بينانه به سياست ھا و عملکردھای رژيم 
آپارتايد و دولت ھای مزدور مرکزی در سه دھه ی گذشته در 
می يابيم که کمترين نشانه ای از حرکت و گام برداشتن در 
راستای حل معضPت و مشکPت منطقه و پاسخ منطقی به 

  .نطقه به چشم نمی خوردبر حق ملت عرب و مخواست ھای 
مزدور و خود دولتمردان ھر روز که می گذرد، رژيم آپارتايد و 

فروخته ی مرکز نشين دست به اقدامی نوين می زنند و تصميم 
جھت مقابله سبعانه و متغيرھای نوينی روش ھا و به اتخاذ 

سرکوب و رويارويی کينه توزانه تری نسبت به ملت عرب و 
 سال ھای سپری شده و در تمام در .می زنندمنطقه اشغال 

 بطور ی که گاه گوناگونھایشيوه ھا و ابزار، ھمه ی حلامر
به خدمت گرفته شده، ھدف واحد و Jيتغيری را دنبال ھمزمان 
، تحت کنترل در آوردن نيروھای انتفاضهسرکوب و . نموده اند

اشغال منطقه، بی خانمان کردن کشاورزان و روستائيان عرب، 
روز افزون بيکاری و اعتياد، زدودن و مخدوش نمودن افزايش 

دلبستگی و يادگارھای تاريخی، دگرگون نمودن و به ھم ريختن 
فرھنگ و آداب و رسوم سنتی اعراب و پراکنده نمودن آنان در 
سطح منطقه ای که توسط مھاجرين غير بومی اشغال و اشباح 

  !شده است
الشعاع مسائلی تحت  پيشبرد روند سياسی ،در پرتو امنيت سازی

از پديده ھای اجتماعی و مناسبات ساختاری قرار گرفت که 
منطقه سرچشمه گرفته و بر اين اساس و بتدريج بعنوان محور 

. ه استمنطقه مطرح شدمطالبات و خواسته ھای مردم اصلی 
بتدريج محور عمده ديگری در چارچوب استراتژی دولت قرار 

منطقه، ی ساختار امنيتجاد و تثبيت پناه و به بھانه ی ايدر  .گرفت
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و در نھايت رژيم  اطPعاتی –از سوی مؤسسات امنيتی 
، وقايع و فجايع جديدی به بار آمد که بيش از پيش دولتمردان

ماھيت ضد بشری و خصلت ھای کامP شوونيستی و آپارتايدی 
  .رژيم را فاش و بر مP نمود

ب نيروھای ، جذحمايت و تجھيز و سازماندھی بسيج عشاير
 توسط نيروھای  و سازماندھی آنانو بيکار روستاھاجوان 
، نه تنھا بمنظور مقابله و رويارويی با  امنيتی رژيم–نظامی 

 صورت گرفت، بلکه بيانگر ھدفی شيطانی و انتفاضه ملت عرب
اھريمنی بود که حسابگرانه و پس از مطالعات و تحقيق ھای 

ھدف دشمن ايجاد دو دستگی . دقيق به مرحله ی اجرا در می آمد
و نفاق در ميان ملت عرب و آغاز و ايجاد يک جنگ برادرکشی 

سياستی که ھم اکنون در سراسر ايران و در . در ميان مردم بود
ارتباط با ديگر ملت ھای جغرافيای سياسی ايران به مرحله ی 

تطميع جوانان بيکار با دJرھای نفتی و . اجرا در آمده است
 آنان به برادر کشی و رويارويی با ھمگان، پس تحريک ترغيب

از شستشوی مغزی و معرفی و نشان دادن دشمنان فرعی و غير 
  .واقعی که گويا سعادت و تعالی و پيشرفت او را بر نمی تابند

و متشکل چنين ھايی سازماندھی شناخت و آشنايی با اھداف 
 جوان و جويای نام که مدت ھا تازيانه ینيروھايی نمودن 

بيکاری و نداری را بر روی شانه ھای نحيف خود احساس 
وظيفه ھر انسان . است خاص برخوردار یاز اھميتنموده اند، 

شرافتمند و ميھن پرستی است که در افشای ماھيت اين عمل 
جنايتکارانه رژيم و برمP نمودن سياست ھای نھفته در پشت 

ی ھای چنين برنامه ای بکوشد و از تبھکاری ھا و ويرانگر
بيشتر رژيم آپاراتايد که تا کنون ھزاران زخم بر دل ھای مردم و 
صد ھزاران آثار غير قابل درمان بر پيکره جامعه نھاده ممانعت 

ک رژيم به بھانه ی استراتژيزيرا ھدف . به عمل آورد
و آرامش به مناطق و سراسر جامعه، چيزی  امنيت بازگرداندن
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 چند دستگیر چه بيشتر ھا، گسترش ھشکاف جز عميق نمودن 
  . نيستدر ميان ملت ھاانمانسوز تازه ھای خ و خلق فتنه ھا

  !سرکوب و نابودی ملت با ھزينه ی خود و با دست خود
ادعای ايجاد ثبات و امنيت و بازگرداندن آرامش به جامعه، آنھم 
از سوی گروه و دسته ای جنايتکار و ضد بشری که با تفکرات 

سطايی خود در سه دھه ی گذشته، چه در واپسگرايانه و قرون و
داخل جامعه و چه در سطح جھانی و بين اللمللی کاری جز تفرقه 
افکنی و ايجاد تشنج و درگيری نداشته دور از ذھن و تھی از 

وسائل و استفاده و بکارگيری . واقعيت به نظر می رسد
تبھکارانه و متکی به شعارھای تفرقه افکنانه و فتنه ابزارھايی 

نگيزانه و ھمزمان دم از باز گرداندن آرامش و امنيت به جامعه ا
يعنی ھمان جامعه ای که خود امنيت و آرامشش را آگاھانه ! زدن

و با چشمان باز به ھم ريخته اند و با نفت پاشيدن بر آتش نفاق و 
جامعه ای که رھبران و ! چند دستگی به اين روزش نشانده اند

با ھدف دوام و بقای قدرت جھنمی دولتمردان خائن و مزدورش، 
خود، ھمه ی سعی و تPششان را بکار می برند تا به سوی 

 داخلی يا درگيری و پيکار با يک نيروی خارجی اش یجنگ
  ! بکشانند

ی خصلت ھابنا به جمھوری اسPمی، دولتمردان رھبران و 
، با شناخت و آگاھی کامل تبھکارانه و سياست ھای  خائنانه شان

پيشنھادات سازنده و انسان دوستانه ی ملت عرب به ش از پذير
منظور تغيير ساختار موجود و اھداف ويرانگرانه و مخرب آن 

 و ماموران مزدور و خود فروخته مؤسسات. ندورزاجتناب می 
بيشرمانه و بدون وقفه اعPم می دارند که  ، امنيتی– اطPعاتی ی

وفادار به وھايی نيرعليرغم فرصت ھای نامناسب و تھديداتی که 
دولت و ديگر نيروھای اعزامی آنان برای انتفاضه ملت عرب، 

بر منطقه کنترل کامل و جامع داشته و مرکزی خلق نموده، 
پردازی و بر اساس نظريه . موفقيت ھايی نصيبشان گرديده است
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ياوه گويی ھای بی پايه و اساس و بيش از حد ماليخوليايی، 
 نيروھایتوان و قدرت مانور دن  تقويت و برجسته نمو،تجھيز

 امنيتی در منطقه و سرکوب ددمنشانه ی ملت بی دفاع –نظامی 
انتفاضه گرديده نيروھای و عقب نشينی  منجر به تضعيف عرب،

به عقيده آنان، به کار گيری چنين نيروھا و پيگيری  .می گرددو 
چنين سياستی، با اتکاء و تPش در راستای گرد آوری و انسجام 

آنان، می توان بر ديگر ت تقويانان بيکار و سردرگم بومی  و جو
ناطق کشور و خاموش نمودن صدای اعتراض دادخواھانه و 
عدالت جويانه ی ديگر ملت ھای جغرافيای سياسی ايران نيز 

  !فائق آمد و پايه ھای ارزان حاکميت را نجات بخشيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مغاير د مبارزه، رون در غير اين حال و ادامه ی وضعيت فعلی،
 -نظامی ساختار دولتمردان و با منافع و مصالح مورد نظر 

 زيرا ظھور و قدرت يابی نيروھايی !خواھد بودموجود امنيتی 
منسجم و يک پارچه، ھمچون نيروھای انتفاضه در ديگر مناطق 

و  امنيتی را پيچيده تر –در دراز مدت شرايط سياسی کشور 
وی که تمامی روزنه ھا و منافذ  به نح. می نمايدخطرناک تر 

تعامل و گفتگوی باJيی ھا را نيز مسدود و کار را به تقابل و 
  .رويارويی خواھد کشاند
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به باور کارشناسان و نظريه پردازان مزدور وزارت اطPعات، 
موفقيت طعی ادر مقدلخواه، که امنيت ايجاد ابزارھا و متغيرھای 

ين کشور جايگاھی کسب در معادJت نوھای به دست آورده و 
 حساس و سرنوشت –در مقطع مھم است، ممکن است نموده 

و تغيير شرايط و اوضاع حاکم بر مناطق جغرافيايی کنونی ساز 
و بسوی شرايط بيفزايد بر پيچيدگی اوضاع ديگر نقاط ايران 

  .بغرنج و غير قابل کنترلی سوق داده شود
 روند مبارزات در که انتفاضه ملت عرب، ،به ويژه در منطقه

 در جھت منافع و مصالح ملت خويش گام برداشتهگذشته خويش 
و موجوديت وجودی و مثمر ثمر بودن فعاليت ھای خويش را به 

  . اثبات رسانده است
نتيجه و  که ّ موجود و با توجه به جو حاکم بر جامعهشرايطدر 

حاصل سياست ھای نابخردانه رھبران و دولتمردان بوده و 
ظرفيت چنين نيروھايی در رشد و بالندگی مال احتھست، 

 – فرھنگی – سياسی –راستای خاصی که تعلقات تاريخی 
. افزايش می يابدرا در بر می گيرد، به نحو چشمگيری اجتماعی 

 اجتماعی –پيامدھای پيش رو به اين معنا که ناگفته ھای سياسی 
 نھفته است کهجامعه  تاريخی بيشماری در بطن – اقتصادی –

اساسا در . دادتحت الشعاع قرار خواھد را مستقبل سياسی منطقه 
 امنيتی بطور کامل و يا –طول دھه ھای گذشته نيروھای نظامی 

قه را در دست داشته در پشت صحنه، عرصه قدرت سياسی منط
در حال حاضر سرويس ھا و مؤسسات امنيتی به نحوی که . اند
يرنده سرنوشت ملت  اطPعاتی دولت مھمترين ارکان تصميم گ–

 تداوم رابطه و تضمين حمايت مھاجرين .عرب بشمار می روند
به منطقه و برغم ديدگاه ھای کارشناسان در مورد عواقب 

 امنيتی در ھمين راستا حائز اھميت – اجتماعی –سياسی 
  . فراوانی است
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متفاوت و و برخوردھای  شاھد معادJت ،سنوات گذشته منطقه
 ھمجوار و بين المللی  کشورھای–ور گوناگونی در سطح کش

معادJت و تحوJت عديده ای که تغيير و دگرگونی . بوده است
تنش محيط ھای  اجتماعی و –فضای سياسی ھای متفاوتی را در 

سبب ساز  فلسطين – لبنان – افغانستان –آلود کشورھای عراق 
منطقه و ملت عرب به عنوان سلولی از پيکره ی جامعه . گرديد
ی و در عين حال زنده، پوينده و خواه ناخواه رشد يابنده و جھان

تکامل پذير، از ھمه ی اين تحوJت و جريانات اتفاقيه آموخته و 
نموده اين ملت، به خوبی درک . تجربه ھايی کسب نموده است

منوط سطح منطقه و سرنوشت او، ھرگونه تغيير اساسی در که 
 تغيير سياست ھای داخلی به تغييرات بنيادين سياسی و به طبع آن

 خارجی دولت و شناخت و آمادگی در مواجھه با شرايط پيش –
 سياست ھا و برنامه ريزی ھای تا کنونی . ی موجود استآمده

روشنفکران و آگاھان ملت عرب و سازمان دھندگان انتفاضه، 
در مقابله و رويارويی با سياست ھای ويرانگرانه و تبھکارانه ی 

ردان جمھوری اسPمی در قبال منطقه و ديگر رھبران و دولتم
نقاط جغرافيای سياسی ايران، بيانگر واقعيتی گريز ناپذير و 

نسبت به جھت و آنان  و آن اينکه،. کامP روشن و مبرھن است
 شناخت ات منطقه ای و در برخورد با ملت عرب،ميزان تھديد

 را شناخت زمينه ھا و علل بروز آن. نددرست و کاملی داشته ا
را در آنان رگيری شيوه ھا و ابزارھايی که درک نموده و بکا

برای مناسبی نسبتا چنين شرايطی ياری نموده و زمينه ھای 
ادامه زندگی و رسيدن حاکميت به نتايج دلخواه ضد مردميش 

ارتقای بينش و ظرفيت و توان ارائه راه حل . فراھم نموده اند
 –ای پيامدھای سياسی مناسب و برقراری ارتباطی که در راست

. مده انده موقع و سيطره بر آنھا فائق آاجتماعی و کنترل ب
 ارزيابی و شناسايی تغييرات احتمالی، متاثر از وقايع پيش آمده

اھميت است و با توجه به نتايج حاصله و دستاوردھای موجود 



  ٥٠

 –که شيوه و عملکرد سياست ھای داخلی عPوه بر آن .می يابد
جھت گيری ھای يک جانبه را متزلزل ساخته خارجی دولت و 

 اقتصادی می تواند در مجموع از –پيامدھای سياسی . است
محسوب گردد و ابعاد و ميزان . ا. عوامل ايجاد تغيير در کيان ج

تاثيرگذاری آنھا فرصت ھای بدست آمده در چارچوب تحوJت 
تحوJتی که با بھره گيری . اجتماعی رابخود اختصاص داده است

صورت گرفته از ظرفيت ھای مطرح جامعه و طبقات اجتماعی 
و تحول حاصل از مبارزات و ھرگونه تغيير و خواه ناخواه 

رويارويی ملت عرب و ساير ملت ھای جغرافيای سياسی ايران 
و زمينه ای فراھم خواھد . را به محيط اطراف منتقل خواھد کرد

يکديگر به طور نمود تا ملت ھا به آسانی بتوانند از تجربيات 
شايان توجھی بھره ببرند و در روند مبارزه ی روزانه، آنھا را 

و مبارزه شرايط کنونی نبايد از نظر دور داشت که . بکار بندند
اين تعبير قادر . ميزان اثر گذاری آن فراتر از منطقه می باشد

نيست حوادث پيش بينی نشده را در اين چارچوب بگنجاند و 
بر حقانيت و وده و با استناد به جوانب امر نافی خلق آنھا نب

  .دJلت می کندموفقيت آتی آن 
جامعه ی کنونی ايران، با توجه به شرايط و عوامل داخلی و بين 

عواملی که . پيش بينی نشده ی فراوانی استالمللی آبستن حوادث 
، در کوتاه شرايط بحرانی جوامع، با در نظر گرفتن بطور يقين

نقش و . نمايان می سازد  ايجابی خويش را  نقش اساسی ومدت
جايگاه نيروھای متشکل و منسجم در سمت و سو دادن تحوJت 

به ويژه زمانی که می بينيم . ای داشته و دارندنقش تعيين کننده 
فارغ از ھرگونه دسته بندی و جناح بندی ھا تمامی اين نيروھا 

شی مشترک و خط ماھداف در راه تحقق در بطن انتفاضه و 
آنچه که بايد بدان توجه خاص و اساسی . ، فعاليت می کنندواحد

مبذول شود و از اھميت آن نخواھد کاست درين مقطع سمت و 
  .سوی تحوJت است
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 در روند و سمت و سوی مبارزهاتخاذ تاکتيک متناسب با 
جھت گيری ھای . چارچوب ظرفيت تحوJت خPصه می گردد

حاصله از قدرت انتفاضه و  اقتصادی در کنار شرايط –سياسی 
ترسيم وضعيتی .  باشدیپتانسيل تغيير می تواند خالق شرايط نوين

که در بر گيرنده کليه نيروھای اجتماعی و سرنوشت ساز بوده و 
.  به نظر می رسدضروریاتحاد و يگانگی ھمه ی آنان حياتی و 

زيرا تفرقه و پراکندگی در بين نيروھا، تنھا به اھداف و سياست 
در . ی تبھکارانه و ويرانگرانه ی رژيم خدمت خواھد نمودھا

چنين فضايی ھدايت و سيطره بر امور دشوار بوده، چالش ھا 
شکست قطعی مبارزه و يکی پس از ديگری ظھور کرده و 

سلطه ی دشمن طبقاتی و ايدئولوژی تفرقه افکنانه و صد در صد 
 داشت اين با در نظر. آپارتايدی و شوونيستی او منجر خواھد شد

مبارزه واقعيت تلخ و ناگوار است که صراحتا اعPم می داريم، 
ی عدالتخواھانه و کامP بر حق ملت ھای جغرافيای سياسی 
 ايران و به ويژه تPش گسترده و خستگی ناپذير ملت عرب،
. نيازمند وحدت عمل مشترک کليه نيروھای اجتماعی است

را بر خود تحميل نيروھا و عواملی که پذيرش شرايط نوين 
نموده در جھت تثبيت حقانيت تئوری و پراتيکی که در پروسه 

نيروھای پی ( انتفاضه به اثبات رسانده اند و تدابير مشخص آنان 
از عوامل پايه ای تاثير گذار در وضع موجود ) گير و مقاوم 

  . بشمار می روند
مطالعه و  سياسی و –حوJت تاريخی در برابر تپيداست که 

نقش و اھميت انتفاضه ملت ھای جغرافيای سياسی سی برر
با ھمه ی سبعيت و درنده خويی بيدادگرانه و ن اايران، دولتمرد

 تصحيح –سياست و تاکتيک انعطاف منفعت جويانه، مجبورند 
ن دادن به پاره ای از خواسته ھای ملت مواقف سياسی خويش و ت

 خواھان از دست زيرا آنان در نھايت امر،. نمايندرا انتخاب ھا 
! دادن قدرت و سقوط از اريکه فرمانروايی خويش نبوده و نيستند
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سبعيت، درنده خويی و خونآشامی آنان تا زمانيست که سياست 
شان کارآيی خود را از ... ھای عوامفريبانه، تفرقه افکنانه و 

دست نداده و قادرند با سؤاستفاده از جھل و ناآگاھی اقشاری از 
. ان عليه ديگر ملت ھابسيج و به ميدان بکشانندتوده ھا، ايش

است که می چنين نگرش و رويکردی رسيدن و دست يابی به 
جلوگيری يت حاکمی  اقتصاد–فروپاشی ساختار سياسی از تواند 

  !ايجاد نمايد ممانعتو بر سر راه سقط آن به زباله دانی تاريخ 
 در تPش ، سياسی دولت–در حقيقت بزرگترين چالش تاريخی 

خود و حفاظتش  فرھنگی – اقتصادی –اسی حفظ موقعيت سيراه 
ملت ھای جغرافيای خيزش و پايداری و مقاومت در برابر 

ملت ھايی که با تجربه ی سی سال تحقير  . استسياسی ايران
تبعيض، توھين، تحمل شديدترين آپارتايدھا و غارتگری ھای 

 به دست افسار گسيخته به دنبال احقاق حقوق حقه خويش و
 حائز حق و حقوقی که. خويش استحق تعيين سرنوشت آوردن 
بوده و از نان شب نيز واجب تر و حياتی تر به نظر می اھميت 

  .رسد
انتقال قدرت و سرنوشت ملت ھا به باور بسياری از کارشناسان 

تغييرات جامعه . امور کشور امری اجتناب ناپذير قلم داد می شود
 و بی ثمر حاصله از سياست گفتمان و و نتايج بی حاصلجھانی 

به عنوان يک واقعيت بشمار می مماشات در سه دھه ی گذشته، 
 تحوJت در چنين ابعاد و با مضمون کنونی اش پيامدھای .رود

.  خارجی متفاوت و متنوعی را بھمراه خواھد داشت–داخلی 
 سياسی بيشماری –امری که از ويژگی ھا و سوابق تاريخی 

وده و در حال تغيير و متاثر از عوامل و شرايط ياد برخوردار ب
روند تحوJت و . اھداف متفاوتی را دنبال می نمايد است و شده

تنش روز افزون سياسی با توجه به ساختار و ابعاد و پيامدھای 
خاص اجتماعی منطقه و موقعيت سياسی نوين، دور نمای آينده 

ر دھه ھای گذشته  تاريخی از اھرم ھای قوی انتفاضه د–سياسی 
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رويکرد سياسی خواست ھا و اھداف ملت عرب بديل . بوده است
در مقطع و شرايط . ه استمناسب ديگر عوامل اجتماعی گرديد

کنونی اگر چه در مرحله خاصی ضرورت رويکرد قھر آميز 
کفاح مسلحانه انتخاب مناسب مرحله خاص بشمار می رود، با 

وJت و شرايط و موقعيت توجه به رويکردی که عليرغم ميل تح
  .ردنشان از درک عميق عوامل فوق داانتفاضه 

بر اساس چنين تحولی در صفوف نيروھای انتفاضه نگاه ھا 
متوجه تحوJت اجتماعی با وقوف به اين امر که استمرار و 
تقويت عنصر ذھن و پی گير نمودن نيروھايی که از ذھنيت 

 و بر اساس چنين متزلزل بر سر دو راھی انتخاب قرار گرفته
سناريويی دولتمردان با بھره گيری و بھره جويی از نيروھايی 

 در سطح منطقه و جامعه فعال بوده گزينه ،که در اين راستا
اگر چه تعلقات سياسی . مناسب جذب چنين نيروھايی گرديد

، اما عوامل فکری خواھان تغييرات بنيادی اوضاع بوده
 رسيدن به نتايج دلخواه و گوناگونی باعث گرديده تا در راه

دستاوردھايی که برآورنده ی خواسته ھا و انتظارات ملت ھا 
 ويژگی ھايی که با توجه به . است، وقفه ھايی صورت پذيرد

نيز دولتمردان را پاره ای از ساختار و مناسبات حاکم بر جامعه، 
مل و توجه که می توان أنکته قابل ت. دھددر حالتی انفعالی قرار 

و در ا محور دستاورد در ابعاد ذھنيت نيروھای مسئله دار آن ر
  .دروآبشمار عوامل سردرگمی از مھمترين رديف يکی 

چنين نگرشی می تواند در بطن خود مجددا موضعی بحث انگيز 
ی که مغاير با قدر مسلم اينست ھر تحول. و تنش زا تلقی گردد

ت پيشه رھبران و دولتمردان ضد مردمی و خيانخواست و منافع 
ھای سرکوبگرانه و با عکس العمل  باشد، جمھوری اسPمی

سھم سياسی آنان، متناسب با . آنان مواجه خواھد شدخشونت بار 
 اقتصادی – سياسی –ساختار امنيتی . وزن اجتماعی شان است

 و ضرورت ھمکاری و وم امنيت جامعه بنا نھاده شدهبر پايه مفھ
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رداشت ھای خود نسبت به ھمگامی و انسجام در ديدگاه ھا و ب
تاکيد بر . را می طلبدسائل مطروحه و تحرکات اجتماعی م

اھميتی استراتژيک ، دارای اتژی اھداف فوق از بعد امنيتیاستر
بوده و حتی حفظ وضعيت موجود نيز از جايگاه ويژه و در 

نظريه تاثيرات عمده روند رو به . برخوردار می باشدخوری 
  .و اھميت خاصی بدان بخشيده استرشد تحوJت منطقه قدرت 

ار ، زنان، جوانان و کارگران را وادتا آن جا که روشنفکران 
و ابعاد و . ا. نسبت به اھداف استراتژی دولتمردان جنموده تا 

تاثيرات آنھا بر منطقه با ديدی باز و وسيع که حاصل ره آورد 
تا آنجا که . است سنجيده تر برخورد نماينددھه ھای گذشته 

 مPحظات و ، سياسی–يامدھای احتمالی از جنبه ھای اجتماعی پ
 اقتصادی و – سياسی –نگرانی ھايی برای ساختار امنيتی 

با استناد به ساختار اجتماعی . نموده استايجاد مؤسسات تابعه 
 بازنگری و تعميق و تدوين مناسبات اجتماعی می ،ملت عرب

 مبتنی بر پويايی و تواند سر آغاز فرايند نوين سيستم جامعه ای
پويايی و شکوفايی بی مانندی که . گرددشکوفايی درونی خويش 

که در چارچوب را  از مناسبات کنونی و محدودی زمينه رھايی
 و طبيعی بودن چنين ساختار .می کند، فراھم آوردخاصی سير 

  . مناسباتی فقدان سلطه و ابزار مورد نياز آنست
عرب و سرکوب مبارزات حق ی ن جامعه اندگرايش به حاشيه ر

در فضای طلبانه ی ديگر ملت ھا، با ھر بھانه و به ھر قيمتی، 
سم ھای خاص مناسبات اجتماعی ناشی از مکانيکنونی متPطم 

از اين . است جامعه یتحت تاثير عوامل زير بنايبه ويژه . است
تجاوز ... روی، ھم زمان با سرکوب، شکنجه، زندان، اعدام 

و ايجاد جو رعب و ن و پسران معترض جنسی به دخترا
و ھای اوھام پرستانه  بسوی ذھنيت جامعهسوق دادن  ،وحشت
 وارداتی و خرافات پرستانه ی مذھبی ھزار چھارصد فرھنگ

سال پيش که جز مشتی سند و دروغ ساخته و پرداخته ی شيادان 
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و عوامفريبان حرفه ای نبوده و تکيه بر مظلوم نمايی و ھم زمان 
غيره، به  و ن ملت از عذاب جھنم و قھر خدای يگانه ترساند

دولتمردان رھبران و مطلوب عنوان دستمايه و سرمايه ی 
  .شده استو بکار گرفته جمھوری جھل و جنايت برگزيده 

 سياسی و تاثير گذار در –قدرتمند شدن تحوJت اجتماعی 
 که تمامی عرصه منطقه در نھايت به اين مھم دست خواھد يافت

مرحله ای که . ست ھای ضد بشری رژيم را نقش بر آب نمايدسيا
 –در ابعاد اجتماعی عظيم موفقيتی و ھمه جانبه، بصورت بالقوه 

با اين . ، در پی خواھد داشتسياسی برای انتفاضه ملت عرب
مرحله کنونی برای برون رفت حساب سرانگشتی، می توان از 

.  برداری را نمودکمال بھرهاز بحران و احيای توان سياسی خود 
به شمار رفته و وظيفه فرصت مغتنمی زيرا چنين موقعيتی، 

نيروھای انقPبی و تحول طلبست که از ثانيه به ثانيه آن استفاده 
محوری که در راستای به حاشيه راندن ھای محدوديت . نمايند

اعمال می شود را بايد در ھم جامعه ای با ويژگی ھای مشترک 
به ديگر سخن، . ام به عقب نشينی وا داشتشکست و با قدرت تم

از ھر وظيفه ھمه ی نيروھای ترقيخواه و بشر دوست است که 
و جلوگيری از به ثمر ابزاری برای تضعيف اھرم ھای نفوذ 

، استفاده ی اھداف و استراتژی دولتمردان در منطقهنشستن 
با  دھه ھای گذشته ی که دراستراتژی مشخص! مطلوب را بنمايند

 امنيتی –حمايت مؤسسات اطPعاتی و بھره گيری توان و ھمه 
ای در راستاعمال شده و چون لکوموتيوی ويرانگر منطقه در 

نظر داشتن و دقت  در .ه کار گرفته شده استتحقق اھداف فوق ب
قابل تعمق و بر روی ھمه ی جوانب و زوايای چنين سياستی 

  .ارزيابی می باشد
ايات بيشمار و آسيب ھای تئوری مصونيت دولت، عليرغم جن

ش در سرتاسر ايران و  فرھنگي– اقتصادی – سياسی –اجتماعی 
 به سبب جايگاه خاص و ب،به ويژه در منطقه و در حق ملت عر
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قانون ) يازده  ( ١١مسئوليت مطلق دولت بر اساس ماده 
 –مسئوليت مدنی ايران توسط حقوق دان استاد دکتر صفايی 

 تحول در بعضی از (گرفت مجلس شورای اسPمی صورت 
مقررات برای رسيدن به اھداف آن است و نقش مسئوليت 

ماھيت ضرورت علت ) اشخاص در قبال اعمال و رفتار خود 
حقيقی تلمبار شدن انبوھی از معضPت اجتماعی که در طول 

  .زمان و بنا به دJيل متفاوت شکل گرفته است
بيش از پيش  که با کوچکترين جرقه خود را یتضادھای عميق

در بطن د، ند و در نھايت شعله ور می گردنعريان می ساز
جامعه ی بPکشيده و در بند ما مسکن و ماوايی کھن و ريشه 

بسياری از رويدادھا و حوادث را می بايست . ھايی عميق دارند
محدود نمودن . در بطن تحوJت دھه ھای گذشته جستجو کرد

ه بمثابه نضال ملت عرب جلوه ھای تقابل از سوی دولتمردان ک
است، نه پديده ای ايستا، بلکه پديده ای پويا و حی است و با 
. گذشت زمان از نظر کميت و کيفيت و آگاھی خود تغيير می کند

ارزيابی و بررسی سير تحوJت انتفاضه نيسان به اين سو مؤيد 
آن از اھميتی خاص اين موضوع است و بررسی زوايای مختلف 

اھداف به جھت تعميق بخشيدن در تPش . ستبرخوردارا
تشريح و و  وشن ساختن اعماق و ريشه ھای آنانتفاضه و ر

نتايج ايجابی و سلبی آن که ره آورد کفاح انتفاضه ھای توضيح 
زيرا اين .  Jزم و حياتی به نظر می رسدمحمره و نيسان است

 عمل می تواند ضمن ارائه ی تجربيات و در اختيار ديگر ملت
، به شکستن غرافيای سياسی قرار دادن نتايج پر بار آنھای ج

پاره ای از دگم ھا و جزم انديشی ھای متعصبانه که نتيجه مستقيم 
عوامفريبی ھا و تبليغات مغرضانه و ضد انسانی مPھای 

بکار بستن عينی و تاريخی . شوونيست شيعه است منتھی گردد
  عرضه تPش و کوشش مشترکی است که معرف،تحوJت

پيامدھای آن از نقطه نظر تاريخی و . الگوی چنين شاخصی است
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اجتماعی تحت شرايطی قادر است اھداف سياسی را تحقق 
بخشيده و در عين حال رعايت اصول و اجتناب ناپذير بودن 
پيچيدگی مسائل و شيوه بررسی و ارزيابی و تجزيه و تحليل 

  .دنمومستدل را نمودن مسائل 
 دادن به اوھام پراکنی و عوامفريبی ھای شکستن تابوھا و پايان

روحانيت شيعه و افشای ايدئولوژی شوونيستی و صد در صد 
آپارتايدی آنان که حاصلی جز تفرقه افکنی، پاشيدن بذر نفاق و 
دو رويی و نيرنگ و ريا و در نھايت سست نمودن پايه ھای 
اعتقادات بشردوستانه ی مردم، مخدوش نمودن فرھنگ و سنن 

و در دراز مدت ارائه ی خدمات بی شائبه به سرمايه داری آنان 
ندارد، می بايست به سر لوحه ی جھانی و نظام صھيونيستی 

 گرفتن تPش و مبارزه ی ھمه ی آحاد مردم، بدون در نظر
  !قرار گيردشان  مليت، قوميت و دين و مذھب

سرنوشت غمبار و گذشته ی پر فراز و نشيب جامعه ی ما، با 
رنج و عذاب دائمی و مستمر ملت ھای جغرافيای توجه به 

سياسی ايران و عملکرد حاکميت ھای ضد مردمی، جنايتکار و 
می آيند، می کشند، می دزدند، می غارتگری که مغول آسا 

پايداری، استقامت، بردباری و وفاداری به سوزانند و می روند، 
ج نتاي! چنين وظيفه ی بشری و انساندوستانه ای را می طلبد

ھايی که و تفسيرتحليل تحقيق ھا، بررسی ھا، کنکاشگری ھا و 
زمينه قبلی داشته می توان آنھا را ابزار پژوھشی مناسب و 

، بايد مورد بھره تحولی در سمت و سوی تامPت مستقبل دانست
  !برداری و استفاده ی درست قرار گيرند

 جغرافيای سياسی تمرکز بر نقش تعيين کننده ملت ھایدقت و 
 و سوابق تاريخی و فرھنگيشان در رويارويی و مقابله با ايران

ستم و بيداد و خودکامگی دولتمردان ضد مردمی، نه تنھا از 
اھميت ويژه ای برخوردار است بلکه می تواند در راه به ثمر 
رساندن اھداف تاکتيکی و استراتژيک ملت عرب و ايجاد 
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سم پاشی ھا  و عليرغم تضادھای آشکار ،اجتماعینوين تحوJت 
  !و تفرقه افکنی ھای گذشته و حال به کار آيد

تشديد روز افزون بحران عمومی و درک اوضاع سياسی حاکم 
 تحت تاثير ارزيابی ھای نيروھای متشکل و ،بر کشور و منطقه

منسجم و ضرورت وضعيت موجود به وضعيت متکامل آنست و 
 و ضرورت تغيير کيفی و پيش شرط آن ارتقاء سطح دانش
 در آگاھی علمی است که موجب ھدايت و آگاھی ھای کسب شده

سراسر در  کيفی  ھایدگرگونیايجاد تحوJت و  راستای
  .جغرافيای سياسی ايران است

 کشور و –شناخت و ارزيابی و تجزيه و تحليل اوضاع جھان ا ب
می توان به راحتی به شرايط دقيق از تعبير و تفسير و منطقه 

 و با ھوشياری و درايت به حل مشکPت چاره جويی پرداخت
کشور و منطقه را گرفته عديده و معضPت بيشماری که دامن 

  .فائق آمد
 اجتماعی جامعه، –مطالعه و بررسی تاريخ و تحوJت سياسی 

به ويژه رويدادھای صد ساله ی اخير، يعنی از انقPب 
کنکاش و ژرف نگری در شيوه و نتايج مشروطيت تا کنون و 

ات مردم و سياست و عملکرد حاکميت ھای ضد مردمی و مبارز
ضد ميھنی و استفاده ی به جا و بھينه ھمه جانبه، می تواند زمينه 

چون که گردد ھويت و ماھيت نوينی  ساز تولد و رشد و بالندگی
رؤيايی شيرين و دل انگيز در اذھان ملت ھای در بند نقش بسته 

اری مفيد و مثمر ثمر بھره برد. می کشندرا ش انتظار ظھورو 
پايه و اساس تئوری عمل مثابه از چنين تجربياتی که می تواند به 

 در نظر گرفته شود، خواه ناخواه به موضع گيری فکری قاطعو 
چنين دستورالعمل جامع و . نتايجی مطلوب و درخشان دست يابد

  و منطبق با بسط و بھره گيری در کليه عرصه ھاقابل دقيقی 
 انتفاضهگرانبھای دستاوردھای . جامعه است عينی واقعيتکليه 

ی ملت عرب و مبارزه ی مرگ و زندگی آنان در سه دھه ی 
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گذشته و در دوران حاکميت سياه و تبھکارانه ی جمھوری 
اسPمی و سلطه ی بPمنازع ايدئولوژی و تفکر شوونيستی 

می بايست به طور ھمزمان و به صورت تکمله ای بر  ،شيعه
  .ذشته در نظر گرفته شودتجربيات گ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و نتايج حاصله از آنان، در پديده ھای اجتماعی رمز و راز 
مناسبات رويارويی و درگيری با واقعيت ھای عينی جامعه و 

مناسبات اقتصادی و . نھفته است اقتصادی مسلط –اجتماعی 
شيوه توليد مسلط بر جامعه ی ما، نوعی سرمايه داری دJل و 

ست که با خصوصی سازی ھر چه بيشتر، توسعه و وابسته ا
گسترش صنعت مونتاژ و واردات اجناس و کاJھای بنجل 
کشاورزی و صنعتی غرب و کشورھايی چون روسيه و چين، نه 
تنھا بزرگترين ضربات غير قابل جبران را بر پيکره ی 
کشاورزی و صنعت بومی و سنتی می زند بلکه بيش از پيش 

. بستگی و بازار مصرف سوق می دھدکشور را به سوی وا
با سرعت سياست و برنامه ريزی ويرانگرانه و تبھکارانه ای که 

و شدت و حدتی باورنکردنی تسلط سرمايه داری بين المللی و 
  .صھيونيسم جھانی را در پی خواھد داشت
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توجه و دقت بر روی تيتر روزنامه ھا، صفحات اينترنتی و 
سرين و شخصيت ھای غربی و تقدير و ثناگويی ھايی که مف

صھيونيستی از رھبران و دولتمردان ايرانی، به ويژه دکتر 
محمود احمدی نژاد، رئيس جمھور برگزيده و منتصب رھبری 

  !به عمل می آورند، مؤيد و تائيد کننده ی اين نظر است
رسوايی و بی آبرويی مبلغين و مروجين ايدئولوژی شوونيستی و 

به جايی رسيده که پارلمان رژيم کامP آپارتايدی شيعه 
صھيونيستی از رئيس جمھور جنايتکارش به خاطر زنده نمودن 
مسئله ی ھولوکاست و بر سر زبان انداخت مظلوميت دروغين و 
سراپا کذب قوم برگزيده تقدير به عمل می آورد و فرمانده ی 
نظامی نيروھای امريکايی در منطقه خاورميانه، حضرتشان را 

  !! و متحدترين سرباز امريکايی در منطقه می خوانندوفادارترين
بيشتر که به بررسی و تعمق در پيش است چالش ھای دشواری 

 و تغييراتولی نبايد فراموش نمود که  .نياز داردو عميق تر 
و  که معلول دگرگونی ھای اجتماعی سياسی بوده دگرگونی ھايی

 مدت حقانيت اشد، در دراز عينی و واقعی استوار بھای معياربر
خود را به اثبات می رسانند و بر ھمه ی دگم انديشی ھا و 

، به ويژه تضادزيرا  .تفکرھای ضد مردمی فائق می آيند
به ھيچ عنوان و تحت ھيچ شرايطی  تضادھای غير آنتاگونيستی،

، بلکه بر عکس عامل بوده و پس رفت نيیعامل سکون و ايستا
  .ندستپايه ای ھھای عميق و تحوJت حرکت و دگرگونی 

معيارھا و مؤلفه ھای ارائه شده گامی است در جھت درک 
عمل بطور اجتماعی بر تئوری پيشی  .شرايط حاکم بر جامعه

بر تئوری نيز تکيه داشته ) پراتيک ( ھر چند عمل . گرفته است
  .و تحولی ديالتيکی از تغيير کمی به دگرگونی کيفی است

کم بر جامعه بوده و در متن متن واقعيت اجتماعی و مناسبات حا
چنين مناسبات واقعی درصد تغيير دادن آنھا و خلق مناسبات 
نوين و متکامل نه تنھا در اذھان ملت عرب بلکه بر مبنای 
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واقعيات و مقتضيات جامعه صورت گرفته و درک درستی از 
مناسبات حاکم بر آن را بطور خاص و جامعه جھانی بطور عام  

گر بوده و تضاد شروع مرحله نوين تحوJت تاثير گذار بر يکدي
چرا که در پی . جامعه ماست و نه مقصد نھايی و استراتژی آن

 فرھنگی – سياسی – اجتماعی –خروج از بن بست تاريخی 
شرايط موجود در موقعيت نابرابر فائق آمد و معيارھای شناخت 
تضادھای اجتماعی جامعه را به درک تغيير کيفی و درک 

. ير وضعيت موجود به وضعيت متکامل آن استضرورت تغي
استراتژی عوامل فوق تقويت کننده اھداف نيرويی است که بطور 
سنتی ثبات را مامن پيشبرد تحقق آنھا و در راستای دولت قومی 

استراتژی فروپاشی و .  و نيرومند و متمرکز را توجيه می نمايد
نيادگرايی تغيير ديموگرافی منطقه و در پيوند با آن اھداف ب

ايدئولوژی صفويه در برابر فرھنگ سياسی ملت عرب صف 
پيوند تنگاتنگ و تفکيک ناپذير عوامل تاريخی . آرايی نموده اند

 سياسی منطقه در کليه مراحل تکوين آن پيوند خورده است و –
تاثيرات مخرب آن حمله به بقايای سنتی و ريشه دار منطقه که 

سنتی و آنتی تزی در ) شکل ھای ( بمنظور حفظ چارچوب 
برابر تفکيک نمودن مجتمع ماست و بر مبنای تکوين گام 

نه نقد چنين پروسه ھا و عواملی که از دير باز در . برداشت
صدد تخريب و چند پارچگی بوده صورت بندی چنين تحوJتی 
چالش ھايی است که از ابعاد و ماھيتی بالنده برخوردار بوده و 

  . استحقق يافتهدر شرايط خاصی شکل و ت
تحقق رسالت تاريخی به عامل آگاھی و استراتژی سياسی حاصل 

مقوله آگاھی محتوای تجربی و تحليل نضال و . از آن نياز دارد
تدوين استراتژی سياسی حاصل از آن در روند فعاليت ھا و 
مناقشات مشترک و ارزيابی تعميم ھای تئوريک تحقق بخشد که 

ای تاريخ ملت عرب در بطن انتفاضه مبداء و سر آغاز نوينی بر
ھای محمره و نيسان و رسالت برجسته نمودن تحوJت آن راجع 
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 سياسی و خPص از مسائل حاشيه ای و –به روندھای اجتماعی 
ساختار اصلی آن را مبتنی بر درک تحوJت تاريخی است و به 
معنای شروع مرحله نوين و تاثير متقابل وحدت تئوری و 

ابه آگاھی و سازماندھی و تجارب حاصله از پراتيک و بمث
روندھای اجتماعی و جديدترين نتايج حاصله از ارزيابی و 

بازتاب و منعکس ) انتفاضه ( تجزيه و تحليل را در صفوف خود 
ايط نوين بمورد اجراء می دھد و در پراتيک عمل سياسی در شر

  .می گذارد
منافع و بررسی و تحليل اوضاع و تعميم تئوری در راستای 

مصالح طبقات اجتماعی ملت عرب گام برداشته پيش شرط ھای 
 کيفی اوضاع موجود و تثبيت اوضاع در –Jزم تغييرات کمی 

سمت و سوی تحوJت و دستاوردھای انتفاضه در مراحل مھم 
تاريخی است و بمثابه عنصری ساختاری حرکت تاريخی 

. ی ببردانتفاضه به نضال مستمر خود به تضاد اصلی جامعه پ
پيوند متقابل موجب شناخت و تغيير اوضاع در دوره يا مراحلی 

 تاريخی و تمرکز و ترکيز بر – سياسی –از تحوJت اجتماعی 
مسائل معين و مشخص استراتژی ملت عرب تدوين و انعکاس 
واقعيات امور منطقه است، نه تصوير راستين آنھا واقعيت عينی 

ارند و يکديگر را منعکس عناصری که بر يکديگر تاثير می گذ
توجه به شعار و کيفيت اثر گذاری بحران می توان آن . می کنند

را مھمترين تحول در اين راستا پس از نگاھی به زمينه ھای 
پيدايش اين واقعه به ترتيب واکنش ھا و اھداف منطقه را تحت 
شرايط جديد پيش آمده و عليرغم موضع گيری ھای تند و حذفی 

ملت عرب نه . تژيک به منطقه حاکم و غالب استو نگاه استرا
و ويژگی ھای خاص دارد بر اساس آنکه موقعيت ھای بر جسته 

بلکه بر اساس ميزان تاثير در معادJت کشور و جايگاه آن ، آن
  .ر اوضاع و تحوJت قابل تعمق استدر تغيي
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شرايط پيش آمده بصورت صريح و روشن بر مبنای تاکتيک 
گزينه ای که در پی ظرفيت عملی شدن . باشدمھار انتفاضه می 

رسيدن  به بن بست سياسی ، منجرخويش در سطح جامعه
 در تعارض با منافع و خيزش ملت عرب را هگرديددولتمردان 

استراتژيک خود دانسته و جانب احتياط را با توجه به 
ز  اقتصادی و مجموعه ای ا– سياسی –ساختارھای امنيتی 

در . به آنان تحميل نموده استی سياسی فشارھا و محدوديت ھا
صورت استمرار چالش ھا و تنش ھای اجتماعی محاسبه نموده و 
موضع گيری شديد و رو به تزايد بخشی از مPحظات تاکتيکی 

در حقيقت اين نگرش با . مرحله کنونی و جنبه ھای آن می باشد
 الگو قرار دادن دوره ھا و دھه ھای گذشته دولتمردان بر مبنای

 آداب و رسوم - سنت ھا – فرھنگ – زبان –جغرافيای واحد 
واحد در زمره اھداف و عملکردھای کنونی بيش از پيش آشکار 

تئوری که نقش اصلی آن زمان و اعتقادات آن، . ه استگشت
ھزينه ھای سياسی و . ذھنيت مطرح کنونی دولتمردان می باشد

رشد و . منافع استراتژی مھمترين پيامد تحوJت اخير است
گسترش نيروھای مطلع و آگاه نسبت به گذشته در قالبی ضعيف 
و نا منسجم در عرصه ھای گوناگون اجتماعی بمنظور بھبود 
بخشيدن به شرايط در مسير تطبيق خود با تغييرھای حاصله 
ناگزير از تقويت انسجام و تشکل نيروھای پراکنده واکنش مؤثر 

ول و تغييراتی در سطح به نيازھای کنونی جامعه منجر به تح
ميزان تغييراتی که . جامعه و کيفيت تحوJت انتفاضه می گردد

روند تغييراتی که در و از شتاب قابل توجھی برخوردار بوده 
جھت تضمين بقای نيروھا در عرصه تحوJت جامعه مؤثر می 

در نتيجه چنين تحولی چارچوب نھادينه .  را به پيش می راندباشد
 سازمان – راستای ھمسويی و ھمگامی احزاب خلق نموده و در

  .حرکت می کند جبھه در خارج از کشور و منطقه –ھا 
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 اقتصادی – امنيتی –پيامد دگرگونی در تعامPت ساختار سياسی 
با يکديگر و ھمسويی با آنھا خط مشی دولتمردان بيانگر اھميت 

 صال منطقه امنيتی بعنوان حلقه ات–فزاينده مؤسسات اطPعاتی 
  .و دولت مرکزی می باشد

 تاريخی اھميت – سياسی –چنين عواملی از منظر جغرافيايی 
خاص ويژه ای داشته، تاکتيک کاھش تنش ناشی از نارضايتی 

 – اقتصادی –ملت عرب و خيل عظيم معضPت سياسی 
اجتماعی مزيد بر عوامل فوق است و پديده ھای مشخص شرايط 

 نقطه عطف تحوJتی است کنونی و آلودگی فضای سياسی منطقه
که در جھت تمييز نمودن منافع و مصالح ملت عرب از سويی و 
استراتژی دولت از سوی ديگر است و جھش بسوی سست 

برای درک . نمودن پايه ھای دولت در منطقه بشمار می رود
 – اجتماعی –بھتر و شفافيت اوضاع حاکم از منظر سياسی 

و وقايع تاريخی بيشماری گويای حقايق که اقتصادی بر منطقه 
است و فرايند کاھش محور تغيير تطبيق جامعه از شتاب و 
ميزان گستردگی قابل توجھی برخوردار بوده، بھبود وضعيت 

 فرھنگی بطور مطلق – اجتماعی –ناشی از جنبه ھای اقتصادی 
روندی که بطور گسترده و . و کامل تحت سيطره دولت می باشد

يی منطقه حاکم بوده و نکته قابل وسيع بر چارچوب جغرافيا
 –مPحظه اينست که برغم مشکPت متعدد و رو به تزايد سياسی 

امنيتی نقش برجسته عامل سياسی ناشی از شرايط حاکم، دJيل 
متعدد اين امر طی دھه ھای گذشته است و وضعيت ايستا متعلق 

ساختار ( به عوامل اجتماعی و مسائل پيچيده جامعه است 
( است نموده تر روابط ميان عوامل فوق را پيچيده ) اجتماعی 
اين امر اغلب در تقابل با منافع بخش ھای ). اقتصاد + سياست 

اين . مھمی از ساختارھای حکومت در منطقه قرار می گيرد
 . اندحاد مستمر با يکديگر قرار نگرفتهعوامل به ھيچ وجه در ات

 را در از آنجا که تحوJت انتفاضه سعی و کوشش خويش
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راستای برخورد با تناقضات مطرح دولتمردان بمثابه ضعف 
ذاتی آنان در برخورد با مسائل و معضPت منطقه قلمداد نموده و 
چنين اھدافی را ناشی از تناقض در درون سياست ھای اعPم 
شده دولت که خواھان پيشبرد اھداف استراتژی خويش بوده، 

ت که دولت بر پايه و بطور کلی می توان چنين استنباطی داش
مبنای مؤسسات خويش در منطقه و پيوندھای مستقيم با منافع و 

 فرھنگی گام بر می دارد و –جتماعی ا –مؤسسات اقتصادی 
اقتدارگرايی . دنبال می نمايدسرسختانه اھداف خويش را 

صرفا در جھت آسانتر و شتابانتر ساختن . ) ا. ج( دولتمردان 
  .نمودن آن است) وگرافی و آسيميPسيون ديم( روند تغيير منطقه 

اقتدار گرايی دولت در منطقه در جھت تداوم مطلق استراتژی در 
  .شرايط کنونی است

اقتدارگرايی دولت ايران ريشه در اھداف فوق داشته و بيانگر 
 مدارس –حوزه ھای علميه . تحقق اھداف آن بشمار می رود

نين شرايطی از  مساجد بمثابه نھادھای مذھبی در چ–دينی 
طريق شبکه ھای فوق بعنوان جايگزين مناسب و فارغ از 

 سياسی جامعه مطرح باشند، پيشبرد –حساسيت ھای اجتماعی 
اھداف خويش را با اعزام طPب به اماکن و مناطق مورد نظر 
به اھداف خود و کسب اطPعات ھمه جانبه، جھت يابی کاملی به 

داده و بر طبق آن عمل می  امنيتی ارائه –مؤسسات اطPعاتی 
وضعيت اجتماعی نا مطلوب جامعه جھت يابی ذھنيت و . نمايند

ديدگاه ھای مريدان برای تسخير تخيل ملت عرب از زوايای 
صفويه بصورت برنامه و راه شيعی فرھنگی ملت حاکم و مذھب 

دولت با توسل به . کارھا و شيوه ھای خاص خود عمل می نمايند
 راستای پيشبرد اھداف استراتژی خويش ابزار سنتی فوق در

را به با در پيش گرفتن چنين ابزاری خود . حرکت می کند
 –فشارھای اجتماعی . دمی نمايواقعيت اھداف نزديکتر 

اقتصادی واقعيتی که روند آماده سازی سناريوی جديدی برای 
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منطقه بدنبال داشته و می تواند مPحظه مھمی باشد که رويه ھای 
که است ايانه دولت در منطقه در پی خلق شرايطی اقتدارگر

برای را  قدرت و مطلق نگری ی نمودنانحصارپيامدھايی چون 
  .منطقه بدنبال خواھد داشت

مؤلفه ھای امنيتی و شکل بندی قدرت مطلق و ظھور مؤلفه ھای 
نوين در سال ھای آتی، منطقه را وارد مرحله جديدی خواھد 

 به ساير ابعاد امنيتی منطقه روند کنونی را بصورتی. نمود
افزوده است و در آينده از متغييرھای اصلی شکل بندی ساختار 
و امنيت منطقه خواھد بود و با توجه به اھميت تحوJت و روند 
مذکور از عوامل مختلفی چون تحوJت انتفاضه و پيامدھای آن 

ھر چند اشکال بروز و ظھور اين رويکرد . متاثر بوده است
ير شده است، اما محورھای اصلی آن ثابت و مداوم و دچار تغي

شکل گيری ساختار امنيت جامعه حول محور . مستمر می باشد
 اقتصاد شکل بندی ھای بيشماری در زير – سياست –امنيت 

ساخت جامعه پديد آورد که ناشی از عوامل فوق و اھداف دولت 
گذاری ايران بشمار رفته، نگرانی دولتمردان کاھش قدرت تاثير 

  امنيت دولت درين خصوص–و نقش آفرينی مؤسسات اطPعات 
  .است

با استناد به وضعيت سياسی دولت دامات تاکتيکی و استراتژی اق
 فرھنگ منطقه – تاريخی – جغرافيا – جمعيت – اقتصادی –

و ريشه اصلی و قوه دافعه آن عوامل تاريخی می شود پيش برده 
يير شکل جوھره منطقه تلقی  سياسی را بعنوان شيوه اھرم تغ–

چنين منظری جايگاه خويش را در ميان شوونيست ھا . می شود
وسيعی از نويسندگان و سياستمداران و نخبه گان ھای و قشر 

 ايدئولوژی –دچار بن بست سياسی از دست داده و ... احزاب و 
گرايش به ملی گرايی افراطی را تنھا دولتمردان، .  استشده 

خويش و کسب مشروعيت در ميان مردم عمر چاره استمرار 
شد و گسترش و افزايش گرايش راست در دھه  ردرو پنداشته 
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د را در  خوو عيان کوشيده اند وبرجسته به صورتی ھای اخير 
متقاعد نمودن قشر وسيعی از . ندسطح جامعه مطرح نموده ا

جامعه در دھه ھای اخير نمايانگر انعکاس و بازتاب دھنده 
 کتب –ای آنانست و نتايج حاصل از آن در جرايد ديدگاه ھ

.  مصاحبه ھا مشھود و ملموس می باشد– مجالس –دانشگاھی 
اتخاذ چنين مواضعی، محوری بودن منطق قدرت و مطلق نگری 
فرھنگ حاکم بر کشور، محورھای اصلی آن را ساختارھای 

 امنيتی – اقتصادی و اتکاء به مؤسسات اطPعاتی –امنيتی 
  .استراتژی خويش را به پيش می برنداھداف 

در تقابل با چنين محورھايی انتفاضه ملت ھای جغرافيای سياسی 
تPش برای متوقف . ايران، بديل مناسب آن بشمار می رود

 –نمودن آنھا ابزارھای بين المللی و مجامع مختلف سياسی آزاد 
بين اتخاذ چنين گزينه ای بر مبنای الزامات ... پارلمان اروپا و 

المللی کشورھاست و دارای محورھايی است که در نھايت باعث 
تضعيف سياست ھا و اھداف استراتژی که بر مبنای تغيير 
ديموگرافی و آسيميPسيون نمودن ملت ھاست و اپوزيسيون 

چنين چارچوبی قادر است مانع از توسعه . خارج از کشور باشد
ت و مانع و اھدافی گردد که بر مبنای ھويت زدايی ملت ھاس

و نقش نيروھای حامی و بازدارنده بشمار می است رادع مناسبی 
روند و ضرورت توجه به ظرفيت ھای انکار ناپذير منطقه و 

 اقدامی . سياسی قضيه توجيه پذير می گردد–ابعاد تاريخی 
جمعی محسوب می شود و زمانی منشاء اثر خواھد بود که 

ری افکار عمومی را ضرورت حمايت جامعه جھانی و تاثير پذي
در اين خصوص بدنبال داشته و جھت گيری ھای افکار عمومی 

  .حائز اھميت می باشد
محور و اساس نگرانی و دغدغه دولت نسبت به امری که 

. گسترش ابعاد قضيه و انعکاس آن در مجامع بين المللی می باشد
اين نگرانی جدی در بين سياستمداران و متفکران شوونيست و 



  ٦٨

 امنيتی باعث اتحاد سياست ھايی در ابعاد – اطPعاتی مؤسسات
عPوه بر نقش و عامل نفوس بوده و ھست و  اقتصادی –امنيتی 

و شرايط جغرافيايی خاص منطقه و موقعيت ھای ) جمعيت ( 
  .ه استويژه آن بر نگرانی ھا افزوده گرديد

 – سياسی –تاثير عوامل مذکور بر تدوين ساختار امنيتی 
مورد لحاظ دولت و مشغله فکری آنان )  امنيت جامعه (اقتصادی 

  . و می رودبشمار رفته
کميسيون  -٢٠٠٨/ ٩/ ٢٠ – ٨٧ شھريور ٣٠ شنبه –ايسنا ( 

 مھمترين و اصلی ترين عامل –امنيت مجلس شورای اس4می 
دولت نسبت به ترکيب جمعيتی منطقه تحقق استراتژی نفوس و 

4ت پيش روی می به طبع آن چالش ھا و مشک4ت و معض
ترکيب جمعيت ھمواره موضوعی حياتی و نگران کننده . باشند

   ).برای دولت ايران بوده است
افزايش جمعيت اعراب منطقه بعنوان نگرانی جدی و بنيادين 

ھراس جدی، نرخ باJی رشد جمعيت . ھمواره وجود داشت است
. کارھای خاص خود را بھمراه داشته نگرانی توأم با اتخاذ راه

سنوات گذشته منطقه شاھد سيل عظيم مھاجرين غير بومی بوده، 
شکاف مذھبی در منطقه بعنوان يکی از ارکان اصلی حس ھويت 
جمعی در برابر استراتژی ھويت زدايی ملت عرب مطرح 
گرديده است و سياست ھا و اھدافی که در اين راستا مطرح بوده 

ضات درونی طيف اجتماعی را نشانه گرفته و در برابر تعار
جامعه و مقابله با آسيب ھای آن را در چارچوب ناسيوناليسم و 

نکته قابل تعمق .  استمذھب شيعه صفويه خPصه نموده
ھمسويی مشترک عوامل فوق در راستای ھدف واحد و مسير 

اين خواست مشترک که ريشه در اھداف . واحد در منطقه است
آنان را در برابر  در تاکتيک ھای مشخص ،استراتژی آنان داشته

. تحوJت و مناسبت ھای خاص منطقه به عيان آشکار می باشد
 معين و –البته با تفاسير و تعاريف مختلف در چارچوب خاص 
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مشخص و برنامه ريزی شده، ضرورت تحقق چنين تغييری در 
منطقه ھيچگاه مورد تعرض طيف ھای مختلف سياسی معارض 

  . استملت حاکم قرار نگرفته 
امعه در ابعاد توسعه و اقتصاد در عرصه اجتماعی با شکاف ج

توجه به وضعيت ناموزون عوامل مطرح و اساسی آن از 
. مھمترين شکاف ھای موجود در سطح جامعه و منطقه است

تبعيض و نارضايتی مولود عوامل فوق و انگيزه گرايش به 
 امنيت در –ساختار امنيت جامعه از سوی مؤسسات اطPعات 

داف ديموگرافی منطقه و تحقق اھداف اقتصادی دولت راستای اھ
ديدگاه سلبی و به . و ساختار کنونی و مناسبات اجتماعی آن است

با دور از واقعيت عينی و حقايق جامعه از سوی دولتمردان و 
استناد و اکتفاء تقارير و ارزيابی ھای مؤسسات فوق در منطقه 

ه در چارچوب نشانگر پای بندی به ايده ھا و اصولی است ک
اھداف استراتژی تدوين گرديده نه بر مبنای سير حرکت جامعه 

 غصب اراضی منحرف نمودن – تبعيض –بر پيکره معضPت 
  ... آب رودخانه کارون از سرچشمه ھای آن و 
ن قابل تعميق بوده و نگاه به چنين جامعه ای از منظر گوناگو

 زدايی و سياست ھای عربشاھد مستدل و غيرقابل انکاری بر 
اين در حاليست که . ھويت زدايی منطقه در ابعاد وسيع آنست

دولت ميزان تراکم جمعيت در ھر کيلومتر مربع منطقه را مد 
  . می کندنظر داشته و بر مبنای آن اھداف خود را دنبال نموده و

 فرھنگی متاثر از عامل – اجتماعی –ساختارھای اقتصادی 
سی از علل ريشه ای استمرار نفوس بوده و ساختار امنيتی سيا

و نقش و عامل نفوس شرايطی خلق نموده، . اھداف فوق است
. در منطقه متاثر از آن بشمار می روھرگونه تغيير و تحولی د

مجموعه چنين شرايطی و آسيب پذيری چنين عاملی در معادJت 
ساختاری تاثير گذار می باشد و تاثيرات سلبی و بی محتوای آن 

ساختارھای فوق قابل تغيير با مدت زمان و راھکار با تحولی در 
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 از زوايای مختلف ی رانگاه ھای متفاوتاست که خاص ھر کدام 
مبين تاکتيک و بر می انگيزد و نشان می دھد که چنين سياستی 

  .لت نسبت به ملت عرب و منطقه استاستراتژی دو
ب ھرگونه تغيير و تحولی را در اين چارچوبر اين پايه می توان 

و در راستای منافع و مصالح سيستم حاکم کنونی و مبتنی بر 
سياست . قه ارزيابی و تجزيه و تحليل نمودمؤسسات آن در منط

ھای اتخاذ شده تغيير شفاف و آشکار اھداف کوتاه مدت به ميان 
  .ت و دراز مدت دولت بشمار می رودمد

سياست ھای اقتصادی دولت آسيب ھای خود را بر کليه طبقات 
 تحکيم و –در جھت حفظ وارد نموده و کماکان جتماعی منطقه ا

تدوين و حرکت بر اساس يک برنامه ی ثبات خويش در منطقه 
استدJل تئوری . نموده استبر شرايط منطقه تنظيم و تطبيق شده 

اھداف فوق جابجايی و کاھش نفوس، بستر مناسب مھاجرت به 
  .منطقه بر مبنای دو ھدف مطرح گرديده است

  . استراتژی جذب مھاجرين غير بومی به منطقه– ١
  . استراتژی دفع ساکنين اصلی منطقه– ٢

 فرھنگی در دو سوی –سيطره و نفوذ عامل و ساختار اقتصادی 
استراتژی و اھداف فوق بطور مشخص بيانگر و نويد دھنده 
چالش ھا و بحران ھايی است که حاصل اھداف و نتايج سياست 

شرايط نفوس وضعيت متفاوت و . رودجذب و دفع بشمار می 
درک واقعيات منطقه . غيرقابل پيش بينی را بھمراه خواھد داشت

و چالش ھای پيش روی تضادھای نھفته درون جامعه را بيشتر 
تحقق و تحميل اھداف . از دھه ھای گذشته عيان خواھد نمود

دولت در شرايط خاص ريشه تعارضات و معضPت را دو 
  .چندان خواھد نمود

  :دو وجه متمايز چشم انداز استراتژی نفوس در منطقه
 معنوی نيروھايی که در قالب تکنيسين – تامين رفاه مادی – ١

  . به منطقه اعزام می نمايند–و آموزش ديده 
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 گسترش و تداوم سنت ھای – ارتقاء بھبود کيفيت زندگی – ٢
  .در منطقه) شيعه صفوی ( مذھبی فرھنگی ملت حاکم 

بی به اھداف توسعه طلبانه با حمايت وزارت اقتصاد برای دستيا
و راھکارھای سازمان برنامه و بودجه و با بھره گيری از 
متخصصان و کارشناسان مختلف، مسئوليت کليه جوانب و 
چارچوب اھداف استراتژی و بررسی نقاط قوت و ضعف و 
الزامات تحقق اھداف و ھماھنگی و ھمگرايی و ھمسويی برنامه 

  . کارشناسان و متخصصان در مسير واحدريزان و
آنچه در درجه اول اھميت قرار دارد حفظ منافع و مصالح دولت 

در ھمين راستا مPحظات مذھبی مورد نظر طيفی از . است
و جھت ه را بدنبال داشته و نقش ويژه مريدان خويش در منطق

 بودن تئوری مطلوب دولت و جھت دار. ی را دنبال می کنددار
گسترش رھبريت مطلقه که ی عملی اين طرز تفکر پيامدھا

را  شيعه صفويه و مرکزيت شيعه صفويه در ايران –وJيت فقيه 
  یدر بطن استراتژی توسعه طلبانهدر پيش روی دارد، حقيقتا 

تعامل .  دولت نھفته استی و سياست ھای دو پھلوشوونيسم شيعه
متقابلی  امنيت منطقه انتظارات –و ھمسويی مؤسسات اطPعات 

 از سوی دولت می طلبد که تحقق آنھا ھمواره سھل و آسان نبوده
شرايطی که بحران و رکود اقتصادی و زيرا . و نخواھد بود

پايه و اساس و محور خلق نموده  سياسی –عوامل اجتماعی 
عواملی که جنبه ھا و . مناقشات دو سويه آنان بشمار می رود

 به مسائل فرھنگی و زوايای تعامل با آنھا ضرورت رويکرد
به توانايی Jزم قدرت و  .پذيرش واقعيت ھای عينی جامعه است

برخورد با پديده ھای اجتماعی در حيطه عواملی نھفته منظور 
مرکزی است که متاثر از شرايط و ساختارھای تحميلی دولت 

شيطانی و ضد به اھداف ، با توجه بدون شکشرايطی که . است
.  نموده انده تحميلقطو من ملت عرب خويش تدوين و برمردمی 

ضرورت و  امنيتی –عوامل فوق از منظر مؤسسات اطPعاتی 
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نگرش ھمه جانبه به امور منطقه و اتخاذ راھکارھايی است که 
تنش ھا و چالش ھای فی مابين ملت عرب و دولت به خيال خام 

 از سوی ديگر . خواھد دادحداقل و در نھايت کاھشرا به 
 نيروھای سياسی منطقه باعث تقويت و ميدان عملکرد ضعيف

ار نمودن داری و سيطره بر امور مؤسسات دولت گرديد و دشو
مھمترين عواملی که در رديف  . استتحوJت را بدنبال داشته

برای مقابله با چالش ھای . خPء و ويژگی تحوJت کنونی است
ضد مردمی و دولت رھبری و فوق درک و شناخت استراتژی 

و ارزيابی و تجزيه و تحليل دقيق گر جمھوری اسPمی ويران
و ) امنيت جامعه (  اقتصادی – سياسی –ساختارھای امنيتی 

که با ديدگاه ھای ) مريدان ( فضای حاکم بر آن و عناصری 
مختلف و متنوعی از سوی دولت به منطقه اعزام و در راستای 

  . خود را دنبال و عملی می نماينداھداف فوق وظايف
نيت مھمترين عامل ساختار امعمل، کل گيری و استمرار ش

ُمھمترين بعد اثر گذار در شکل  و جامعه در مديريت امور منطقه
نقش مھمی ايفاء نموده است که تا کنون گيری عوامل بيشماری 

اگر امنيت را در معنای عينی فقدان تھديد در برابر منافع و . ندا
 فقدان ترس و وحشت عليه مصالح دولت بدانيم و در معنای ذھنی

معنا و مفھوم امنيت در ارزش ھا فرض کنيم، وجوه مشترک 
 –راستای ھدف واحدی که جامعه مد نظر مؤسسات اطPعات 

را در بر تبعات و پيامدھای سلبی و امنيت است، خPصه گرديده 
در مواردی تھديد کننده شيوه ی عمل و نگرشی که . گرفته است

وق بشمار رفته و از سوی ديگر دارای جامعه از سوی عوامل ف
 اجتماعی و عدم امنيت جامعه از سوی –عوارضی فرھنگی 

مؤسساتی است که تبيين کننده منافع و مصالح سيستم حاکم بر 
دو گانه و  خلق و ايجاد و گسترش فرھنگ ھای –امور منطقه 

  .بشمار می روندمختلط در سطح منطقه 
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  مقدمه استراتژی و تاکتيک
ھر تعاريفی که .  استستراتژی تعاريف متعددی ذکر شدهبرای ا

واژه . يک ابعادی از مفاھيم استراتژی را مورد توجه قرار داده
استراتژی از لغت يونانی استرت گوس يا استرت گی بمعنای 

يکی از مھمترين وظايف استراتژيست ھا در . ھنر ژنرال است
و ادراک ھر کشوری عPوه بر توجه به روندھای جاری، کشف 

  بوده و فرآيندھای بزرگی است که احتماJ در آينده قابل پيش بينی
 کشور تاثيرات تعيين –می توانند در جايگاه و موقعيت منطقه 

استراتژی بمعنای علم رھبری نضال . کننده ای داشته باشند
  .جامعه و تعيين جھت و سمت و سوی انتفاضه است

از پتانسيل نيروھای اده تدوين نقشه ھای ضروری برای استف
وحدت نيروھا و ملل در نقش و جايگاه آنان در تحوJت  پيگير و

مرحله ای معين و مشخص از کفاح بمثابه استراتژی مشترک 
تاکتيک جزيی از پيکره استراتژی و تابع وظائف . آنان است

استراتژی در مرحله معينی از تحوJت بنيادين و ريشه ای 
کوتاھی را در درون استراتژی در تاکتيک مرحله . جامعه است
اھداف مشخص و کوتاه تر و محدود و به اشکال . بر می گيرد

اجرای . مشخص نضال در شرايط معين و مشخص مربوط است
موفقيت آميز و اقدام مشخص آنھا در جھت داشتن ھدف اصولی 
استراتژيک و بخاطر خدمت ھدف مشخص و رسيدن به آن و 

 –سياسی ( ير و تحوJت ساختاری نقش محوری تغي. تحقق آنست
در جھت تکامل و سرعت بخشيدن به آن )  اجتماعی –اقتصادی 

  و روش ھا و متدھای تاکتيکی اجتناب ناپذير و ضروری بوده–
بھترين و مناسب ترين شکل و اسلوب تاکتيک نضال را انتخاب 

   .نمود
 سازماندھی نيروھای شرکت – شعارھا –آJت بکارگيری نضال 

 تعيين شکل و شيوه پراتيک نضال، – اشکال نضال –ه کنند
 ھمگی در راستای تحقق و دستيابی به اھداف استراتژی بوده
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شعارھا در جھت اھداف کوتاه مدت با خواست ھای . است
خواسته ھا و .  استمشخص تاکتيکی معين و مشخص گرديده

شعارھای عمده تاکتيکی و ھدف اصلی استراتژی شعارھا و 
ت دسترسی و تحقق م و دورنمای نضال ابزار و آJ مبراھداف

پيوند ديالکتيکی بين ھدف ھای . ھدف اصلی انتفاضه است
تاکتيک و ھدف غايی استراتژيک محتوای واقعی آن بشمار می 

استراتژی و تاکتيک علم رھبری نضال است و دارای . روند
قواعد اساسی استراتژی و تاکتيک بر . اصول و قواعدی است

جربه و کفاح بدست آمده، شرط رسيدن به نتايج صحيح اساس ت
( استراتژی و تاکتيک مطالعه دقيق شرايط عينی و ذھنی 

تحليل اوضاع مشخص، تحوJت بين ) ابژکتيف و سوبژکتيف 
 استفاده –متحد نمودن نيروھا . المللی، کشور و منطقه است
 تعيين و مشخص نمودن ضعيف –صحيح از کليه عوامل مساعد 

 طرح اھداف برداشتن گام ھای احتياط – نقطه نيروی مقابل ترين
  . تعيين اشکال سازمان دھی نيروھا و شيوه کفاح–

مجموعه حاضر بر آنست تا از زوايای مختلف با مطالعه ريشه 
 شناخت فضای ،ھا و عوامل مؤثر در شکل دھی استراتژی

شفاف می سازد مبانی شکل که معرفتی در اين خصوص را 
ت در ترسيم استراتژی و روندھای در حال شکل گيری قدر

چالش ھا و تنش ھای ملت ( گيری متاثر از حوادث داخلی کشور 
در جھت دھی ) ھای جغرافيای سياسی ايران با دولت مرکزی 

استراتژی ھای مزبور و موضع گيری ھا و جھت گيری ھای 
سلبی و تھاجمی و واکنش ھای اوليه ای که خاص دولتمردان 

 کشور است، محدوديت ھای ساختاری در فرايند ادغام حاکم بر
پذيری ملت عرب حول استراتژی ھای متنوع و گوناگونی که 
ھر کدام ضرورت بکارگيری و اتخاذ تاکتيک و استراتژی 

 روشن خاص دوران خويش و شرايط حاکم بر اوضاع می باشد
  .سازد
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مبانی فکری و آرمان ھای طيف ھای حاکم بر کشور، در دو 
ره گذشته و حال و ريشه يابی منازعات و اھداف استراتژی دو

 اقتصادی و اعمال نفوذ بيشتر و – سياسی –در ابعاد تاريخی 
قدرت شعاع تحرک با توجه به شرايط مطلوب کنونی از چالش 
ھای با اھميت پيش روی در وضعيت فعلی و بويژه در آينده 

ذيری ھر منافع و آسيب پ. شکاف در قدرت و چند دستگی آنست
. کشوری عموما بواسطه ميزان قدرت آن کشور تعيين می گردد

بر اين مبنا ھر چه قدرت کشور بيشتر باشد، آسيب پذيری بر آن 
ت که کشور ايران در منطقه ای قرار گرفته اس. گسترده تر است

وجه سياستمداران و غارتگران بين المللی در ھمه ی ادوار به ت
منطقه بدليل موقعيت . سوی خود معطوف داشته است

 ژئواستراتژيک و ژئواکونوميک خاص خود در –ژئوپوليتيک 
دسترسی به . طول تاريخ ھمواره مورد توجه قدرت ھا بوده است

 زمين ھای حاصلخيز –، نفت )راه ھای آبی بين المللی ( خليج 
تحوJت . در زمره موضوعات استراتژيک محسوب می شوند

 سياسی بطور طبيعی –ريخی انتفاضه ملت عرب در ابعاد تا
مسائل امنيتی و غصب زمين ھای مزروعی و قابل کشت 
مشرف بر رودخانه کارون و سيل مھاجرت به سوی منطقه با 

 انتقال آب رودخانه کارون از –حمايت و برنامه ريزی دولت 
سرچشمه ھای آن به ديگر مناطق، کشور را دچار تغييرات 

می جديد در شکل دھی تغييرات اقلي. ه استفراوانی نمود
 سياسی درون کشور و منطقه و تاثير معادJت –معادJت امنيتی 

در مناسبات و ساختارھای منطقه از سوی دولت منجر به پوشش 
و گرديده سرتاسر منطقه در امنيتی وسيع و گسترده ای 

. را سبب ساز شده استمانورھای متعددی تحت عناوين مختلف 
 سياسی –ی  و جنبه ھای امنيتمانورھايی که از ويژگی ھا

و مسائل به انبار تسليحات و موارد را منطقه برخوردار بوده و 
  .نموده استبيشمار ديگری 
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عوامل فوق پی آمدھای سلبی گسترده ای در کشور و منطقه در 
تبيين چنين .  ايفاء می نمايدی و عدم امنيتثباتبی جھت ايجاد 

 چالش ھايی است که عواملی در شرايط خاص بيانگر تنش ھا و
را که جغرافيای کشور را در نورديده، ھزينه ھا و بودجه گزافی 

 سياسی در نظر –عوامل امنيتی راضی نگاه داشتن جھت تنھا 
چنين سياست ھای سرکوبگرانه دJئل اتخاذ . گرفته شده می بلعد
، رفاه حال مردم منطقه و تامين از سوی دولتو ويرانگرانه ای 

ادعاھای فريبکارانه و عوام فريبانه  .وان می شودامنيت آنان عن
 که ھيچ گونه سنديت و سنخيتی با تحوJت انتفاضه ملت ای

ل ديگری در اتخاذ موارد و عوام. عرب نداشته و نخواھد داشت
نقش  دولت سياست ھای ضد بشری و تبھکارانه یو انتخاب 

 چنين را بسویداشته و دولتمردان خيانت پيشه و جنايتکار ايران 
ح و استراتژی در چارچوب منافع و مصالتنھا و تنھا انتخابی که 

  . سوق داده است،شيعه می گنجدامپراطوری 
نتيجه ی سياست ھای ويرانگرانه ی در که انتفاضه ملت عرب 

شوونيسست ھای شيعه و برنامه ريزی ھای جھانخواران و 
دشمن صھيونيستی که خواب اسرائيل بزرگ و امپراتوری از 

و در يافته و تبلور رشد بطن جامعه يل تا فرات را می بيند، در ن
مجموعه .  استچارچوب اھداف استراتژی منطقه نضج گرفته

نقش . عواملی که در اين راستا خPصه و تلقی گرديده است
  .محوری زمان و حرکت تحوJت بنيادين در جامعه ايجاد می کند

  :غير استتداوم چنين اھداف و عواملی تابع چندين مت
  . آرايش نيروھای سياسی در منطقه– ١
 تاثير پذيری سلبی سياست ھا و اھداف استراتژی دولت بر – ٢

  .ملت عرب در منطقه
 – اقتصادی – سيل مھاجرت به منطقه و عوارض اجتماعی – ٣

فرھنگی آنھا بر ساختار و مناسبات اجتماعی ملت عرب در 
  .نمودن آنراستای تغيير ديموگرافی و آسيمي4سيون 
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جنبه تقابل عنصر .  ھر ملتی دارای منافع و مصالحی است– ۴
اصلی و سرنوشت ساز بشمار رفته و مسير آن را دچار تحو@ت 

چالش ھا و تعارض و تنش ھا در برابر . ساختاری می نمايد
روندی ) سيستم حاکم . ا. ج( اھداف آپارتايدی دولت ايران 

ه و بر سرنوشت منطقه و طبيعی و دور از انتظار بشمار نرفت
  .ملت عرب تاثير گذار خواھد بود

 در راستای اھداف يی کهسياست ھای منحط و محکوم به فنا
 سياسی –خی استراتژی ملت حاکم ترسيم کننده اھداف تاري

به شدت . ا. از سوی رژيم اليگارشی جو دولت بشمار می رود 
 از محور تنش ھا و چالش ھای منطقه متاثر. اع4م می شود
 سياسی که در پس آنھا نھفته است و پيشبرد و –عوامل امنيتی 

تحقق آنھا منوط به اثبات و تحکيم آنھا از سوی دولت بشمار 
اھداف استراتژيکی و سياست ھای آپارتايدی دولت، . می رود

منطقه را به سمت بی ثباتی و بحران سوق داده و مسبب آنست، 
  .نه انتفاضه ملت عرب

 ايران، در برخورد و نگرش به پديده ھای  دولتمردان– ۵
)  طھران –مرکز ( اجتماعی منطقه تابع الزامات ساختاری 

  .ھستند
 – سياسی – تاريخی – مھمترين عامل بنيادھای ذھنی – ۶

  .ساختاری ثابت و ابعادی استراتژی داشته است
طبيعی است که ھرگونه تغيير در استراتژی و تاکتيک کشور 

ر انتخاب ساير قدرت ھای مؤثر در منطقه و تاثيری مستقيم ب
عليرغم سرمايه گذاری ھای کPن در . ملت عرب خواھد داشت

 شرايط به آرامی بسوی ، امنيتی و جھانی–منطقه و ابعاد نظامی 
مراکز تحقيقاتی و . پيش می رودتر شدن اوضاع بحران 

مؤسسات دست اندر کار و تسھيل کننده امور مھاجرين و اسکان 
 در آينده چشم انداز ايجابی نسبت به چنين پروسه عظيمی و آنان

بازدھی آنان در منطقه و تنش ھا و چالش ھای پيش رو و 
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 شرايط مناسبی را ندسترده نظامی تا بحال نتوانسته احضور گ
کاھش نيروھا در منطقه و ماموريت محدود آنان . دنفراھم نماي

بشمار نرفته و  ھای پيش روی مانعی در برابر تنش ھا و چالش
Jت ونه تاثير و تغييری در مسير آرام و Jک پشتی تحوگھيچ 

تحت ھيچ شرايطی ايجاد ننموده و ) انتفاضه ملت عرب ( منطقه 
   .)آھسته و پيوسته ( د کرنخواھد ايجاد 

پيچيدگی بوجود آمده در تعامل با عوامل اجتماعی، شرايط 
ا ظھور پديده ھای سياسی منطقه، نمايندگان دولت در منطقه را ب

نوينی که حاصل عملکرد و نتايج اھداف دولت در منطقه است، 
ھر ديدگاه ھای بد بينی و منجر به رو به رو نموده و از سويی 

گرديده و به به دولت مرکزی نسبت  چه بيشتر خشم آلود مردم
  : کهاستآنان تفھيم نموده 

مردم  مناسبات حاکم کنونی قادر به حل معض4ت اجتماعی – ١
 آگاه و مسئو@ن غير بومی عامل مھم –و فقدان مديريت دلسوز 

  .رويکرد و مشروعيت دولت در منطقه است
و سھيم ) ساکنين اصلی منطقه (  بدون مشارکت ملت عرب – ٢

 سياسی، –شدن آنان در امور طرح و بکار گيری عوامل امنيتی 
ھد وخيم تر شدن اوضاع و متشنج نمودن شرايط را بدنبال خوا

  . داشت
ھرگونه تغيير و تحولی در منطقه به سرتاسر کشور امتداد  -  ٣

  .و سرايت می نمايد
استراتژی دولت مرکزی حفظ و سيطره و مديريت بر امور در 
جھت تسھيل امور امنيت و آسايش مھاجرين به منطقه با محدود 

! سازی تاثيرات شکست در سياست گذاری منطقه و امنيت آن
نطقه و کيفيت تعامل با آنھا بطور گسترده برای تحوJت سياسی م

تحوJت و . کشور و دولتمردان تبعاتی در بر خواھد داشت
. حوادث پيش روی صحت و سقم آن را به اثبات خواھد رساند

سياست ھای اتخاذ شده با واقعيت ھای موجود جامعه و منطقه 



  ٧٩

با جذب افکار عمومی و تاثيرگذاری و تعامل . فاصله زيادی دارد
آنھا و بھبود شرايط در راستای پيشبرد و تحقق اھداف استراتژی 

و تاکتيک کاھش فشار افکار عمومی . ) ا. ج( دولتمردان ايران 
. در منطقه تعبير و تفسير نمودند) استراتژی ( و آرايش مجدد 

ارزيابی تاکتيک ھا و گزينه ھای فوق با توجه به تاثيرات مستقيم 
ملت (الح دولت مرکزی و شرايط منطقه صھر کدام بر منافع و م

می توان اين گونه نتيجه گرفت، سنوات آتی پس از ) عرب 
انتفاضه نيسان، سرنوشت ساز بوده، عجين شدن تحوJت در 
بطن جامعه و برجسته شدن عمق ماھيت و اھداف استراتژی 
دولت بدJئل ويژگی ھای خاص منطقه، تبعات چنين وضعيتی 

  .استايی در پی داشته تاثير گسترده جغرافي
Jت گذار از انتفاضه نيسان به مرحله پيش روی، بر شرايط و آ

و ايجاد  افزايش . استعميق شکاف ھای درون منطقه افزودهت
 و بھبود شرايط اجتماعی مھاجرين نتيجه ای جز یامنيتفضای 

ھر شاخصی در منطقه مسير آن را و تخاصم به ارمغان نياورده، 
.  اقتصادی دگرگون خواھد نمود– اجتماعی متاثر از مناسبات

ول عواقب وخيم ئدولت مرکزی و دست نشاندگانش در منطقه مس
  .دنو غير قابل پيش بينی بشمار می رو

  
  ساختار و استراتژی دولت

   نتيجه دھه ھای گذشته حاکميت دولت در منطقه– ١
  . سلبی دولت از مھاجرين– پشتوانه و حمايت اقتصادی – ٢
  ). مھاجرين –دولت ( ای متقابل  کمک ھ– ٣

ساختار امنيتی باب طبع دولت ستون اصلی اھداف و سياست 
دولت در منطقه بر اساس وظايف محوله به آنان در راستای 

  .سيستم و مؤسسات حاکم بر امور
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 اط4عاتی منطقه در امور –امنيتی ھای  نقش سرويس – ۴
 – سوريه –عراق ( داخلی و مناسبات اجتماعی و برون مرزی 

  .، شناسايی و استرداد مبارزين عرب)لبنان 
  . سياسی– ساختار امنيتی – ۵
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با استناد به ساختار فوق، بدون شناخت ويژگی ھای مناطق 
مختلف در نظر گرفتن و ترسيم نمودن امکانات و محدوديت ھا 

ھرگونه کم توجھی و بی اعتنايی به توزيع فضايی و ممکن نبوده 
 امکانات از يک سو و کمبودھا و نيازھا از سوی ديگر منابع و

) منطقه ای ( در چارچوب الزامات برنامه ريزی توسعه کشور 
و تلفيق آن با برنامه ريزی رشد بخشی و عدم توزيع مناسب 
امکانات و تثبيت و تقويت تفاوت ھای ميان گروه ھا و مناطق 

اھداف سياست ھا و ( می شود ... برخودار و نابرخوردار 
  ). آپارتايدی دولت در منطقه 

تاريخ برنامه ريزی معاصر ايران به حدود چھار دھه پيش و 
و برنامه ريزی ) سيتران ( تدوين برنامه آزمايش سرزمين 

در مواردی توجه کافی و Jزم . باز می گردد) تبل ( منطقه ای 
به آن نشده است که تداوم برخی فواصل منطقه ای قابل بر طرف 

يکی از صورت ھای بنيادی تغيير . از جمله پيامدھای آنستشدن 
و تحوJتی است که در ساختار اجتماعی و واقعيت اجتماعی 
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ملت عرب و يکی از مھمترين جلوه ھای گذشته و کنونی منطقه 
می باشد و در تحليل مسائل اجتماعی عوامل و موارد فوق 
بيانگر وضعيت موجود و درک دقيق موضوع و ارائه 

کارھای منطقی نشان دھنده و گويای علل و عوامل درونی راھ
ان ديگری ضرورت بررسی اھداف، بيش از ھر زم .منطقه است

و بررسی نگاه متفاوت و سياست ھای ھمراه اھميت بنيادی يافته 
مقتضيات و شرايط نوينی را خلق ) تاکتيک ( با نوسان و متغير 

در . ا. لت جمواضع گذشته و سياست ھای آتی دو. نموده است
عرصه ھای مختلف ھمچنان در راستای اھداف خاص در منطقه 

شرايط متفاوت کنونی با گذشته رشد آگاھی و . بشمار می رود
بينش سياسی جوانان عرب و مسئوليت پذيری آنان نسبت به 
مناسبات و ساختارھای حاکم بر منطقه که به عاملی در جھت 

 مناقشه و ارزيابی –ری  پيگي–فروپاشی ساختار اجتماعی منطقه 
روند تحوJت حول محور بررسی و شناخت ماھيت و و عملکرد 

و نقش و جايگاه نيروھا در . ) ا. ج( و اھداف دولت ايران 
 اقليمی – کشور – عوامل داخلی –معادJت کنونی و پيش روی 

و بين المللی مورد بررسی و تجزيه و تحليل امور بشمار می 
  .رود

 اقتصادی در تقويت – سياسی –و ابعاد امنيتی بررسی زمينه ھا 
روند تحوJت بشکل مدروس آن و پذيرش روند و پروسه سياسی 
تحوJت بديل مناسب ابعاد نظامی آن با استناد به شرايط کنونی و 
واقعيات عينی جامعه و سنجش نيروھای انتفاضه، روند سياسی 

آيی و را مناسب تحوJت کنونی و تعميق آن بمراتب از کار 
تحوJت بشکل . راندمان اجتماعی باJيی برخوردار می باشد

روند سياسی اعتماد بنفس . مستمر از نتايج و اھداف آن می باشد
نيروھا را تقويت و بر بخش ھای وسيعی از جامعه تاثير بنيادی 

مھمترين عامل تغيير رويکرد مقطعی و . بجای خواھد گذاشت
به حاشيه راندن نيروھا .  رودانتخاب ايجابی در درون بشمار می
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و ھيچ سودی و منفعتی برای انتفاضه و ملت عرب در بر نداشته 
بکارگيری نيروھا در روند کنونی ضرورت و خواست جامعه 
است و در جھت بسط و توسعه تحوJت سياسی کشور ملت ھای 
جغرافيای سياسی ايران ھمگام و ھمراه با انتفاضه ملت عرب 

 فرھنگی را متحول – اقتصادی –تماعی  اج–ساختار سياسی 
  . نمودخواھد 

پديده ھای اجتماعی متوقف نگرديده و دائما و بطور مستمر در 
با استناد . حال تغيير و تحول خويش بسوی تکامل سير می نمايند

 –به ساختار دولت در منطقه و استراتژی فوق عوامل اجتماعی 
ت منطقه و  اقتصادی ھدف اساسی تحوJ– فرھنگی –سياسی 

 سياسی داشته، امنيت –تحقق حصول آنھا ريشه ای تاريخی 
دولتمردان . مقوله ای مقطعی و حاشيه ای در شرايط کنونی است

در پی تحقق اھداف استراتژی خويش بوده و . ) ا. ج( ايران 
معنا و مفھومی جز اين نداشته، امنيت سياست ھای مخربانه شان 

  . استگرديدهدر اين چارچوب خPصه و تعريف 
غصب  به معنای امنيتدر قاموس دولت مردان نظام اسPمی، 

 مھاجرت ھای –زمين زراعتی و حاصلخيز کشاورزان عرب 
شھرک سازی و . پی در پی قاموس عقود گذشته و حال است

 انتقال آب رودخانه کارون از سرچشمه ھای –اسکان مھاجرين 
يمات ی و تصمآن، برقراری امنيت تلفيقی از اقدامات امنيت

تا بحال . ير و واقعی استغامنيت راه حل و . سياسی است
تعريف و ترسيمی از امنيت و اھداف آن بشکل جامع و مدون از 

در جھت تحقق . نشده استو ارائه تعريف مردان سوی دولت 
اھداف کوتاه مدت و دراز مدت خويش و در راستای سياست 

اقدام به اتخاذ ھای خود در چارچوب منافع و مصالح خويش 
استراتژی فوق در مسيری که بيان و ارضا کننده خواست آنان 

 در شرايط فعلی و مرحله گذار از انتفاضه محمره به .است
  .انتفاضه نيسان و مرحله پيش روی
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در  )پيش روی ( Jزم به ذکر است پيش زمينه مرحله فوق 
 مناسبات اجتماعی و ساختارھای منطقه مراحل تکوين و تکامل

ظھور چنين نابرابری . و مسير طبيعی خويش را سير می کنند
ھايی در سطح جامعه و مناسبات اجتماعی موجب می گردد تا 
بحران اجتماعی برجسته شده و در پی چالش با نيروی مافوق و 

نا . دخيل در چنين سياست ھا و نابرابری ھا را موجب می گردد
. ) ا. ج( ان ايران برابری ھايی که ريشه در خواستگاه دولتمرد

داشته است و در قالب عناوين ديگری در سطح جامعه ظاھر می 
 سياسی –گردد و موجب تمايزات عملی در حيات اجتماعی 

کشور که بمثابه شکافی عميق اساسی و سنتی در جامعه می توان 
اتخاذ و تدوين و تطبيق سيستم پيچيده و مؤثری که بر . نام برد

لل در مناسبات اجتماعی و شکاف سه اصل استوار است، خ
نقش و جايگاه عوامل بازدارنده در . عميقی در پی خواھد داشت

 – نخبه گان - دگر انديشان– سازمان ھا –بيان احزاب 
رھبری و از سوی ) دانشگاه ( يد جامعه نويسندگان و اسات

حاکم بسيار ضعيف و نارسا می باشد ايدئولوگ ھای شوونيست 
ھمگام و ھمسو با اھداف دولت گام برداشته و  مواردبيشتر و در 

فضای جديد بين المللی و مؤسسات آزاد در . ھمصدا شده اند
برابر مطلق نگری و اھداف فوق از مواضع قاطع و صريحی 

بحران کنونی کشور با چالش . برخوردار و حمايت می نمايند
فشارھای درون کشور از سويی و جامعه بين . ھايی مواجه است

ی و سياست ھای جھانی و حمايت ھای مردمی خارج از الملل
کشور انعطاف و چرخشی محدود ھمگام با خواست جامعه بين 

  . استالمللی دولتمردان تعديلی از خود نشان داده
توسل به ابزارھای نفوذ و اقتدار و کنترل نيروھای مخالف 
سياسی و افزايش تورم و فشار اقتصادی بر Jيه ھای اجتماعی و 

 تا نيروھای اجتماعی در هوعه تحوJت ساختاری سبب شدمجم
 –پی تغييرات اساسی بوده و تحوJت حاکم بر فضای سياسی 
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اجتماعی گزينه ھای اجتماعی بيشماری را بدنبال خواھد داشت و 
ردھای آن رابطه تنگاتنگی با موقعيت نيروھا و شرايط حاکم وپيا

  .ه و طيف بندی ھای آن خواھد داشتبر جامع
ه حاشيه راندن نيروھای فعال اجتماعی منجر به تحکيم پايه ھای ب

سير تحوJت تا کنون بدين منوال و بدين . قدرت دولت گرديد
تداوم اين پروسه فشار حاکميت و سيستم . اصل استوار بوده است

 اجتماعی بمنظور تقويت –حاکم بر کشور بر قشرھای سياسی 
عجز . ل کنونی آنستقدرت و استمرار حاکميت در شکل و شماي

و ناتوانی در برخورد و مواجه شدن با پديده ھای اجتماعی و 
معضPت اقتصادی و اتخاذ سياست ھای يک جانبه در معرض 
نقد و اعتراض از سوی جوامع بين المللی قرار گرفته و اعمال 
محدوديت ھا و فشارھا به نيروھای اجتماعی و تمرکز زدايی و 

تحوJت در پی کسب جايگاه و بستن فضای سياسی، روند 
موقعيت ثابت و مستحکم خويش است و پيش از رانده شدن به 

 سياسی و نقش –حاشيه تحوJت، جايگاه و منزلت اجتماعی 
محوری و سرنوشت ساز ملت ھا در تغيير معادJت را تقويت و 

  . استتثبيت نموده
گزينش تداوم و استمرار تحوJت در چنين چارچوبی ضرورت 

اھداف مشترک و تاکتيک مشخص پيگيری ی واحد و خط مش
وزن اجتماعی .  استنمودهمبدل ضرورتی عينی به ملت ھا را 

از . تحوJت قادر است ھراس بالقوه ای در حاکميت خلق نمايد
 پايبندی به اصول و مبانی حق تعيين ،دJيل مھم و اصولی
  .سرنوشت ملت ھاست

امه ريزی  اجتماعی ضرورت برن–اگر چه فضای سياسی 
مشخص و منسجمی را عينی تر می نمايد با توجه به چنين 

 –معادJتی تغييرات گسترده و بنيادين در فضای سياسی 
اجتماعی ملت ھا در برابر انسداد کليه راه ھای سياسی از سوی 

مسئله مھم و محوری تغييرات اجتماعی تاثير . ) ا. ج( دولت 
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در مقاطع تاريخی گذاری و تاثير پذيری تحوJتی است که 
مختلف قابل قياس نبوده و نقش تعيين کننده ای در تحوJت داشته 
است و قابل تعمق می باشد و با توجه به وقايع متعدد پيش روی 
و تداوم موضع گيری سنتی و ھميشگی دولتمردان، مانعی در 
برابر تحوJت بشمار نرفته و واقعيت ھای عينی جامعه نشانگر 

 و بعنوان مھمترين و محوری ترين موضوع حقايق موجود آنست
  .در استمرار تحوJت بشمار رفته و تلقی گرديده است

به حاشيه راندن نيروی جوان بمنظور منفعل نمودن آن و شکاف 
عميق درون جامعه و ذھن جوان عرب نضج گرفته و در سطح 

نسل جوان و .  استجامعه برجسته و در انتفاضه خPصه گرديده
. ر چنين شرايطی و با چنين وضعيتی بسر می بردنوپای عرب د

شاھد . تاريخ منطقه شاھد و گواه چنين تحوJت و جناياتی ست
نسلی که محصول چنين فرآيند و ظھور و رشد و بالندگی 

  . مراحلی ھستند
 شھرک سازی ھا – خونريزی ھا –تاريخ نوين شاھد خشونت ھا 

تی است که  تحوJدر باره یقضاوت و  طرد کشاورزان عرب –
 و در حاصلنموده که آبستن حوادث و تغييرات را جامعه ما 

ناديده گرفتن  نتايج اعمال و اھداف دولت و معنای اخص رديف
سرکوب نمودن ملت . ملت ھا استحق مشروع و پايمال نمودن 

 ھا ملی خويش و تحقير نمودن آن–ھا بر اساس تعلقات قومی 
 سطح جامعه و منطقه انعکاس تناقضات و تضادھای مطرح در

ھدف ھای منطبق بر آرزوی دگرگون نمودن منطقه جھت . است
استقرار سلطه دائمی و ھويت زدايی منطقه جای شک و ترديد 

  .است
برای پژوھش ھای علوم اجتماعی که . ) ا. ج( ارتش ايران 

،  باشندقادرند در پيروزی عمليات نظامی نقش تعيين کننده داشته
نموده و به ايجاد برنامه بزرگ تحقيقات سرمايه عظيمی صرف 

 فرھنگی را – داده ھای اجتماعی ،علوم اجتماعی و تاسيس پايگاه
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الزامی نموده و به استخدام جوانان تحليل گر فرھنگی را در 
بخش ھای حکومتی و ايجاد اداره مرکزی دانستنی ھا را پيشنھاد 

ور و اصلی ترين و احساسی ترين عامل در ظھ. و عملی نمودند
 –گرايش به اھداف توسعه طلبانه و گسترش محيط جغرافيايی 

امری در جھت ظھور و عروج چنين اھدافی که . سياسی است
 شووننيسم اصلی ترين مؤلفه ناشی از ملی گرايی افراطی و

  .آنست
موقعيت سياسی کشور، اوضاع سياسی منطقه و بررسی فعل و 

گيری چنين انفعاJت سياسی و نقش مھم در ظھور و شکل 
 افراطی که در پروسه ھايی، رشد و گسترش آنھا، ملی گرايی

ود تشديد رحاکم بشمار می ايدئولوژی بطن وحدت ملی، 
تشديد . تضادھای سياسی در ابعاد وسيع جغرايايی کشور است

صف آرايی نيروھای انتفاضه عميق و فراگير شده و کليه 
قف ھستند و برين نيروھای آگاه و متعھد نسبت به واقعيت امر وا

مبنا ھمت و تPش نامحدود ملت عرب را محدود به ديدگاه ھا و 
  .نظريات شوونيستی ننموده اند

بررسی واقعيت ھا و روند وقايع نشان دھنده نگرش وسيع و ھمه 
 –جانبه به تحوJت و مسير آن، خط مشی واحد و مشترک 

ی واقعيتی سياس. ھمسويی نقاط معيارھای اساسی تحوJت است
که بدون حمايت جدی و برنامه ريزی شده ھم پيمانان طبيعی، 
تحقق خواست ھا و پيشبرد اھداف، بعنوان ستونی مقاوم و اصيل 
و قوی در برابر سلطه طلبی و توسعه طلبی دولت و تغيير 

 –شرايط در برابر گسترش اھداف و ستناد به گذشته تاريخی 
 در چنين جوامعی سياسی واقعيتی است انکار ناپذير که تحوJت

از حجم باJی انباشت تضادھا جھت رفع احتياجات اساسی و بنا 
 فرھنگ و تعديل نابرابری ھای – قانون –نھادن رو بنای سياسی 

 اقتصادی در ابعاد تئوری و ابعاد عملی آن در –اجتماعی 
تحوJت تاريخی سياسی نوين تحولی شگرف و بی نظير خواھد 
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 کنونی تشديد شکاف بين طبقات بررسی واقعيت جامعه. بود
بويژه در حيطه امور اقتصادی و نگاه اجمالی به تضادھای 
درون، نشان دھنده فعل و انفعاJت با جعل و تحريف تاريخ 

  . و داردسرچشمه ديرينه ای داشته
خيالی شوونيسم ن پروسه ای از سوی امپراطوری استمرار چني

دن آن را در چرخش ، واپسگرايی مدرن و اجتناب ناپذير بوشيعه
 سياسی در بطن ملتی که عقود –تحوJت منطقه و انتھاء تاريخی 

 اقتصادی – فرھنگی –ماضی که سير نموده و فاقد سلطه سياسی 
عاملی که در وجود . خللی در اراده و خواست مشروعش ننموده

ھر ملتی می توانست مسير تاريخ آن را تغيير داده و جوھره 
ثير عوامل درونی روابط اجتماعی و تحوJت آن را تحت تا

اندوخته ھای قانون خود را ھمراه با . نمايدمی ساختار اقتصادی 
 خفاجيه و – فPحيه –ارعاب و قتل عام کشاورزان شعيبيه 

اين قانون جنگل نبوده که . مصادره اراضی آنان تامين نموده اند
 و کشاورزان عرب را از اراضی شان طرد و هبر ما حکم راند

، بلکه اصل تنازع بقاء هوستايی که موطن آنانست آواره نمودر
 تحت حاکميت شيعه صفويه و مقررات دولت ايرانحکومت در 

 بنمايش گذاشته شده و متمول شدن ايران است که با شدت و حدت
فقر و ھجرت و عوارض اجتماعی را و بخشی از ملت حاکم 
ع شد تا در  برای ما وضی کهقانون. استبرای ما در پی داشته 

عاملی . خللی بوجود نيايدحاکمان  فرھنگی –مناسبات اجتماعی 
که در ايجاد و علل شکل گيری و رواج اين اختPفات نقش 

 –رسالت و وظيفه تاريخی نسل آگاه . اساسی داشته دولت است
بگيرد و است تا سرنوشت خويش را بدست متعھد و ملتزم کنونی 

 اينست واقعيت .توان بکوشددر پاسداری و حفاظت آن با ھمه 
ملت ھايی که دچار چنين سرنوشتی زندگی تلخ و مسموم کننده ی 

چنين سناريويی عامل تغييرات وسيع اجتماعی و تغييرات . ھستند
اتکاء به نيروی . بنيادين در روابط و مناسبات آن بشمار می رود
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. جمعی خويش جھت تغيير شرايط واقعيتی است غير قابل انکار
ت تاريخی ثابت نموده که با تغيير شرايط عينی توجيھات، واقعي

اين امر در چنان . مناسب با موقعيت جديد آن ضرورت يافت
شرايطی از فضای اجتماعی ضروری بود که برای درھم 

رھايی و قيد و بند کنونی گسستن از شکستن باورھای موھوم و 
تن و ايمان آوردن به خويشبه خود باوری و اعتماد رسيدن و 

امپراطوری را به چالش طلبيده که اعتمادی که . خويش است
استبداد و فاشيسم و نژادپرستی محض را در پس ذھنيت 

 کشانده و با شکستن توھمات و رارتجاعيش به منصه ظھو
تابوھای باز دارنده ملت ھا را به انتفاضه اجتماعی رھنمون 

بر خPف تصور تئوريسين ھای سرکوب در برابر . کرد
  .مداوم، مقاومت مداوم جريان داردوب سرک

سرکوب عريان و مستقيم دولت تاثير معکوس بر عملکرد آن می 
ترس ھا به شجاعت تبديل شده و ھمانند گذشته سرکوب . گذارد

. مداوم ترس و ارعاب و وحشت مداوم ايجاد نخواھد کرد
سرکوب و خفقان . مقاومت آگاھانه ھر بار از جايی سر می زند

ره معضPت اجتماعی نبوده و کارآيی خود را از ھيچگاه چا
دست داده، قدرت و راه ھا و شيوه ھای تاثير گذاری انتفاضه 

دولت . ثبات و قدرت تفکر را از دولتمردان سلب نموده است
ه مستبد و تماميت خواه ھر تحولی را نابود و در صورت ريش

. نمايدی م و از محتوا تھی هکشانددار بودن آن، آن را به انحراف 
ضروری است سازماندھی و برنامه ريزی پروسه مقطع کنونی 

و راديکال ترين و ا دقت و ژرف نگری پيگيری شود ب
پيگيرترين نيروھای انتفاضه مسئوليت تاريخی خود را جامه 

 تنھا در روند کنونی است که قادريم ارزيابی واقع .دنپوشانبعمل 
درت تاثير گذاری آن را بينانه نسبت به تحوJت داشته باشيم و ق

 و با مقايسه و برجسته شدن نقاط هبر سطح جامعه به قياس گذاشت
عاد قوت و ضعف بسوی تعميق تحوJت و پيوند آنھا با ديگر اب
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 و دامنه ی فعاليت ھا گام برداشتهاجتماعی پايدارتر و گسترش 
  .کنونی بکوشيمتغيير شرايط فPکت بار در راستای 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقعيت انتفاضه در برابر بندگی و تسليم به وضعيت تقويت م
در برابر . ا. موجود و باورھای عقب مانده ايئولوژی صفويه ج

نيروھای محرکه جامعه و استثمار ملت عرب از خصائل 
 رسميت بخشيدن و تحميل ايده و اراده خويش .امپرطوری است

خPء قدرت سياسی مھيای شرايط نفوذ و تقويت ايدئولوژی 
يه در منطقه را تحکيم بخشيده و به واقعيت و رسوبات صفو

ذھنی کنونی جامعه ما تبديل گشت و بتدريج شاھد اضمحPل آن 
عوامل پنھان و خفته موجب تسريع آن . در مستقبل خواھيم بود

گسست جامعه تحولی در تاريخ نوين و تبعات آن . می گردد
قاطع و ثابت ابتعاد و نفی آن بمثابه اتخاذ موقف . خواھد داشت

  .در برابر توسعه طلبی ھاست
از ) خاصی _ معينی ( صفويه محصول مقطع شيعه ايدئولوژی 

تاريخی است که تا بحال شاھد آن ھستيم و بمثابه پروسه ای 
شرايط و موقعيت ھای بدست . تاريخی و استراتژی مبدل گشت

 –جعل تاريخ و وقايع آن . آمده،عامل رشد و تقويت آن گرديد
 – تحميق ملت ھا خاستگاه تاريخی – واپسگرايی –ت خرافا
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اجتماعی و تاثيرات سؤ آن را بر مناسبات اجتماعی جامعه پی 
  .برد و قوه دافعه آن اھرم دولت بشمار می رود

استثمار ملت عرب که نيروی محرک و واقعی جامعه ما بشمار 
رفته و نيروی بالقوه آن که برای تغيير اوضاع سياسی گام 

ه و نقش تاثير گذار آنان بر تحوJت کنونی جامعه و برداشت
غيير ناپذير بودن دگرگون نمودن آن در برابر گرايش ت

تPش ھمه جانبه اين روند که در شوونيسم شيعه امپراطوری 
يع و محتوا دار سير تحوJتش و تغييرات حاصله پروسه ای وس

  .جامعه کنونی ماست
و عرب ملت  ھويت ،تهمنشاء آن تاريخ گذشو محور اين قضيه 
و تمامی آن چيزھاييست که حيات و ادامه ی ابعاد جغرافيايی 

فعاليت ھای توليد، سازندگی، جامعه شناسانه و انسانی ملتی را 
تنھا و صرفا بنا بر اين . تشکيل می دھد و استحکام می بخشد

در حاليکه تکيه گاه و عظيم ترين  . و نيستنبودهک ايدئولوژي
ابزار و وسيله تبھکاری و در اسارت نگاھداشتن قدرت معنوی و 

توده از جانب رھبران و دولتمردان ايران، يک ايدئولوژی قرون 
وسطايی و صد در صد شوونيستی و قدرت طلبانه ايست، به نام 

نشأت گرفته از چنين استراتژی و ! انديشه و تفکر شيعه گری
 –ابعاد سياسی ايدئولوژی  و تفکر و باوری که ھمه ی 

استثمار  ھدف ويرانی ملک و گرفته،را در بر کشور جغرافيايی 
در اين .  را مد نظر داردانسان ھاطاقت فرسا و ضد بشری، 

پروسه استثمار، حمل ذھنيتی که بطور يک جانبه تحت الشعاع 
عينيت متاثر از روابط و سرنوشت اجتماعی که حاصل سنوات 

اسم و مناسبات گذشته ای است که با خود حمل نموده و در مر
  . استخاص تاثير گذار بوده

و وظيفه عاجل و سرنوشت ساز نيروھای ضرورت جامعه نوين 
زدودن چنين درگير و مبارزان رھايی و آزادی خواھی، 

 که چون سمی مھلک، تار و پود و تک تک سلول  استیرسوبات
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ھدف نا . ھای جامعه و افراد را متPشی و از بين خواھد برد
را در پشت سر حمايت اھرم سياسی دولت مونی که مقدس و نامي

علل و داشته و ايدئولوژی شوونيستی و آپارتايدی شيعه از جملع 
ن اينضال بر عليه . آنستحيات عوامل وجودی و استمرار 

می بايست در پروسه و روند ويرانگرانه و ھستی سوز، 
 اجتماعی –چارچوب پروسه ای باشد که در ابعاد فرھنگی 

در جامعه ای که آثار سلبی ناشی از روابط .  استرديدهخPصه گ
و ارزش ھا و مناسبات اجتمای مخرب حاکم بر آن در شرايط 
کنونی است، نضال بر عليه مظاھر سلبی و ايضا مخرب 
اجتماعی تنيده شده در بطن جامعه ما و صلت ھای عجين گشته 

ھنگ ت خPق و بديل مناسبی که منشاء آن فريای که نياز به ماھ
 رسوم و مناسبات ملت عرب و تقاليد منطقه – عادات –

سرچشمه گرفته و از بينش علمی و دانش آن برخوردار باشد و 
در چنين . دايآن را بر جامعه تعديل و تطبيق نمپروسه عينی 

 ضرورت داشتن و برخورداری ،مراحلی از تغييرات رو بنايی
 –ائل سياسی تحقيق و تحليل راجع به مس، توانايیو از دانش 

برابر اجتماعی و ترويج و استقرار آنھا در سطح جامعه در 
 –، پروسه تحوJت فرھنگی شيعهمريدان خفته امپراطوری 

اجتماعی ضرورتی دو چندان داشته و از اھميتی در خور تعمق 
اعتPء دانش و آگاھی و . و محتوای پروسه آن بشمار می رود

ھنيت بجای مانده از تغييرات اساسی در روبنای جامعه و ذ
 –گذشته با اھدف و تعابير مختلف و نفی وابستگی ھای ذھنی 

اجتماعی که به شکال گوناگون در سطح جامعه نمودار گشته و 
ايدئولوژی ( پشتوانه و حمايت استراتژی . ريشه دوانيده است

مؤسساتی است که با عناوين مختلف در سطح ) صفويه شيعه 
 در برابر چنين اھداف و خلق بديل، .کشور و جامعه در تPشند

شرايط مناسب تحوJت اجتماعی در بطن جامعه حول خواسته 
ھای مشترک آنست و تغيير ذھنيت آنانست و محو انديشه و 
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 در را، منافع و مصالح امپراطوریتفکری که پايه و اساس آن 
آنچه که نيروھای مردمی بمثابه رسالت تاريخی .  استبر گرفته

 خدمات اجتماعی به ،ن مقطع عرضه نموده اندخويش در اي
اقشار کم در آمد و نيازمندان جامعه در حد توان و امکاناتی است 

آنھا سھل و آسان و بدون ھزينه بوده و در  که دسترسی به
نفی خصلت .  استصورت لزوم از ھزينه کمی برخوردار بوده

ی ھای ظاھر پسند و بی محتوا و ارزش ھای کاJيی و غير واقع
و ذھنيت منفعت جويانه که ارمغان و دستآورد دولت، سياست ھا 

عامل عمده و اساسی تقارب و ، و اھداف سيستم حاکم است
تحوJت عميقی که ابعاد وسيعی در بر داشته، . ھمسويی است

شکستن حصار و چارچوب تشکل ھا و رخنه در ميان اقشار 
عاليت ھای   نضال را در بطن جامعه و از ميان ف،مختلف جامعه

  . استاجتمای خلق کرده
نقش بسيار مھم در خلق شرايط و شکل گيری ويژگی ھای 

ت ھای آن و وجود عامل ذھنی قوی جامعه با توجه به ظرفي
شناخت دقيق و کامل معضPت و ) صفويه شيعی ايدئولوژی (

و ويژگی ھايی که مختص  قوتی که در بطن جامعه نھفته نقاط
 و تعيين کننده تنش ھای مل اساسی عا،جامعه امروزين ماست

بر مبنای خط مشی معين و مشخص و استراتژی است و موجود 
پيدا  فرھنگی معنا و مفھوم –دی  اقصا– اجتماعی –سياسی 

   .نموده و بازتاب می يابد
تکامل يافته آنھا ی انتفاضه بر مبنای درک و شناخت و جوھره و 

دن به تضادھای وحدت بخشي. استنسج گرفته و پايدار مانده 
بحران ی کنترل و مھار درونی جامعه و عوامل عينی آن ھزينه 

ھمه ی اقشار جامعه فراگيری است که کشور را در نورديده و 
را با فقر و فPکت و بدبختی و نکبت و ادبار از سويی و تحمل 
. سبعيت و ددمنشی حاکميت از جانب ديگر روبرو ساخته است

 در تحوJت انتفاضه ملت ھای فرصت بالقوه مناسب تاريخی
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، اتحاد يک پارچه و مبارزه ی مستمر جغرافيای سياسی ايران
ھمه ی توان و  به فعليت در آوردن در راستای سرنگونی رژيم و

نيروييست که قادرست تمامی تضادھای موجود را حل نمايد و به 
فقر و فPکت و سرکوب و دھشت افکنی سه دھه ی اخير پايان 

که شناخت است ج حاصله و مؤثر دارای ابعاد مھمی نتاي. بخشد
طريق  و هنقاط ضعف و آسيب پذير را کشف و شناسايی نمود

 و برون رفت از معضPت فعلی را بر چنين ضعف ھاغلبه 
تPش و کوشش پيگير و اتحاد و يکپارچگی  .نشان خواھد داد

چنين . شرط فعليت بخشيدن به فرصت ھای حاصله استملی، 
صل تPش و کوششی است که در بطن جامعه شکل فرصتی حا

گرفته و ره آورد تضادھای اجتماعی است که ارمغان دولت و 
و  با اين ابعاد یعمق بخشيدن به تحوJت. سيستم حاکم بر آنست

نقش تعيين مانع بزرگی در برابر سرکوب و وسعت فراگير، 
ی رويدادھا و حوادث ،انعکاس جناياتجھت عامل بيرونی در 

 حمايت ھای، جلب  امکاناتبر خورداری از .لی استداخ
 ھمه اقشار جامعه اتحاد و ھمبستگی بيرونی و نيروھای بينابينی،

و ھمياری ھمه آحاد قادرست نه تنھا بيدادگری ھا و جنايتکاری 
بلکه از چنان توان و قدرتی برخوردار  سردمداران را مھار کند،

نده و حکميت رسوا و خواھد بود که فاتحه ی سرکوبگران را خوا
فاقد از ھر نوع مشروعيت و محبوبيت بين المللی را به زباله 

  .دانی تاريخ بسپارد
اھميت پيوندھا و ھمبستگی بين المللی در مواقعی ھمچون 
حفاظی در مقابل سرکوب عمل می کنند و ضرورت تحوJت 

 بھره که از چنين امکاناتی به نحو احسنپيش آمده کنونی است 
  .استفاده ی شايان توجه نمايدو گيری 

فرصت ھای بدست آمده و تاکتيک مناسب و درايت نيروھای 
انتفاضه نشان از کميت و کيفيت تحوJت و تجارب تاريخی از 
اھميت ويژه ای برخوردار بوده و اھميت و نقش تبادل آراء و 
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افکار و روند مناسبات نقش بنيادين و تعيين کننده ای در 
  .داردداشته و تماعی سرنوشت تحوJت اج

و حمايت و يافته انعکاس در نماد عينی ، کيفيت تحوJت انتفاضه
و ھمسويی آنان با به خود جلب نموده پشتيبانی نيروھای مردمی 

ھيت انتفاضه نيسان ما.  استانتفاضه ملت عرب را در پی داشته
توسعه طلبانه و استيPجويانه ی شيعه پليد و عريان امپراطوری 

تحوJتی . را به منصه ظھور گذاشت ھای ضد بشريش و سياست
فضای که به غايت عميق و محتوا دار و اندوخته ای تاريخی 

در تشخيص و سياسی حاکم بر منطقه متاثر از تحوJت آنست 
بحران کنونی بی تاثير نبوده و فعل و انفعاJت کنونی و شناخت 

ه معضPت عليتکاپوی اقشار جامعه، نبرد نا برابر و نا موزون 
عرصه حيات را بر آنان تنگ و ايست که  اقتصادی –اجتماعی 

نبرد در عرصه ھای کنونی جامعه عوامل . صعب نموده است
به انحراف کشاندن . زير بنای جامعه را مستھدف نموده است

تحوJت و منحرف نمودن ذھن جامعه توسط مريدان خفته خويش 
 بر عليه اھداف در مساجد و مدارس دينی و حوزه ھای علميه

.  اقتصادی تحوJت انتفاضه است–سياسی و ابعاد اجتماعی 
ھمسويی و پيوند و تحوJت اجتماعی با تحوJت و اھداف سياسی 
در جھت نيل به استمرار و عمق بخشيدن به انتفاضه و تحصيل 

الحاق و پيوند دو عامل مھم . نتايج مثمر ثمر و ھدفمند خواھد بود
به اھداف و دستيابی وصول در يين کننده و اساسی فوق نقش تع

 بحران ھای اجتماعی و اوضاع نا امن و متزلزل. غايی است
دولتمردن را به بدون شک،  داخلی و رويکردھای بين المللی،

کرنش در برابر تحوJت ملت ھای جغرافيای سياسی ايران 
تحوJت اجتماعی از پتانسيل باJيی در سطح . خواھد کشاند
. دنردار بوده و نقش مھمی در تحوJت ايفا می نمايجامعه برخو

يت تخريب و تحريف واقعنبايد از نظر دور داشت که ھر گاه 
 نا ممکن بودن تحول را در گردد،ھای تاريخی جانشين عمل 
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 و نيروھای تحول طلب را سر درگم و گمراه جامعه پيش می برد
 و ُبنجک سازی و ساخت و پرداخت اسناد جعلی. خواھد نمود

دروغين، ھمان گونه که رھبران و دولتمردان جمھوری اسPمی 
با تغيير دادن نماد و اسامی و پاکسازی بدان اشتغال دارند، 

که جز مشتی دروغ و پديده ھای نوين خويش را  ،حافظه تاريخی
يت تاريخی جايگزين ھوجعليات عاری از حقيقت نبوده و نيستند، 

ردنی از آن سؤاستفاده ھای  و با وقاحتی باور نکمنطقه نموده
با چنين سياست رذيPنه و استمرار آن،  .منفعت طلبانه می نمايند

تناقض در واقعيت ھای موجود و ريشه دار بودن آنھا، تناقض 
امر واقع و حقيقت و باز گشت ذھن انسان به گذشته تاريخی اش 
را آماج حمPت خود قرار داده و در دراز مدت، او را گرفتار 

  .گمی و بی ھويتی می نمايدسر در
در حاليکه تکيه بگذشته و مطالعه و بررسی آنچه از پدران و 
ننياکان به يادگار مانده، ضمن خنثی نمودن سياست مخرب و 

را تقويت و آنچه در پی اوست انسانی آمال ويرانگر دشمنان، 
گسترش می وسعت ديد و ميزان شناخت و آگاھی را و نموده 

طی فرھنگ نوين جايگزين فرھنگ بيگانه در چنين شراي. ددھ
گشته و حيات نوين اجتماعی اش در پی احيای حافظه تاريخی 
گذشته جامعه اوست و بديل مناسب و پاسخگوی نيازھای تاريخی 

 اجتماعی و فرھنگی جامعه را با زدودن و به حاشيه راندن –
رسوبات گذشته و بيگانه با ساختار و مناسبات اجتماعی خويش 

 فرھنگی –عودت مجرد متون تاريخی . ن آن می نمايديايگزرا ج
 اجتماعی و جريانات ملی جامع بستر مناسب و ايجابی – ادبی –

روابط و مناسبات . تحوJت را به زير نفوذ خود می گيرند
 تبلور انديشه ھا و ارتقا؟ سطح دانش فکری آنچنان –اجتماعی 

 –ير تغيير ذھنيت مھم و با ارزش بوده که می توان آن را در مس
  . رسوم بيگانه بکار بست–آداب 
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تغيير و تحول و باز سازی ذھنيت متاثر از مناسبات درونی 
کاستی ھا و نقاط ضعف و خPء آنرا . جامعه و بديل نوين آنست

   .دوشمی و بر آن چيره ترميم نموده در انتاج و توليد بافت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،ساکن و ثابت نبودهھيچ چيزی از آنجا که در جھان مادی، 
در تضاد با تناقضات و آنچه نيز انديشه و فضای فکری جامعه 

در عرصه نبرد قرار دارد و را غير ممکن و مستحيل می ناميم، 
 پر نمودن چنين شکافی .تنگاتنگ خPصه و ربط داده می شود

 مناسبات و روابط اجتماعی ديرينه ،که ريشه در تاريخ و فرھنگ
طی را که عامل بنيادی و اساسی امپراطوری  تغيير ،ای داشته

 ھويت ستيزی و –سال ھای متمادی بر مبنای استراتژی تغيير 
 منطبق – زبان و عوامل بيشمار ديگری – فرھنگ –ملت 

 انطباق – سستی و رخوت – تسليم شرايط –نمودن با محيط 
. با شکست مفتضحانه روبرو خواھد ساختپذيری بکار بسته 

 ضرورت و آشکار نمودن تنش ھای ،امعهج وضعيت کنونی
، زمينه اجتماعی موجود و تقويت دست آوردھای نوين و بنيادی

 با درک روشنی نسبت به ديدگاه ھا و پديده ای فراھم نموده تا
برخورد و غيره  ی سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگیھا

فشاری و تاکيد و آنچه که می بايست تغيير کند، پابر  و هنمود
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مسائل مھمتر در روند تحوJت آن دسته از . دنموکز تمر
تغييراتی که از طريق شناخت، بررسی و نتيجه گيری حاصل و 
به اھداف خود تقرب نموده و نکته مھم و اساسی تغييرات روند 

تاثيرات . تحوJت در برابر ذھنيت گذشته و الگوھای آن می باشد
ن تحول مھمی تئوری و پراتيک و تاثيرات آن بطور قطع و يقي

درين راستاست و با استناد به شرايط حساس و موفقيت نيروھا، 
با بوده و عد رو بنای جامعه ُپيش زمينه و مقدمات تحول در ب

توجه به امکانات محدود نيروھا و موقعيت آنان می توان گام 
ھر تحولی اگر چه اندک و . ھای شمرده و آرام را برداشت

. جابی و مطلوب خواھد داشت نتايج اي، اما مھمتر،محدود
تحوJتی که در ابعاد وسيع ولی منقطع و بريده بريده تاثير سلبی 
و منجر به پاسيو شدن نيروھا و اضمحPل آنان را در بر خواھد 

تری گرفت و آسيب پذيری اجتماعی آن بمراتب زمان طوJنی 
را به کام خود خواھد کشاند و عوارض نامطلوبی بر ذھنيت ملت 

ت سرکوب و تبليغ دولت و آJ. خواھد گذاشت جای برعرب 
سيطره مطلق بر اوضاع در سمت و سو دادن اوضاع بسوی 
خويش و لوث نمودن قضيه حرکت نموده، نتيجه منطقی و 
مطلوب و ابعاد عميق واقعيت موجود و شناخت پديده ھای 

بی . وجودی و بررسی طرق اضمحPل و فروپاشی آنھاست
ر پروسه عمل و خروج از چارچوب ھدف توجھی به انحرافات د

مورد نظر لطمات دراز مدت بجای گذاشته، استدJل ) اھداف ( 
 عملی و ايجابی نتايج سريع و طويل المدت –قوی و قاطع 

اين نيز بستگی به ھدف و حجم و ابعاد پديده ناجح . بھمراه داشته
ع آن می باشد و بايد از زاويه مطلق و با چنان برداشتی به اوضا

ايده ھای نوين و تغييرات حاصله . و نتايج حاصله برخورد نمود
مايه تبلور و انفتاح و پيشرفت تحوJت بشمار رفته و ظھور و 

ز اذھان جامعه برجسته شدن ديگر عوامل اجتماعی را نبايد ا
  .کتمان و محو نمود
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در مقطع زمانی معين و مشخص روند شکل گيری تحوJت 
 نقش عوامل و نيروھای اجتماعی و اجتماعی و توسعه آنھا و

تاثير طبقات اجتماعی بر روند و عمق بخشيدن و تکوين چنين 
اھدافی از منزلت و جايگاه ويژه ای برخوردار بوده و نقش 

نبايد از شرايط و رخنه مريدان خفته به . بسزايی داشته است
  .و اتخاذ تاکتيک مطلوب غافل ماندصفوف نيروھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نتفاضه ھرگز در ھيچ شرايطی و تحت ھيچ فشاری نيروھای ا
بخش .  نمودند قربانی کميت آن ننموده و نخواھکيفت تحوJتی را

عمده و اکثريت نفوس و جمعيت ملت عرب را نيروی جوان 
 گرايش و نقش آن ی،ويژگی ايجابی چنين عامل. تشکيل می دھد

انرژی سرشار .  فرھنگی است– اجتماعی –در تحوJت سياسی 
 اوضاع و شرايط ناگوار و غير ، دلمشغولی نسبت به آينده مبھم–

 شکوفايی و استعداد و تقبل – نيروی پاک و منزه –مطلوب 
مسئوليت در برابر جامعه و ھمنوعان خويش عمده سرمايه و 

ويژگی ھايی که . نيروی بالنده جامعه و تحوJت بشمار می روند
  .د يافت نموان کمتر می تودر ابعاد ديگر سنينو  یبصورت
 طرق – قدرت تعبير و طرح مسائل و تفکيک آنھا –تجربه 

 نتايج تغييرات حاصله و ايجابی –برخورد با معضPت اجتماعی 
 رشد و شکوفا شدن استعداد و شناخت و – اعتماد به نفس –بودن 
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ارزيابی نيروھا را بھمراه داشته، تکيه و استناد به مسائل و 
واقعيت .  بارز چنين نيرويی استتحوJت نوين از خصوصيات

امر تنوع و قبول آنست و گامی است بسوی پذيرش مسئوليت 
 شناخت –ھای اجتماعی در ابعاد مختلف آن از راه ھای بررسی 

 خواست و اراده  که راه حل مناسب و ھمسو نمودن آنھاو يافتن
تاثير در زمينه ی . ملت ھای جغرافيای سياسی ايران می باشد

بشمار رفته گسست ھای جامعه که موتور آن تحوJت تئوری بر 
ھر چه زودتر که می بايست به چشم می خورد ی مھم و بيشمار

تداوم نضال آن ھم در شرايط تشديد جو سرکوب . بر طرف شوند
 که پا به  است و پوJدينی تھديد، نشان از ظھور روحيه جديدو

ت به پای پاشيدن بذر رعب و وحشت در دل حريف، ما را نسب
آينده و دست يابی به آزادی و رھايی اميدوارتر از پيش می 

چنين تغييری نشان دھنده خروج تدريجی از حالت و . سازد
که مقدمه ورود است موضعی دفاعی و ورود به مرحله انتقالی 

وجود چنين پديده ای در جامعه تجربه . به مرحله گذار می باشد
بات ھويت در برابر مھمی در نضال و نشان دھنده واقعيت اث

يی جوامع تغييرات اجتماعی است و نا برابری ھا موجب جابجا
  .محلی و مھاجرت می گردد

حماقت تاريخی اتخاذ استراتژی معطوف به مصادره اراضی 
حاصلخيز و مزروعی مشرف بر رودخانه کارون جھت کشت 
نيشکر درين راستا بوده و انطباق با معيارھای تغيير ساختاری و 

آنچه موجب ھراس دولتمردان و .  اھداف خويش می باشدتثبيت
سيستم حاکم بر امور منطقه و مؤسسات دولت در منطقه بشمار 
می رود، تقارب نيروھای مردمی با بدنه اجتماعی تحوJت، 

 رھبران و دولتمردان تاکتيک کنونی. آلترناتيو شدن انتفاضه است
وحشت و  خلق جو رعب جمھوری در قبال منطقه و ملت عرب،

سرکوب، مقاومت را تشديد و تقويت . دن نيرو ھاستنموو پاسيو 
 نشان خلق می نمايند کهو تجارب نوينی ھا  درس می نمايد و
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قدرت اھميت اعمال قھر آميز برای تثبيت و حفظ ی عدم دھنده 
که با توجه به انکار خدشه ناپذير و غير قابل واقعيتی . است

 بر روی کره ی خاکی و گذشت ھزاران سال از زندگی بشر
تجارب ناموفق فرماسون ھا و نظام ھای سلطه گر برداری، 
فئوداليسم و سرمايه داری، نتوانسته ذھن کودن و منفعت طلب 
غارتگران و چپاولگران زالوصفت، از جمله دين و آخرت 

  .فروشان را بيدار نمايد
تاکتيک ھا در بطن تحوJت تکوين يافته و انتفاضه است که در 

 بهبنا و زمان و نوع آن را است رصه نضال خالق تاکتيک ع
 تحوJت تنظيم و بکار می گيرد و در معادJت شرايط و توجه به
. ددھمی سوق دگرگونی ساحه نضال را بسوی روزمره ی خود، 

شرايط نامتوازن حکايت از واقعيت ھا و عوامل مطلوب که 
يت داشته وجودشان در انعکاس و تغييرات موجود به غايت اھم

عواملی که در متن . و نقطه و ارضا کننده آمال ھر ملتی است
. دنواقعيت ھای روز جامعه رشد و نمو نموده و انعکاس می ياب

ملتحم نمودن دو نيروی عمده و اساسی تحوJت، نيروھای پيشرو 
و اقشار مختلف ) نيروھای متشکل و سازمان يافته ( و مسئول 

 يکپارچه و نيرومند متصل به را می توان بوسيله انتفاضه
يکديگر و در انتفاضه خPصه نمود و واقعيت ھر تحولی را در 

 رفت که عاری از حساسيت دو سوی آن يافت و بدنبال عناوينی
 آشپزی – گلدوزی –خياطی : از آن جمله. دنباش سؤيی و عواقب

 مناسبت ھای دو گانه – کسبه – بازار – سالن ھای آرايش –
 که می توان به نبض جامعه و به ضرورت افراح و غيره

تخريب ھويت عناصر دلسوز و آگاه . تحوJت پيش روی آگاه شد
از جمله اھداف و متعھد و نيروھای سياسی و تشکل ھای منطقه 

واقعيت فوق در جوامع ملت . ه استطقمؤسسات دولت در من
ده و مصداق نيز دنبال شھای جغرافيای سياسی ايران مختلف 

حوادث و تغيير و تحوJت مناطق مختلف جغرافيايی بارز آن 
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تاثير روابط و مناسبات اجتماعی را نبايد کتمان نمود و . است
ھنر مقاومت پيکره ای از تحوJت . بھای کمتری به آنھا داد

اجتماعی است و پيوند طبيعی ديگر عوامل مؤثر و سرنوشت 
امعه و ساز جامعه با آن در جھت جمع آوری نيروھای پراکنده ج

   .منسجم نمودن آنھاست
از  و ھمبستگی توده ای آن ھم در چنين مرحله ای پيوند در پرتو

داخلی و جھانی و و ھمسو شدن با تحوJت و پايداری مقاومت 
آورده پوشش مناسبی در راه برروحيه ی مبارزاتی، تقويت 

مقابله و رويارويی با حاکميت در ملت نمودن و تحقق آمال ھای 
تحت چنين سياستی، .  خواھد آمدستد مردمی به دضدولت و 

خواھد رسيد که عPوه بر ظھور ی به فضاھای نوين و وسيع
بر رژيم و مقاومت و تنگ نمودن عرصه ی دامنه گسترش 

ی ممانعمزد بگيران ضد مردمی و منفعت طلبش، و مزدوران 
تحقق اھداف و سناريوھای  بزرگ بر سر راه اجرای برنامه و

واقعيتی است . و ويرانگرانه شان ايجاد خواھد نمودتبھکارانه 
عينی و غير قابل انکار که تنھا پيوند و ھمبستگی توده ای، در 
سطح منطقه و ديگر مناطق جغرافيای سياسی ايران، قادرست 
حاکميت جھل و جنايت مPيان شوونيست و قدرت طلب شيعه را 

 ضد از درنده خويی و جنايتکاری باز دارد و سياست ھای
  !دنرا نقش بر آب کبشريش 

تجربه ھای گرانبھا و ارزشمند انتفاضه ھای محمره و نيسان، به 
که رژيم شوونيستی و آپارتايدی حاکم بر ايران،  ما آموخت

زبانی جز زبان زور و مقابله نمی داند و حاضر به گفتگو و حل 
مسالمت آميز مشکPت و معضPت انباشت شده در منطقه و 

آن ھم بدين ! وده ی جغرافيای سياسی ايران نيستسرتاسر محد
دليل ساده و پيش پا افتاده که مجری سياست ھای ديکته شده از 
جانب بانک جھانی و صندوق بين المللی پول بوده چشمی به 

و ، يعنی دو مرکز توطئه واشنگتن و چشم ديگر به تل آويو
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 که ھدفی جز استثمار و به بردگی انحصار گر جھانی دارد
  . کشيدن ملت ھا و بھره برداری ھای آزمندانه نداشته و ندارند

بی تفاوت تجربيات سه دھه ی گذشته به ما موخته که حتی به 
تغييری در جمھوری جھل و جنايت، دولت حاکميت و دن کشان

بی اعتنا بودن به . واقعيت انتفاضه نخواھد داشت و مشيت
 خPف ادعا و حوادث و پيامدھای آن عواقبی در پی داشته که

طرح امنيت اجتماعی و شمار النصر بالرعب . تصور دولت است
در ادامه روند کنونی، مانور امنيت و آرايش پنج شنبه، ھشتم 

 با حضور ھفده ھزار ٢٠٠٩/ ٢/ ٢۶ برابر با ١٣٨٧اسفند 
.  واحد در منطقه کيانپارس برگزار شد۶۶۵نيرو در قالب 

 ٢٠٠٨/ ٩/ ٢٠با  برابر ١٣٨٧ شھريور ٣٠ايسنا، شنبه 
سيد احمد ( عضو کميسيون امنيت مجلس شورای اس4می 

بر قراری امنيت اجتماعی منطقه به ھيچ ) آوايی نماينده دزفول 
 .وجه از عھده دستگاه قضايی و نيروی انتظامی بر نمی آيد

.     بافت جمعيتی– ١. تغييراتی درين خصوص ضروری می باشد
 ضعف دستگاه قضايی – ۴   . بيکاری– ٣.   حاشيه نشينی– ٢

 -  ۶.   بومی بودن بافت نيروی انتظامی– ۵.   با مسائل امنيتی
 گنچايش – ٧.   غير بومی شدن قضات و کادر نيروی انتظامی

 امنيت اجتماعی ک4ف سر در گمی – ٨.  و ظرفيت زندان ھا
است که مشک4ت آن سلسله وار به يکديگر متصل می باشد و 

ماعی به ھيچ وجه از عھده دستگاه قضايی برقراری امنيت اجت
ھيچ مقاومتی منزوی و پاسيو . و نيروی انتظامی بر نمی آيد

   .نشده
 جغرافيای  و گسترشفضاايجاد خلق و واقعيت اينست که 

شکوفا و مثمر ثمر در دستآوردھايی به رسيدن مقاومت نوين و 
ر از ابعاد و خصلت ھای کيفيتی برخورداو توان انتفاضه بوده 

نضال را  حائز اھميت و قابل توجه است که نه تنھا .و ھستبوده 
می بايست جغرافيای بلکه . نبايد در نقطه ای خاص متمرکز نمود
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 و ی مقابل را پراکنده و تضعيف نمودآنرا گسترش داد و نيروھا
ان در ھمه ی سطوح و در محدوده ی جغرافيای سياسی بر آن
ی ھاعملکردری ھا و در موضع گيافراط .  چيره شدايران

زمينه ی در برابر تحوJت قرار گرفته و  پذير، انفعالی و آسيب
به نحوی که . را فراھم می نمايدتضعيف و فروپاشی انتفاضه 

فرصت به دست دشمن داده و به وی امکان می دھد تا نه تنھا 
به را و قلع و قمع نيروھای مبارز  سرکوب  گوناگونشيوه ھای

به نيروھا و سھل و آسان و رد بلکه مرحله ی اجرا بگذا
فرصت می دھد تا تمامی  اطPعاتی دولت –مؤسسات امنيتی 

  .دسازنتحقق مدر منطقه تاکتيک اھريمنی خويش را 
 اجتماعی مھم و تاثير گذار و متکی بر انتفاضه بمثابه تحول

ملت عرب شکل گرفته و دارای آن چنان خواست ھای مشخص 
 عامل پيوند و وحدت مھمترين بتواند پتانسيل و ظرفيتی است که

  .باشدبر پايه مطالبات عينی و فراگير جامعه 
ترکيب پيوند نيروھای متشکل و منسجم  ،انتفاضهاھميت بنيادی 

اين ترکيب و پيوند نيروھا، . قابل توجه و تأمل استدر آن 
با تحوJت و مستحکم تری را ھمخوان و ھمسو پيوندھای متقابل 

  فعال و مداوم،حمايت ھمه جانبهوده و زمينه ی خلق نماجتماعی 
اقدامات و تاثير . از شده استآحاد و اقشار جامعه را سبب س

و محبوبيت آن در تقويت انتفاضه و ھمه جانبه ای که فراگير 
  .ميان ملت عرب را در پی داشته است

گر چه تحوJت اخير مشخصه ھای نوينی دارد که آن را از 
 و خصوصيت متمايز آن فقدان رھبری گذشته متمايز نموده

. تحوJتست که از مشخصه ھای بارز تحوJت اجتماعی است 
مھمترين مشخصه عقب ماندگی شرايط ذھنی، فقدان تشکل و 

تاثيرات ايجابی جامعه، شرايط عينی . انسجام و سازماندھی است
و مقطعی در پی داشته اما بدليل فقدان عوامل بر شمرده فوق و 

يين بودن سطح دانش و آگاھی سياسی از تغييرات ضعف يا پا
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 بطور يقين چنين .می ماندبنيادی و عميق و مستمر عاجز 
رای  متشکل و دا–ی سازمان يافته ھانيرويی در برابر نيرو

، از خود ضعف نشان داده و سبب می ديسيپلين و سلسله مراتب
 در ، در درون جبھه وترازوی معادJت نبردی کفه شود تا 

  .به نفع نيروی سازمان يافته ی دشمن بچربده اجتماعی عرص
و  اوضاع ھای حياتیمشخصه در حاليکه نيروی آگاه و منسجم، 

، ھر چند دشوار را ترسيم نموده و بر شرايطمتحقق شده تحوJت 
  .می آيد فائق و توانفرسا

منوط پيروزی بر دشمن طبقاتی و سرنگونی وی در دراز مدت، 
و ھمياری فاضه در سطح کشور و ھمسويی شدن انتھمه گير به 

ملت ھای خود که ھمانا ھم پيمانان طبيعی و ھمگامی با 
  .باشند می باشدجغرافيای سياسی ايران، 

به ) ابژکتيف ( شرايط عينی در موقعيت ناآگاھی و پراکندگی، 
محصول ) خود جوش ( تنھايی کافی نبوده و حرکت خود بخودی 

روزی و موفقيت در اين است که شرط پي. چنين پروسه ای است
.  و به ماھيت آن پی بردرا شناختھر پديده ای و علت منشاء 

بدون شناخت و ، زيرا پرداختن به معلول ھا و چسبيدن بدانان
 ّی علیمجموعه . راه به جايی نخواھند بردآشنايی با علت 

را می   گوناگون بازدارنده و ريشه ی ھمه ی نابسامانی ھاعوامل
 – سياسی –تاريخی  شناخت و آگاھی از وضعيت توان با

جامعه ی مورد نظر دريافت و به حل شان  اجتماعی –فرھنگی 
تقويت قوه ) سوبژکتيف ( عامل يا شرايط ذھنی . ھمت گماشت

 –ادراک و شناخت شرايط اجتماعی و شناخت اھداف سياسی 
تماعی خالق شرايط نيروھای اج. استيا جامعه اقتصادی منطقه 

رشد و نمو جامعه و تحت تاثير عوامل ذھنی  در بطن عينی
نموده است و تقويت عنصر ذھن و آگاھی ملت عرب و رشد 
دانش سياسی او، صوری از نضال اجتماعی است که نقطه قوت 
ھا و کاستی ھا را بخوبی عيان می نمايد و حقانيت شناخت و 
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تحقق چنين . معرفت علم تحوJت اجتماعی را آشکار می نمايد
تحولی حدود واقعيت ھای موجود و ذھنيت ھا را روشن می کند 
و در عرصه حيات سياسی و بھره گرفتن از انتفاضه و رجوع و 
ريشه يابی تحوJت داشتن ظرفيت پذيرش انديشه ھا و ذھنيتی 

که امکان تحقق آن را بازتاب داده و بطور واقعی اثر گذار است 
   .باشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی ترين طريق برای مقابله با اھداف دولت اساسی ترين و بنياد
ی خيف ضروراحتPل است و در برابر عملکردھا و اھداف س

است به استنتاج درس ھا و نکاتی فکر کرد که وحدت عمل و 
تنسيق را سر لوحه اھدافمان نموده و با تقويت شکل و انسجام 
نيروھايمان و تقويت روند و ارتقاء و گسترش سطح جغرافيای 

 را در ابعاد منطقه از شعيبيه تا فPحيه و از خفاجيه تا تحوJت
  .در بر بگيردھفت تپه 

مقابله با سياست ھا و بندی و بسيج گسترده در جھت صف 
و اثر گذاری درس ھا و ، نشان از تعميق  دشمن طبقاتیاھداف

 لزوم تقويت تشکل ھا و .استآموخته ی حاصله از انتفاضه 
 ت و استمرار آنھا مثمر ثمر بودهJانسجام صفوف در ارتقاء تحو

در ھمه ی مقاومت ، مشوق  در منطقهی چنين تحول نوينو
ی ھانيروی و مقابله مبارزه اساسی ھا و انگيزه دھنده ی عرصه 
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با دشمن طبقاتی و سياست ھای مخرب و تفرقه افکنانه مردمی 
کسب آگاھی در . استی نظام شوونيستی و آپارتايدی حاکم 

فکری و رويارويی منجر به ارتقاء تحوJت  و مبارزهپروسه 
 و آنان را به صفوف مبارزه جذب می مردمی می شودذھنی 

چنين واقعيتی در پروسه نضال محتاج تغيير نبوده بلکه . نمايد
غنا و گسترش يافته و گرايشات متعدد و متشکل با ارائه تحليل 
ھای خود و دوشادوش انتفاضه ملت عرب گام ھای اساسی و 

برنامه ريزی شده ی  و شرايط و وضعيت هنسجم را برداشتم
 واقعيت و شرايط ،از سويی. را به ھم خواھد ريختامپراطوری 

 که نضال برای یعينی ملت عرب و اتخاذ تاکتيک و نگرش
متحقق ساختن اھداف مقطعی و نھايی آن بر اساس استراتژی 
ا معين و مشخص و امکان پذيری وحدت گرايشات و اھداف تنھ

بر اساس و حول استراتژی انتفاضه ای که در بر گيرنده کليه 
 ايدئولوژی ھای مطرح بر اساس شرايط تاريخی در –گرايشات 

ضرورت و بر اساس مقطع تاريخی و سرنوشت ساز منطقه 
اوضاع تاريخی و قدرت انعکاس در برابر خروج از بحران 

و کنونی و طرح ايده ھا و راھکارھای نوينی که ھمخوانی 
ھمسويی با چارچوب تحوJت و نتايج عينی آن درين موقعيت 

اتحاد و ھمسويی . دارد را تثبيت می نمايدحساس و تاريخی 
بی شک حفظ اين و استمرار تحوJت را بھمراه داشته نيروھا، 

پيوند و تقويت آن می تواند مھمترين شاخص باشد که موفقيت 
 نقش بر آب در چنين اوضاعی. ھای بعدی را رقم خواھد زد

و پيشروی و موفقيت ، تکوين ی دشمننمودن اھداف و توطئه ھا
نيروھا در ايجاد صفوف متحد و مستحکم و درک مسائل سياسی 

ھمبستگی و يکدلی و چون . را می طلبدروز منطقه و جھان 
موجب رھيدن از بند جھل و اوھامی که رژيم مبلغ و مبشر آنست 

ست و بمثابه دست آوردی ارتقاء و تقويت تحوJت اجتماعی ا
. مھم می تواند فرصت ھايی را برای تحوJت بعدی فراھم نمايد
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در تجربه ی سه دھه ی گذشته و روند تحوJت و دگرگونی ھا 
موفقيت و گام اول بيش از پيش نشان داده که ، شرايط کنونی
تفرقه و سياست ھای تفرقه سد از ھر تحولی گذشتن پيروزی در 

تمام نابسامانی ھا و که سر منشاء ست افکنانه ی دشمن ا
عزم خويش را . استحال گذشته و ی موجود در ھای ويرانگر

اوضاع فPکت در برابر شرايطی که مانع تداوم تحوJت و تغيير 
 و از توطئه ی دشمن طبقاتی و بکار بنديماست بار و خفقان آور 

  . پادوان مزدور و خيانت پيشه اش نھراسيم
موقعيت در و ضه ريشه در اعماق دوانيده، فاانتدر شرايطی که 

استراتژی که برای استحکام و استمرار و وضعيتی قرار دارد 
ملت به ھمياری و ھمبستگی فتح جغرافيای گسترده منطقه و خود 

  .ھای جغرافيای سياسی ايران بيش از پيش نياز دارد
يکی از مھمترين جبھه ھا جمع بستن در تعابير و کلمات بدليل 

دفاع .  باJی حوادث و تحوJت انباشته شده و متنوع آن استحجم
 – کارگران نيشکر ھفت تپه ،کشاورزان از زمين ھايشان

پروسه ای که در ... کارگران لوله سازی و –رانندگان تريلی 
جھت وحدت و يک پارچگی تحوJت و ھمسويی پديده ھای 

رک اجتماعی زمينه مناسبی در تقارب و طرح خواسته ھای مشت
و اتخاذ تاکتيک متناسب با تحوJت و خلق تشکلی که متناسب با 
اوضاع و شعاری که ھمخوانی با تحوJت و مبتنی بر آنھا باشد 
وجھه دار بودن شعار و گيرايی آن از سوی ملت عرب تقدم 
محسوسی است که از عھده نيروی آگاه و متشکل بدست آمده و 

دادن به چنين در عين حال جھت دار نمودن و سمت و سو 
ايفای . تحوJتی ضرورت برنامه ريزی منسجم و سنجيده ايست

در مواردی مسائل . چنين نقشی پيش در آمد تحوJت بعدی است
حاشيه ای می تواند نقش عمده ای در حوادث و تغييرات حاصله 
بجای گذاشته و مسير تحوJت را متاثر از آن بنمايد و در 

که در مواقغ لزوم وارد تداومشان ضروری و عاملی باشد 
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کارزار شده، متشکل شدن بر بستر چنين تحوJتی خالق عوامل 
  . استدر دو سوی تحوJت را موجب گرديدهعديده ای 

اساسی کيفيت تشکل و سازماندھی و طرح مھمترين عامل 
طبيعتا نيروی . برنامه و طرق اتصال در چنين شرايطی است

 که تبلور چنين تحوJتی عينيتی. مقابل در پی ضربه نھايی است
است، آمادگی برای تدارک اھداف را در شرايط کنونی بازتاب 

تحميل اھداف نھايی و تحقق استراتژی ديرينه . می دھد
ھمچنين . امپراطوری، عدم درک واقعيات روز جامعه ماست

موانع تبلور اھدافشان را در مقاومت ملت عرب امکانات محدود 
  . و نسبت به گذشته مقايسه نمودو سنتی خويش را ارزيابی

  
اعت4ء و تعميق پيوندھای اجتماعی، خطر عمده و تھديدی جدی 

  .   و غيرقابل کنترل
برجسته نمودن محوری ترين خواسته ھا در شرايطی که عدم 
توازن در دو سوی معادله و برتری خواسته ھای صنفی بر 

 آمد خواسته ھای سياسی، از کيفيت تحوJت نکاسته و پيش در
وقايع و انعکاس . ھای بعدی بشمار می رودتحوJت و خواسته 

رويدادھای کنونی و جاری از وظائف مھم و رسالت تاريخی 
. نيروھای منسجم و متشکل خارج از کشور بشمار می رود

امکانات بين المللی مناسبترين آنھاست و تحولی نمادين و مھم 
جتماعی ھر کدام مجموعه متنوعی از تحوJت ا. قلمداد می شود

بنوعی در برابر نامPيمات اجتماعی در تاريخ نوين قد بر 
تدابير اتخاذ . استافراشته و به تحولی عظيم مبدل و منجر گشته 

شده ھيچکدام مانعی بر سر راه تحوJت بشمار نرفته و تمرکز 
قوای سرکوب در حجم و ابعاد وسيع جغرافيايی اش مانع سقوط 

اراضی بدون کشت . ا را موجب گشتشھرھا و سيطره بر آنھ
فPحين و مصادره بخش وسيعی از اراضی زمينه اجتماعی 

تاکتيک مھار و سيطره بر . تحوJت درين طيف را موجب گرديد
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اوضاع از سوی امپراطوری فارس محدود نمودن و در نھايت 
قمع با تثبيت قلع و سرکوب آن بشمار رفته و سياست سرکوب و 

ر نيرويی که فاقد امکانات دفاعی و آموزش قدرت مطلق در براب
 انزجار و تنفر عميق در برابر سياست .به اثبات برسانداست 

ھای توسعه طلبانه و آپارتايدی امپراطوری و اھداف غارتگرانه 
ژی و اھداف شوم و پليد و ويرانگر ثابت نموده که در پی استرات

  عملکردھا و موضع گيری آنان چنين. و ھستخويش بوده
  .  و دارداستنباطی را بھمراه داشته

با نگرش بر اوضاع پيش آمده و روند وقايعی که چالش ھايی را 
بھمراه داشته بدنبال و در پی کدام فاکتوری است که تحقق نيافته 

 بنام منافع ملی و . استدر پی تحقق آن برنامه ريزی نمودهو يا 
پايان بکارگيری روش ھای خصمانه ای که جز رو در رويی و 

بی نھايت آن که تاريخ را با خود يدک کشيده و سرنوشت 
. تحوJت و روند کنونی و جاری آن را ملت ھا رقم خواھند زد

 ه ملت ھا در نھايت آن را رقم زدهتاريخ شاھد تحوJتی بوده ک
 فجايع و تحوJتی که ھر کدام دارای ابعاد خاص خود و .اند

اف عادJنه و مشروع اھد) پاکسازی قومی ( سرنوشتی مشابه 
اين واقعيت وجودی و تPش آشکار و ! دولت در منطقه است

عريان اھداف توسعه طلبانه که بيش از پيش به نمايش در آمده و 
سرنوشتی که خود رقم زده و بی ترديد نيات پنھان شده ای که 
روزی برمP و رسوايی و سرنوشت محتوم را به ارمغان خواھد 

حطاط از درون و تحت تاثير عوامل مؤثر و فرو پاشی و ان. آورد
سرنوشت ساز تحوJت بمثابه چالشی در جھت بقاء خويش و 
. طرد و اضمحPل نيروی مقابل منجر گشته و منتھی می گردد

پايان بخشيدن به معضPت جاری در گرو فروپاشی مناسبات 
تاثير بحران ھا و چالش ھا و ضرورت بھره گيری . کنونی است

برجسته نمودن آنھا در جھت تقويت انتفاضه و و تقويت و 
شناسايی آنھا و ويژگی ھا و خصوصياتی که با خود حمل نموده 
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و ارزيابی آنھا، در توازن نيروھا و اتخاذ تاکتيک مناسب نقش 
  .موثری خواھد داشت

  
  )آرامش مجدد ( استراتژی تھدئه ا@مور 

حاکم اتخاذ استراتژی فوق در منطقه، نشان از ضعف و خوف 
طرح .  اجتماعی است–در عرصه ھا و پيامدھای سياسی 

شعارھای حاشيه ای و بی محتوا و فرار از واقعيات جامعه آنان 
و  امنيتی نموده –دو سوی نظامی را ملزم به اتخاذ تدابيری در 

که فعل ) اجتماعی ( بيانگر عجز در برخورد با پديده ھايی است 
 عرب و انعکاس و بازتاب و انفعاJت تاثيرات وسيعی بر ملت

تحوJت بر امپراطوری داشته و شتاب در تحقق استراتژی 
) بحبوبه انتفاضه نيسان مرحله بعد از آن ( خويش آرامش مجدد 

تھاجم به روستائيان به بھانه ضبط و جمع آوری سPح مختفی 
 نظامی و – اطPعاتی –بازتاب خوف و عجز مؤسسات امنيتی 

ايی است که جوھره و جدی بودن انتفاضه رويا رويی با پديده ھ
 را ای که بدون شک از ابعاد ويژگی ھای نوينی برخوردار بوده

 گسترش ابعاد انتفاضه در چارچوب منافع و .به نمايش می گذارد
 –مصالح دولت بشمار نرفته، و ھزينه گزافی در ابعاد امنيتی 

  .است سياسی در پی داشته –نظامی 
پس در منطقه،  ی سرکوبگرجايی نيروھاتغيير و تحوJت و جاب

صورت گرفته، طرح مسائل  ) ٢٠٠۵آپريل ( از انتفاضه نيسان 
حاشيه ای و خPف واقع از سوی دولت و نسبت دادن آنھا به 

) وابستگی به دولت ھای بيگانه و ھمسويی با آنان ( ملت عرب 
ھيچ خللی در روند تحوJت در عرصه نضال نداشته و بازتاب 

ی  پی آمدھای مھمی در اذھان ملت ھامقياس وسيعآن در 
و اھميت قضيه و جغرافيای سياسی ايران بر جای گذاشته 

 – اروپا –انعکاس آن فراتر از مرزھای سياسی خاورميانه 
، به گوش ھا رسيده و  استراليا و شمال افريقا– کانادا –امريکا 
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د که بيشتر جنبه ی افشای ماھيت ض را واکنش ھای گوناگونی
  . برانگيخته استبھمراه داشتهبشری جمھوری اسPمی را 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيامدھای مھمی که نتيجه عملکرد ھا، سياست ھا و اھداف دولت 
در منطقه و ايضا شکست در اھداف ديگری را بھمراه داشته که 

 اولويت بخشيدن عامل . قادم آنھا را بر مP خواھد نمودتحوJت
اھداف توسعه طلبانه نشان مُھر و  ،سياسی بر ساختار اقتصادی

را بر پيشانی خود داشته و رھبران و دولتمردان خائن در منطقه 
فقدان و عدم کارآيی استراتژی فوق در اعزام نيروھای . دارد

بيشمار و انجام مانور امنيت و آرامش و گزارش مفصل و 
پيشنھادات Jزمه از سوی سيد احمد آوايی عضو کميسيون امنيت 

شورای اسPمی تقديم رئيس جمھوری وقت در جھت مجلس 
طرق مقابله با انتفاضه و عوامل ديگری که درين راستا بوده و 

اضه و راه ھای مقابله با با اتخاذ دو تئوری سعی در اخماد انتف
  .مد نظر داشته استآنرا 

 – فرھنگی – سياسی – اقتصادی – معض4ت جنگ – ١
  .بررسی قرار گرفتاجتماعی منطقه در سطح با@ مورد 

پيشگيری و عقيم نمودن (  اص4حات در سطح منطقه – ٢
قرائن و عملکردھای دولت دال بر وخيم تر نمودن ) انتفاضه 
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)  اقتصادی –اجتماعی (  معيشتی –اوضاع و شرايط امنيتی 
  .منطقه است

  
  .استراتژی پيشروی به عمق

ير استراتژی پيشروی به عمق بمنظور تخليه روستاھا و تغي
ترکيب نفوس و مھاجرت به مناطقی است که متاثر از نيروی 
ُمھاجر غير بومی و عموما حاشيه مدن بشمار رفته و در 
برگيرنده حيات و ممات کشاورزان و تعلقات ديرينه آنان به 

 عادات و رسوم متاثر –زمين و سنت ھای حاکم و محيط زيست 
  .است محيط و مناسبات حاکم بر آن از

اتژی و تاکتيک و متوتر نمودن اوضاع و خلق پديده بحران استر
ھايی که آسيب ھای اجتماعی و عوارض نا مطلوب آن بر محيط 

عريان و ماھيت پليد امپراطوری ی چھره اثر گذاشته، اطراف 
ی محدوديت ھای  آشفته نمودن اوضاع و تنگ نمودن حلقه که

می کند منطقه را دنبال اجتماعی و سيطره بPمنازع بر  -سياسی 
  .بی نقاب و رسوا نموده است

جنگ روانی فرساينده دولتمردان، پا نوين و ھای بحران سازی 
 برجسته کردن ،در منطقهبه پای سرکوب و رعب و وحشت 

آن را  سياسی – انتفاضه و اھداف تاريخی نتايج و دستاوردھای
در الوھيت قرار داده و به وظيفه عاجل روشنفکران، مبارزان و 

ملت . ترقی و عدالتخواه ملت عرب مبدل نموده استعناصز م
ھای جغرافيای سياسی ايران، با ھمه ی آشنايی و برخورد و 
درگيری مستقيم با سياست ھای خائنانه و تبھکارانه ی رھبران و 

بايد بيش از پيش از دولتمردان جمھوری اسPمی و جھانيان، 
طلبان ماھيت جنايتکارانه و ضد بشری شوونيست ھا و قدرت 

که زمام امور ايران را در دست دارند، مطلع شيعه، ضد مردمی 
  .و آگاه گردند
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ملت ھای جغرافيای سياسی ايران و نيروھای مترقی و انسان 
دوست در سراسر جھان، بايد بيش از پيش بدانند که 
سردمداران جمھوری اس4می، از سپيده دم تحو@ت بھمن ماه 

ا بر ملت عرب و منطقه ی  تا کنون، ستم و بيدادی ر١٣۵٧
عرب نشين آورده اند که نه تنھا دست کمی از اعمال و رفتار 
ھم پيمانان صھيونيستی شان در سرزمين ھای اشغالی نداشته، 
بلکه در پاره ای موارد از آن نيز بيرحمانه تر و غير انسانی تر 

  .بوده است
 تغيير چنين معادله ای با زير نظر گرفتن و مراقبت اوضاع و

امکانات و ھمه ی توان و به خارج از کشور با انعکاس آن 
می بايست ھمه ی زوايا و . امکان پذير استظرفيت ھای موجود 

غير انسانی و ضد و ابعاد گوشه ھای عمليات تبھکارانه ی رژيم 
از بموقع و سر بزنگاه را )  اقتصادی –امنيتی ( آن بشری 
 و در معرض ، خبر و گزارش منعکس) فيلم –عکس ( طريق 

نقش چنين روشی، . قضاوت وجدان ھای بيدار جھان قرار داد
بشر ستيزانه و افشای ماھيت قاعده کنونی بر ھم زدن مؤثری در 

  .ايفا می نمايدآپارتايد رژيم ی 
خروج از وضعيت کنونی در واقعيت تحوJت و حوادث آن نھفته 

ت مرحله گذار منوط به پذيرش و گرايش جامعه و واقعي. است
حمايت و پشتيبانی ملت ھای جغرافيای و روز کشور داشته 

 نيروی  با مبارزات ملت عرب،سياسی ايران و ھمسويی آنان
مقابل را به انفعال کشانده و شدت و حجم تحوJت نقش تعيين 

چنين تاکتيک  .خواھد داشت) عقب نشينی ( کننده ای در تراجع 
به حرکت در ا ظرفيت ھا و پتانسيل نھفته در درون رھايی، 
شان در جھت ايجاد و بھره جستن از آنھا و منسجم نمودن آورده 

حمايت و . داشتخواھد بسزا و چاره سازی نقش بنيادی تحوJت 
در چنين شرايطی ... پشتيبانی و نقش عامل خارجی بين المللی و 

و روحيه ی توان حياتی و سرنوشت ساز به نظر می رسد و 
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دست بايد . باJ می بردرصه نضال در عرا نيروھا مبارزاتی 
آوردھای کنونی را مرھون و مديون پديده ھايی دانست که 
ھمبستگی و يک پارچگی صفوف واحد و خط مشی واحد عامل 

ضرورت تقويت جبھه واحد در بر . نجاح آن بشمار می رود
گيرنده ملت ھای جغرافيای سياسی ايران نقش مھمی در تحقق 

مھمترين .  و خواھد داشتاشتهاھداف و پروسه تحوJت د
پيامدھای مھم مقاومت روستائيان واقعيت سياسی مرحله کنونی 

 – لوله سازی – کارگران نيشکر ھفت تپه –شعبيه شوشتر 
حقانيت و ثمر بخشی تمامی اين حرکات و . استرانندگان تريلی 

ه مسلم شدروشن و ما ی بر ھمه مقاومت ھای عدالتخواھان 
   .است

از و نشيب زندگی اجتماعی بشر بر روی کره زمين تاريخ پر فر
 –ی غير مسلح اما متشکل ھانيروبه ما می آموزد که حتی 

 خويش  و توانھدفمند و با اراده ای قوی قادرند با تکيه بر نيرو
مشروع و  خواسته ھای ،اجتماعیگسترده ديگر اقشار و حمايت 

يزترين به خشن ترين ديکتاتورھا و دھشت انگخود را انسانی 
 ديکتاتوری و استبداد مذھبی در ايران و .تحميل نمايندمستبدين 

واقعيت . منطقه نيز از اين قاعده مستثنا نيست و نمی تواند باشد
عريان و غير قابل انکاری است که رژيم جمھوری اسPمی در 
ّپناه جو تفرقه و عوامفريبی و سکوت معنادار جھان سرمايه 

ين المللی به حيات ننگين خود ادامه داری و حمايت صھيونيسم ب
که توده ھا از تفرقه افکنی در صورت تحقق اين امر . می دھد

ھای دشمن به پرھيزند و سياست ھای شيطانيش را با اتحاد و 
مھمترين گام ھای ھمبستگی و يکدلی نقش بر آب نمايند، يکی از 

  قدم.اند برداشتهتاريخی و دوران ساز خود را در راه رھايی 
 اھداف و در راستای شکل بسوی تحققکه به طور مستقيم ی ھاي

و بنيادی برداشته می شوند، بدون  مھم تتحوJُو رخ دھی گيری 
نيز انتفاضه ملت عرب و ھمبستگی در صف آرايی برو برگرد 
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مشارکت وسيع اقشار مختلف اجتماعی و . بی تاثير نخخواھند بود
 و مرحله تکوين شکستن طلسم انفعال بسوی تغييرات اساسی

آگاھی سياسی و توانايی برخورد با موانع پيش روی و منفعل 
پس از انتفاضه ھای محمره دشمن، نمودن استراتژی ھای نوين 

و ...  نيسان و بازتاب تحوJت در ابعاد منطقه و جغرافيای –
بھره گيری از امکانات نوين و نھفته درونی ملت ھا و تقويت 

استراتژی .  اساسی ايفاء می نمايدعامل انسجام و تشکل نقش
ھای نوين و بکار گرفته در جھت اخماد تحوJت منطقه بشمار 

اھيت و عملکردھای امپراطوری رفته و پی بردن به اھداف و م
مانع تحقق بخش عظيمی از مد نظر شوونيست ھای شيعه، 

تجربه ی سه . گرديدخواھد آنان ويرانگرانه ی استراتژی ھای 
 بگير و ببندھا و سرکوبگری ھای ددمنشانه ی دھه ی گذشته و

پس از انتخابات دھمين دوره ی رياست جمھوری نشان داده که 
 قدرت هآنان نتوانستھای مذبوحانه ی قدرت نمايی ھمه ی 

انديشيدن و حيات را از ملت عرب و ملت ھای جغرافيای سياسی 
ده ای  ارا.گذاردر اراده و مشيت آنان تاثير ايران سلب نمايد و ب

ھا خالق آن و که شرايط دشوار و پستی و بلندی حوادث و رويداد
 و تدوين کاستراتژيبرنامه ھای  .زده استمشيت آن را نقش 

چنين تصوير و ) حاکميت ضد مردمی ( کنندگان دست اندر کار 
تصور روشنی از شناخت و ابعاد تحوJت و روانشناسی مقاومت 

يات و موت، در ذھن انسان عرب و دفاع از ارض بمثابه ح
استثمار شده خويش راه نداده و به عبارتی صفت برتری Jيه 

و کوردJنه نمی غشاء مانندی بر ذھن و فکر او نقش بسته 
 فرھنگ – تمدن – ديواری از تاريخ شدر برابرپنداشت که 

خواھد شان  شوم و ناميمونصف آرايی نموده و مانع تحقق اھداف
ھل و جنايت و دولتمردان خيانت سردمداران جمھوری ج. گرديد

آن چنان از باده پيروزی و نتيجه ی موفقيت آميز پيشه و مزدور، 
، و کشتار و ١٣۵٧راھزنانه خود در دزديدن تحوJت بھمن ماه 
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احتمال بروز قتل عام ھای پس از آن سرمست و بيخود بودند که 
نيز خويش کودن و عقب مانده تحولی را بذھن مقاومت و چنين 

می دادند و ابلھانه می پنداشتند که با تکيه بر سرنيزه و  نراه
روش ھای سرکوبگرانه و ددمنشانه قادرند فرياد دادخواھی 
مردم، به ويژه ملت عرب را در گلو خفه نموده و تا ابدالدھر بر 

 نمی توان واقعيت را . مسند خPفت و خليفه گری بر جای بمانند
ظرفيت ھای کنونی . وه دادکتمان نمود و حقيقت را وارونه جل

ملت ھای جغرافيای سياسی ايران قادرست مسير کنونی و اھداف 
چالش ھای پيش روی . آن را تغيير دھد و بر مستحيل فائق آيد

ھر کدام بسته به شرايط و موقعيت آن داشته و طبيعت کفاح سھم 
تحوJت اجتماعی . بسزايی از تحوJت را از آن خود خواھد نمود

از ويژگی ھای خاص برخوردار بوده استراتژی ھای ھر کدام 
نوين، ھدف واحدی را دنبال نموده و در پی تحقق آن بوده و 
محيط جغرافيايی مشخصی را در برنامه ريزی خود مد نظر 
داشته و ايضا ھويت مشخصی را مد نظر داشته چنين عناوينی 

قعی بر در بطن استراتژی ھای فوق خPصه گرديد و محتوای وا
 امنيت – وزارت کشور . افزوده استامنه تحقق اھداف فوق د

 طرح ھای مجلس شورای – شورای مصلحت نظام –ملی 
، ھمه و  مرکز تحقيقات استراتژيک– شورای نگھبان –اسPمی 

ھمه از شکست سياست ھای خائنانه شان به ستوه آمده و اذعان 
 دست دارند که در اين راه موفقيت چشمگير و قابل توجه ای به

اين امر مورد تائيد مؤسساتی چون، سازمان  .نياورده اند
وزيران عضو کميسيون ، )جغرافيايی ( سيمات کشوری تق

 –ميسيون سياسی وزرای عضو ک،  دفاعی دولت–اسی سي
  .می باشداو نيز رئيس جمھور و معاون اول ، دفاعی

ی خط مشی نضال بر اصول اساسی استوار بوده و استراتژ
مقاومت در برابر توطئه ھا و استراتژی ھای نوين امپراطوری 

سرکوب و منحرف نمودن روند تحوJت برای . ويژگی آنستاز 
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در ھم شکستن اراده و خواست ملت عرب و حفظ مناسبات حاکم 
جمھوری و سياست مطلق  ، شکست قطعی وبر منطقه بمعنای

  .ھای ضدمردمی و توسعه طلبانه اش خواھد بود
سرکوب و تغيير شرايط و مقابله با مت بمعنای آمادگی جھت مقاو

اتخاذ شيوه ھای مناسب کفاح و ضرورت درک شرايط و 
ارزيابی مجدد و بکارگيری تاکتيک و بکار بستن عواملی است 

خلق محدوديت ھای . که در جھت حفظ موقعيت و تثبيت آنست
ای اجتماعی و در تنگنا قرار دادن انتفاضه منوط به ظرفيت ھ

موجود و اراده ای است که بسوی تغيير گام برداشته و بدنبال به 
  .انفعال و به حاشيه راندن نيروی مقابل خويش است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که سرکوبگران   مجدد درين راستاستتراتژی آرامشسااعمال 
فرصتی بيابند و طرق مبارزه و رويارويی ھای موفقيت آميزی 

حقيقت است که واقعيت ھای تا کنونی بيانگر اين . را بيابند
انتفاضه ملت عرب، در مقابله با سياست ھای بيدادگرانه ی رژيم 

خود تحقق اھداف دستاوردی در راه موفق بوده و مبارزه اش، 
موانع اجتماعی سر و به خوبی توانسته با را بھمراه داشته 

سياست ھای تفرقه افکنانه و توسعه طلبانه ی رژيم برافراشته و 
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ايفای روی مدافع حقوق حقه ی ملت عرب مقابله و در مقام ني
به عنوان نيروی منسجم و يکپارچه کلت انتفاضه . داينقش نم

، به درستی و موانع پيش روی آنعرب، با ھمه کارشکنی ھا 
 در برابر چارچوب معين و مشخص استراتژی و توانسته

 و با مقاومت و تاکتيک امپراطوری و اھداف آن قرار گرفته
ی خائنانه ی رھبران و دولتمردان رژيم را تا پايداری نقشه ھا

 ابزار و – عوامل –دفاع از زمين . حدودی محدود و بی اثر کند
اھرم فشار در سطح جامعه به اشکال مختلف مطرح بوده و از 

تقويت . پتانسيل باJيی در جھت تغيير شرايط برخوردار می باشد
ن اذعان به بنيه دفاعی انتفاضه ملت ھای جغرافيای سياسی ايرا

واقعيت وجودی چنين تحولی بر مبنای شرايط عينی و اوضاع 
تدوين و اھداف استراتژی امپراطوری نفی حقايق و . آنست

قانونی غير سرپوش نھادن بر آنھا و بھره گرفتن از ظرفيت ھای 
دھه ھای از در جھت تثبيت اوضاع و تحقق اھدافی است که 

ضد گواه اھد تاريخی پيگيری شد و ھمه ی اسناد و شوگذشته 
شکل گيری و تدوين استراتژی مشترک . مردمی بودن آنانند

ضرورت حياتی انتفاضه و پيامدھای مھم آن مھمترين ھدف 
تدوين استراتژی ھای بعدی است و مھمترين و پايه ای ترين 

و تحوJت بنيادی در تاريخ نوين و مشترک ملت ھا بشمار رفته 
ويدادھای پيش ترين عامل در تکامل ربمثابه پديده ای ايجابی مھم 
پشت سر گذاشتن شرايطی که . ستاروی و سرنوشت ساز 

گويای واقعيات جامعه و دگرگونی را با خود حمل نموده و در 
مراحل مختلف در پی به انفعال کشاندن نيرويی است که از 
حمايت سيستم و مؤسسات خاص برخوردار بوده و مبتنی بر 

وم مريدان خفته ای است که در سطح  سرکوب و نطفه ش–عنف 
جامعه از ديسيپلين خاص حوزه ھای علميه و مدارسی که بدين 
منظور در سطح منطقه فعال بوده و بجز تحميق و منحرف 

در خدمت منافع و کاری نداشته و نمودن حقايق و واقعيت منطقه 
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 و در جھت ترويج ندسيستم حاکم بر کشور و مؤسسات آنمصالح 
 هصفويه و اھداف توسعه طلبانشيعه ميق ايدئولوژی گسترش و تع

 برجسته نمودن ماھيت و منزوی نمودن ستون و پايه ھايی ،آنست
که بخشی از ارکان دولت در منطقه است که بدون شک تنش 

 بدين منظور و .خواھد داشتبھمراه بيشتری را ھای اجتماعی 
ی بلحاظ اينکه مصلحت و منفعت و حمايت ھمه جانبه تحول

 و در نھايت به پيروزی ارتجاع ايجابی و محتوا دار بشمار رفته
 . و شکست و تسليم ملت عرب و انتفاضه منتھی می گردد

ين پديده چنانچه از منظر جامعه شناسان و تاريخ نويسان به ا
واقعيت ھا و ويژگی آنان و پيچيدگی  که بنگريم در خواھيم يافت

رب را تحت سيطره و مسائلی که دھه ھای گذشته ذھنيت ملت ع
بود، در نتيجه ی قرار داده نفوذ موعظه سرايان امپراطوری 
نقش خود را از دست داده و بيدادگری ھای سه دھه ی گذشته، 
  .به حنای فاقد رنگی مبدل شده است

 انسانی،  بر باورھای، با اتکاءرت تغيير در ھر جامعه ایضرو
ی و شناخت از دفاع از ارزش ھا در مقابل ضد ارزش ھا و آگاھ

 گذشته و حال جامعه و ھمچنين دوستان و دشمنان طبقاتی مردم،
. تضمين می نمايدا در ابعاد روانی و اخPقی آن سPمت جامعه ر

چنين عواملی از سوی امپراطوری در جھت بزير سئوال بردن 
بار روانی جامعه و گسترش فساد و بی بند و باری و تخليه اراده 

به خرافات و مناسبت ھای تحميلی و بی گرايش . انسان ھاست
از ھر سؤ ھای محتوا و بکارگيری عناوين مقدس و بھره گيری 

آنچه، خواه ارزشی و ضد ارزشی که بقاء و تداوم عمر ننگين 
تخدير نمودن ذھن و به رژيم را در پی داشته باشد، از جمله 

 –انفعال کشاندن نيروی جوان جامعه و تثبيت امنيت سياسی 
رھبران و  اجتماعی اھدافی ساختاری است که – نظامی

شيوه ! دولتمردان رژيم جھل و جنايت بدان ھا متوسل می شوند
 واقعيت ھای ھای رذيPنه و عوامفريبانه که با ھمه ی توان
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 جامعه را دگرگون و با وارونه نمايی به  سياسی–اجتماعی 
. و ملت عرب می دھند، خورد ملت ھای جغرافيای سياسی ايران

 حساس و در برخورد با رژيمی چنين آبرو در چنين شرايط
ی و تقويت  نقش آگاھباخته و رسوا در سطح منطقه و بين المللی،

انطباق برنامه ھای مبارزاتی و ذھنيت ملت عرب و 
ک رژيم در خور توجه و دقت استراتژيرويارويارويی با اھداف 

ھمه ی و رسوايی رژيم در واقعيت کنونی جامعه  .تمام است
ابعاد و در سطح بين المللی، چنين ھوشياری و برخورد آگاھانه 

درک شرايط و تغيير آن در . و خطيری را از ما مطالبه می کند
  .ويی تنظيمات ميسر می گرددعرصه انتفاضه با ھمگامی و ھمس

ک رژيم شوونيستی و آپارتايدی اسPمی، بنا به استراتژياھداف 
ی و در رأس ھمه ی آنان اياJت توصيه ی غارتگران بين الملل

 بر مبنای متحده امريکا و رژيم صھيونيستی اسرائيل غاصب،
به شرايط ماقبل و تحقق اھداف تاريخی و برگشت تثبيت اوضاع 

استراتژی بر تدوين و تکوين . امپراطوری تدوين گرديده اند
 نقش آفرينی –و کنترل اعمال نفوذ حداکثر  –مبنای مداخله 

ه ی توان و توسل به تمامی شيوه ھای ضد مردمی ، با ھمقدرت
  .و سرکوبگرانه، تنظيم و به مرحله اجرا گذاشته شده است

رفيت  بستگی تام به ظ، از سويیتغيير مسير اھداف و تحقق آنھا
از و نھفته  که در بطن جامعه  داردو پتانسيل و انرژی خفته ای

شت نقش نيروھا و عوامل سرنوجانب ديگر نحوه ی اجرای 
ی است که در راه تحقق تحوJت بنيادی و ريشه ای مبارزه ساز

 که از جانب رھبران تاکتيک خروج از وضعيت کنونی .می کنند
و دولتمردان منفعت طلب و سود جوی خائن، عنوان می شود، 

 ھای موجود در سراسر ايران  واقعيتبازگو کننده و نمايانگر 
دم و تغيير و تحوJت و با توجه به حرکتھای اعتراضی مر. است

جھانی است که رھبران و مزدوران رژيم را به حفظ و تثبيت 
  .وضعيت سياسی ايران و منطقه عPقمند و راغب نموده است
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بنا بر اين نبايد از نظر دور داشت که رژيم با پشت سر گذاشتن 
بحران کنونی و تثبيت موقعيت پوشالی، دگر باره شيوه ی 

يشين را به کار بندد و به کشتار و سرکوب و ارعاب و دھشت پ
  !قتل عام و ويرانگری ھای تا کنونی خود روی آورد

 مبارزه ی پيگير و تاکتيکدر ضمن نبايد از نظر دور داشت که 
 از سوی انتفاضه نيروی مقابل را به تکاپو و تغيير و ھشيارانه

تحوJت در مکانيزم اطPعاتی و عوامل وابسته به آن را وادار 
 در ، آنھم تاکتيک فشار در جھت مختل نمودن سيستم.يدمی نما

واقعيت بيانگر اين و با ھمان ابعاد گذشته، اشکال و ابعاد مختلف 
سياست ھای گذشته گام راستای ھمان در است که رژيم، کماکان 

منتھا با احتياط و رذالت و دنائتی که تنھا در ذات . بر می دارد
. بفرمانشان نھفته استشوونيست ھای شيعه و مزدوران گوش 

موجودات و عناصری که دين و دنيايشان را در راه کسب قدرت 
و ثروت بيکران زير پا گذاشته و به ھر آنچه می گويند و برزبان 
می آورند، به ھمان اندازه و ميزان باور دارند که به سپرده ھای 

  .بانکی شان واريز و اضافه می گردد
ژی ريزش نيروھای درين مقطع ترسيم و بنای استرات

امپراطوری و شناخت کميت و کيفيت موقعيت انتفاضه و جايگاه 
، می بايست با دقت و حوصله و آنرا در تحوJت پيش روی

تاکتيک ( طبيعی است در اينگونه موارد .  ارزيابی نمودبردباری
 امنيتی و جابجايی –تغييراتی در ابعاد مختلف نظامی ) فشار 

دنبال داشته و در مسير اھداف و صورت گرفته و عوارضی ب
 کامل و شناختواقعی درک بايد با  .کانال انتفاضه سير می نمايد

 ضعف و قوت آنان پی برد و از ھمان زاويه تحوJت را به نقاط
شکاف موجود در ميان صفوف شان را  . نمودتقويت و پيگيری

درين مقطع با . عميقتر و ضربه پذيری را سھل و آسان نمود
انتفاضه و ) دامن ( ی به احضان لروی منفعل و متزلزجذب ني

منزوی نمودن مريدان خفته امپراطوری، استراتژی ريزش 
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نيروھای آن را بر اساس قطع نمودن ديسيپلين نيروھا و تعيين 
 و قدرت آنان در برخورد با چنين کننده سيستم آرايش نيروھا

م نظامی ستبه لحظ مکانيزم و سي) کميت ( ُديده ھايی بعد کمی پ
 عکس العمل واکنشی امکان . استجای شک و شبھه ای نداشته

ھر گونه تغيير و تحول از سوی طرفين را بھمراه داشته، 
نيروھای شرکت کننده و دقت در ارزيابی و سنجش اوضاع 

تاکتيک حفظ شرايط موجود با چالش و عامل مھمی ايفاء نموده 
بقای اوضاع چنين شرايطی ضامن . بودخواھد ھايی ھمراه 

امکان پيشبرد ، ر کنونیبا استناد به وضعيت نابھنجا. کنونی است
 –موقعيت ( اھداف در چارچوب تاکتيک کنونی ميسر است 

 فروکش نمودن بحران در شرايط حساس –شرايط پيش روی 
  ).کنونی 

ممانعت از گسترش از وضعيت فعلی، ضمن اکتيک خروج ت
بحران فراگير کنونی، ، تنھا به دليل حجم و ابعاد تحوJت

 و انعکاس مقاومت و پايداری غير قابل انتظار و تصور مردم
بين وقايع خونبار ماه ھای اخير در سطوح داخلی و ابعاد وسيع 

گر نه رژيم شوونيستی و آپارتايدی، کمترين تغييری . استالمللی 
در سياست ھای سرکوبگرانه و قداربندانه ی داخلی و خارجيش 

نا بر اين تبھکاران و جنايتکاران مسلط بر جامعه، ب. نداده است
بدون پذيرش حق حاکميت مردم و واکنش مثبت در قبال 
اعتراضات حق طلبانه و دادخواھانه ی مردم به جان آمده، تنھا و 
تنھا به دنبال فرصت و به دست آوردن زمان مناسب گشته و می 

وھای چنين وضعيتی، وظيفه ی سنگين تری بر دوش نير. گردند
مبارز و آزادی طلب ملت ھای ديگر مناطق جغرافيای سياسی 
ايران و منطقه می گذارد و از آنان می طلبد تا با ھشياری و 
شناخت و آگاھی ھر چه بيشتر در جھت خنثی نمودن چنين 
سياست وقيحانه و ضد بشری ای که در سه دھه ی گذشته اعمال 
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و سرنگونی سوق شده بکوشند و رژيم را به سوی پرتگاه سقوط 
  !دھند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

توان بالقوه ملت ھا و شرايط عينی و ذھنيت کنونی جامعه 
خروج از عرصه کفاح . عرصه مناسب تحوJت کنونی است

 را بھمراه ھاو تغيير معادله و توازن نيرواست بمعنای شکست 
گر چه سير تحوJت و تغييرات برق آسای جھان  .داشتخواھد 

منجر به شکل گيری شرايط چه تمامتر کنونی، با سرعت ھر 
نبايد اجازه داد که . ديگری خواھد شدتبعات پی داشت نوين و 

زمين حساس و سرنوشت ساز، سياست دھشت انگيز درين مقطع 
دست نشانده دستگاه وJيی شيعه، دولت رژيم و  از سوی ،سوخته

باز معنا و مفھوم خويش را به مرحله ی اجرا گذاشته شود و 
  .يابد

که از کليه اولويت منافع و مصالح امپراطوری اقتضاء می نمايد 
جوانب و ابعاد ھمه ی  در گرانه وسرکوبو عوامل بازدارنده 

ت پيشرفته و مدرن بکارگيری آJبھره برداری نموده و از 
  . سرکوب و ايجاد رعب و وحشت ابايی نورزد

 از قدرت خPقيت و مانور و تاکتيکبرخورداری و بھره گيری 
اھميت و حساس منطقه، بنا به  در محدوده جغرافيايی ،مناسب

آن، از جايگاه و بودن موقعيت ژئوپلتيکی و ژئواستراتژيک 
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متعدد و گوناگون امل ونقش ع. استموقعيت ويژه ای برخوردار 
، به ويژه حمايت گسترده ی معنوی و تبليغات به بين المللی

ز آزاديخواھان طيف گسترده تری ا منظور روشن نمودن اذھان
اساسی مبارزه، در کليه مراحل و مترقيان چھارگوشه ی جھان، 

نيروی مبارز و ھمسو با اھرم فشار می تواند و ضروری بوده و 
درگير صفوف مقدم جبھه ی نبرد با ديکتاتوری و استبداد 

جلب حمايت  .ايدعمل نمواپسگرايان و دگم انديشان حاکم 
و  ھمياری و ھمصدايی آنان نيروھای بين المللی و اتکاء به

از برخوردی و بھره گيريش را می بايست اجتناب ناپذير بودن 
  .مديون و مرھون شرايط دانست

  
  )قانون ( استراتژی بازدارندگی 

جوامع بشری و ھر کجا که گروه و دسته ای در کنار ھم زندگی 
می کنند، خواه نا خواه تابع مقررات و ضوابطی است که بر پايه 

آداب و رسوم و نياز آن جامعه خلق و نياز به خود را نشان سنن، 
مجموعه ی اين مقررات و ضوابط تدوين شده در ھر . داده است

اما ھيچ قانونی نيز ازلی و ابدی نبوده . جامعه ای قانون نام دارد
و بنا به شرايط و موقعيت ھا و دگرگونی ھای جامعه مفروض 

، پا به پای تکامل جامعه و قانون! دچار تغيير و تحول می گردند
از آنجا که جوامع ! تغييرات روزمره دگرگونی و تغيير می پذيرد

بشری پا به پای زمان و بنا به موقعيت مکانی و درجه ی 
پيشرفت و توسعه يافتگی تغيير می پذيرند و در ارتباط تنگاتنگ 
با ديگر جوامع بشری قرار دارند، ھيچ قانونی ازلی نبوده و تا 

يز قادر نيست پايدار بماند و در راه سامان دھی جامعه و نابد 
قانون شکنی، . دايجاد ارتباط بھينه در ميان شھروندان بکار آي

زيرپا گذاشتن مقررات و ناديده گرفتن ضوابط اجتماعی، خواه 
ناخواه به ھرج و مرج و نا امنی و گسيختن شيرازه ی امور و 
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عه ی بشری، نياز مبرم زير جام. انھدام اجتماع منجر می گردد
  .به آرامش و آسايش و امنيت فردی و اجتماعی دارد

در کشور بPکشيده ما، متاسفانه تا بوده رھبران و حاکمان وقت، 
در . بزرگترين دشمنان قانون و زيرپا گذاران آن بوده و ھستند

سه دھه ی گذشته نيز ھمانطور که شاھد و ناظر بوده و ھستيم 
مخالفين در زمره ی سرسخت ترين يت فقيه وJنظام ولی فقيه و 

زير افکار ! می روندبشمار رفته و و زير پا گذاران قانون 
شيطانی و روح مستبداد و ضد بشری و ضد انسانی، باعث می 
گردد تا اين جرثومه ھای فساد و عوامفريبان و شيادان حرفه ای، 
 خود را باJتر از قانون و در جايگاه خداوندی و بزرگترين

 و بر پايه ی ھمين خود بزرگ! قانونگذار و فرمانده قرار دھند
ی ماليخوليايی و حيوانی، خود را قيم و سرپرست و صاحب بين

ان را در آنتصور نموده و اختيار جان و مال و ناموس مردم 
رديف بردگان و بندگان بی اختيار و بی حق و حقوق خود به 

 ھای جنايت پيشه و اين موجودات حقير و کوتوله .شمار آورند
استبداد زدگی تبھکار تاريخ، روش ھا و سليقه ھای بيمارگونه و 

و با سرکوب و ارعاب و کشتار و زندان قانون ناميده خويش را 
و شکنجه از توده ی مردم می طلبند تا در برابر آنان به کرنش و 
طاعت بندگی مشغول شوند و تحت ھيچ شرايطی و در برابر 

 به اعتراض نگشايند و صدای دادخواھی خود ھيچ بيدادی زبان
وJيت بازدارندگی سرکوب، استبداد و استراتژی ! را بلند نکنند

فقيه و دولتمردان خيانت پيشه و ضد بشری جمھوری اسPمی 
نيز بر ھمين پايه و بينش ددمنشانه تنظيم و به مرحله ی اجرا 

 و رژيم تبکار و بيدادگر جمھوری اسPمی. گذاشته شده است
دستگاه عريض و طويل اجرايی تحت فرمان ولی فقيه، ھر گاه 

و انتفاضه سراسر کشور اعتراضی مردم در برابر تحوJت که 
عاجز و درمانده شده، به ياد قانون افتاده و رياکارانه و مزورانه 

و سھل انگاری قانون اساسی فاصله گرفتن و عدم اجرای دقيق 
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 ديوان عالی کشور و –مجلس ( سه قوه مقننه، قضائيه و اجرائيه 
با اين ھدف ناميمون که برای مدت . را پيش کشيده است) دولت 

زمانی کوتاه مردم را سرگرم نموده و در فرصت مناسب به 
و به ناکجاآباد ديگری تخدير بھانه و مناسبتی ديگر، افکار آنان 

  !رھنمون گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تراض مردم رژيم جھل و جنايت جمھوری اسPمی، صدای اع
نسبت به تقلب آشکار در انتخابات، گرانی کمر شکن، بيدادگری 
بی سابقه، عدم امنيت و غارتگری ھای بی حد حصر را با 
وقاحتی کم نظير، نتيجه تحريک دشمنان خارجی خيالی يعنی 

يبانان چپاولگر بين المللی خود از جمله ھمان ھم پيمانان و پشت
به قدرت ھای خارجی  و رژيم اشغالگر صھيونيستی دانسته

در عين حال پاره کردن عکس ديکتاتور و مستبد ! نسبت می دھد
را که خود ) خامنه ای ( جنايتکاری چون سيد علی حسينی خامنه 

در جايگاه قديسين و معصومين قرار داده، بھانه نموده و تPش 
می ورزد تا با تحريک احساسات کور دينی و مذھبی توده ناآگاه 

ھی مانده، در بين صفوف جامعه ايجاد تفرقه نموده و و در گمرت
  .مردم بيگناه را به جان ھمديگر بيندازد

بدنبال خلق شکاف و رژيم جھل و جنايت، در منطقه ی ما نيز 
 نمودن مردم از انتفاضه ملت عرب و رويگردانميان دو دستگی 
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در حاليکه با شدت و حدتی غير . استو تضعيف و فروپاشی آن 
تقويت عناصر مطلوب و در جھت ور و باور نکردنی قابل تص

ايطی که در مسير اميال مورد نظر خويش و حفظ موقعيت و شر
به  بوده،  منفعت طلبانه و سودجويانه اش سير می کنندو اھداف

تشديد سرکوب و ارعاب و ويرانگری در جبھه ديگر می پردازد 
ھا به و وانمود می کنند که تمامی بيدادگری ھا و تبھکاری 

تقاضای ھمين ملت و در راستای انتظاراتشان از دولت امام 
در حاليکه رژيم . زمان و حکومت عدل علی صورت می پذيرد

در سی ساله ی گذشته، در جھت خPف منافع ملت ھای 
گام برداشته و جغرافيای سياسی ايران، بويژه تماميت ملت عرب 

جنايت، حتی ی حفظ کيان امپراطورھمه ی توان در انديشه ی با 
بنا بر اين حاضر به کمترين  .در شرايط حاد و بحرانی است

بھا دادن به مخالفين داخلی و خارجی خود نبوده و بر گفتمان و 
در برابر شکل گيری اراده و انتفاضه ملت ھای آنست تا 

به ھر عنوان و با ھر بھانه ای ايستادگی جغرافيای سياسی ايران 
  .و مقاومت نمايد

  
  ژی وفاق ملیاسترات

بر مبنای استراتژی مزورانه و محيPنه ی وفاق ملی که گويا 
و نمودن تھديدات خارجی تدوين شده مقابله، روياروی و خنثی 

 تاکتيک خويش را استراتژی و، در بر گيرنده سراسر کشورست
مقابله و سرکوب حرکات اعتراضی مردم و ممانعت از بر مبنای 

 طلبانه و آزاديخواھانه تھيه و ھر پديده تحولرشد و باروری 
و بر خPف ادعای رھبر و رئيس جمھور  .تنظيم نموده است

مزدور و عامل بيگانه ای که سرسپردگی و وفاداريش به اياJت 
 و دفاع جانانه از متحده امريکا و رژيم اشغالگر صھيونيستی

بويژه عراق و افغانستان، دو کشور اشغال ، منافع آنان در منطقه
بارھا و بارھا مورد ز سوی ارتش ھای بين المللی و ناتو، شده ا
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 قرار تائيد و پشتيبانی دولتمردان و صاحب نظران دو کشور
گرفته، کمترين ارتباطی با تھديدھای بين المللی و مقابله با حمله 

آيا مجتمع نمودن روز افزون نيروھای ! ی احتمالی بيگانه ندارد
ه مدرنترين و پيشرفته ترين سرکوبگر در تھران، تجھيز آنان ب

ابزار و وسايل سرکوب و اجرای مانورھای گوناگون ضد 
شورش، با ھدف مقابله با حمله ی احتمالی امريکا و اسرائيل 
صورت می پذيرد؟ پذيرش و قبول ادعاھايی چنين سخيفانه و 

ت و وقيحانه تنھا و تنھا می تواند از سوی ذوب شدگان در وJي
 ازل در گوششان تپانده اند،  از روزآخرت راسفيھانی که پنبه ی 

      !با مانع و اعتراض روبرو نگردد
  

  استراتژی بقاء
جمھوری جھل و جنايت که به بقاء و ادامه ی حيات ننگينش به 

از سويی روابط پنھان ھر قيمت و تحت ھر شرايطی می انديشد، 
 و موزش نموده و از سوی ديگر جذب و آبا امريکا بر قرار

 – افغانستان –عراق ( ت نظامی گروه ھای اسPمی شيعه تقوي
اپوزيسيون با گروه ھايی از  ھمسويی ،) فلسطين – يمن –لبنان 

را مورد توجه )  پيرو حاکميت موجود( داخل کشور و خارج 
در حاليکه اتحاد و ھمبستگی نيروھای مخالف، . قرار داده است

 وJيت فقيه و –ه  ولی فقي–. ا. حول استراتژی واحد سرنگونی ج
 – اقتصادی – اجتماعی – سياسی ساختارھای اندنفروپاش

افق روشن و مشخص ندارد و حريفان کماکان بر کنونی فرھنگی 
طبل ھای کر کننده ی تفرقه و نفاق می کوبند و ھر يک به نوعی 

ھر . قدرت مطلقه و استيPی تمام عيار خود را مطالبه می کنند
استه ھا رويايی و بدون آينده ای روشن چند که اين ادعاھا و خو

متاسفانه ھمه ی افراد و نيروھای وابسته به . و مشخص باشد
گروه ھا و دسته ھای اپوزيسيون، به صورت تک تک و جداگانه 
به اين امر معترفند و کامP اذعان دارند که در شرايط فعلی و با 
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راتژی استتوجه به فعل و انفعاJت داخلی و بين المللی، تنھا 
 ،کليه نيروھای معارض کشورو ھمبستگی وحدت عمل مشترک 

استراتژی به اصطPح در برابر استراتژی بقاء يا می تواند 
  .مثمر ثمر و کارگشا و رھايی بخش باشد. ا. جدفاعی 

 علوم سياسی و علم حقوق رايج –مشروعيت در جامعه شناسی 
 مسلح، کفاح. امروز رأی و نظر اکثرت مردم جامعه می باشد

 سياسی –دفاع از حقوق و حيات جامعه از مشروعيت اجتماعی 
واقعيت امر نشان از نبرد نا برابر .  برخوردار است– حقوقی –

نيروھا در برابر استراتژی تغيير تدريجی، از سوی دولت و به 
زانو در آوردن ھرگونه نضال و کنترل و تحت سيطره در 

 )ملت عرب ( منطقه آوردن مناطق استراتژيک و ژئوپلتيکی 
 استراتژی تحت فشار قرار دادن نيروھا و خروج آنان از .است

 اجتماعی در جھت فراھم نمودن زمينه –حيات اقتصادی 
، سياست یعگسترش ستم ملی و توسل به عنف در ابعاد اجتما

  .ستھ سه دھه ی اخير رژيم بوده و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استراتژی توسعه
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 اراضی آنان ناشی از تجاوز به حقوق اجتماعی افراد و مصادره
مناسبات حاکميت مشخص دولت و اھداف توسعه طلبانه سيستم 

 رژيم جھل توسعهبه اصطPح استراتژی قربانيان . حاکم می باشد
در حاليکه . اندورزان منطقه کشادر وحله نخست  و جنايت،

ھدف غايی و نھايی چنين استراتژی غير انسانی و ويرانگرانه 
  . از منطقه استو عرب زدايی  عرب از ملتھويت زدايی ای 

  
  استراتژی تغيير تدريجی

ه  قتل ھای زنجير–مقابله با معارضين و نيروھای فعال اجتماعی 
، ترورھای برون مرزی، شکنجه و اعدام بی رويه زندانيان و یا

شکست ھزاران جنايت و تبھکاری ديگر، نه قبل و نه بعد از 
دوران رياست و  ، )اناصPح طلب ( دجريان موسوم به دوم خردا
، بلکه در ھمه مدت زمان سی ساله جمھوری سيد محمد خاتمی

داشته و تيغه گيوتين رژيم دمی جريان  ی اخير با شدت و حدت
 .از حرکت باز نايستاده است

ھا و اھداف و پی در پی سياست شکست بن بست ھای متوالی و 
، بررسی و ور تعمقدر خرژيم در سه دھه ی گذشته، ايده ھای 

به گواھی تاريخ، کمتر رژيمی . بازبينی موشکافانه و دقيق است
در دوران حيات خود، تا اندازه شاھد خواری و نکبت و ادبار و 
رسوايی و بی آبرويی خود در بين مردم و مجامع بين المللی بوده 

و ناتوانی در اداره امور و بيگانگيشان با  واقعيت شکست .است
سرکوب و آنان را به دامان دمداری، از ھمان آغاز مردم و مر

در فاصله ی کمتر از شش .  سوق داداستبداد خشن و بيرحمانه
 و در سال روز کودتای ١٣۵٧ماه، پس از رويداد بھمن ماه 

، پير ١٣٣٢ انگليسی بيست و ھشتم مرداد ماه –امريکايی 
تاريک انديش و مشاعير از دست داده ی جماران، فرمان 

ُب کردستان و قتل عام بی سابقه ی ملت کرد را صادر سرکو
و تقريبا به طور ھمزمان فتوا و فرمان سرکوب خوزستان . نمود
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و کشتار ملت عرب با شدت و حدتی باور نکردنی صادر و 
توسط ارتش و سپاه پاسداران جھل و جنايت و توحش به مرحله 

  .ی اجرا گذاشته شد
 سردمداران رژيم جنايت و و جنون آسا و پافشاریايمان راسخ 

که در چھارچوب ضد وJيت فقيه، اصل به ولی فقيه و تباھی 
بشری آن، ھر جنايت و تبھکاری و ھمدستی و ھمگامی با ابليس 

جھانيان، از جمله آنان را در ميان می يافت، مشروعيت نيز 
 و پشتبانان مذھبی اما واقع حاميانطيف وسيع و گسترده ای از 

به طوريکه . گرشان نيز رسوا و منفور نمودو حقيقت ن بين
 چون مير ه ھا و شخصيت ھای سياسی و با نفوذیامروزه چھر

نخست يکی از تئوريسين ھای جمھوری و ( حسين موسوی 
آيت الله شيخ مھدی ،  ) ھشت ساله با عراقوزير دوران جنگ

، سيد محمد )رئيس بنياد شھيد نماينده مجلس و و رئيس ( کروبی 
 و مدعی اصPح  رئيس جمھور ھشت ساله ی رژيم(خاتمی 
 در دوران کل انقPبدادستان ( ، آيت الله يوسف صانعی )طلبی 

در مقابلشان صف آرايی نموده و سيدعلی حسينی ... و  )خمينی 
خامنه را با شاه و حکومت الھيش را با ديکتاتوری ھای گذشته 

 ھوا و ی پا دروعده ھاجانب ديگر، از . مقايسه می نمايند
عوامفريبانه شان در مورد آزادی زنان، برخورد با دگر انديشان، 
رفاه کارگران و ارجحيت کوخ نشينان بر کاخ نشينان، حقوق 

احترام به نويسندگان، روزنامه نگاران، دانشجويان و  ملت ھا،
مبارزه با ھمه مظاھر ... ايجاد کار و تامين آينده ی جوانان و ... 

... تياد به يادگار مانده از دوران پھلوی ھا و فساد و فحشاء و اع
ھمه و ھمه باعث دلسردی و جدايی اکثريت قريب به اتفاق ملت 
ھای جغرافيای سياسی ايران از آنان و دل بريدن از دين اسPم و 

که، فرمانروايی اين کوتاه سخن . گرديده است... مذھب شيعه و 
رای مناديان سی ساله اخير، حاصلی جز رسوايی و بدنامی ب
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ان الله بر عدالت اسPمی و مستضعف پروری خلفا و نمايندگ
   .روی زمين، در پی نداشته است

  
  استراتژی ترکيبی

کليه عوامل و عناصر ھمگون و مکمل ) ھمسويی ( بکارگيری 
  .نضال، بکارگيری اجتماعی می باشد

  چارچوب بررسی روش و رفتار ميانجی گری
  
  
  
  
  
  
  

                       عمل                         زمينهنتيجه       
 دکتر –روش ھای کاربرد ميانجی گری در مناقشات بين المللی 

(  معاونت پژوھش ھای سياست خارجی ايران –محمود واعظی 
  . )ا. ج

در چارچوب سنتی ) جلب رضايت ( استراتژی ميانجيگری 
ژی عمل آوری بعنوان استراتژی ايجاد رضايت و يا استرات

استراتژی رضايت به منظور تغيير زمينه ھای . خوانده می شود
  .مناقشه طراحی گرديده است

  استراتژی عمل آوری
با ھدف تاثير گذاری بر ابعاد تضمينی مناقشه و تامين تسھيPت 

وجه افتراق . در جھت برقراری بھتر ارتباطات تبيين می شود
ارتباط تنگاتنگ در بين استراتژی جلب رضايت و عمل آوری 

رابطه با تفاوت ھای موجود بين استراتژی ھای مشروط و غير 
چارچوب ھای مختلف ديگری در رابطه با . مشروط دارد

شرايط مقدماتی قبل 
  از ميانجی گری

اعمال روش ( شرايط جاری 
  گریو رفتارھای ميانجی 

نتيجه شرايط پس 
  از ميانجی گری

  
  ماھيت

  ھويت و مقام 
  

  روش و رفتار

  دستاورد ميانجی گری
   ذھنی- ١
   واقعی--  ٢
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 – ھمآھنگ سازی –استراتژی مباحثه : ميانجيگری وجود دارد
 تھديد به عدم – جبران سازی – فشار – ائت4ف –مجزا سازی 
سه . يم و مستقيم می باشد غير مستق– انعکاسی –مبانجيگری 

روش اساسی تمييز داده شده شامل استراتژی آسان سازی و 
ھر يک از اين .  فرمول سازی و عمل آوری می باشد-ارتباط

استراتژی ھا بمنظور ايجاد تغيير تاثير گذاری و اصPح مناقشه 
يا بررسی چگونگی ماھيت اعمال متقابل طرفين منازعه بر 

برگزيدن يک استراتژی يا . انديکديگر طراحی گرديده 
استراتژی ھای مختلف از جانب ميانجی ھای مختلف و ذی 
مدخل در مناقشات مختلف به تداخل با دو عامل اساسی منوط می 

  .باشد
  . منابع و منافع ميانجی– ٢.     ماھيت منازعه– ١

  :تدابير رفتار ميانجی
 با  برقراری ارتباط– ٢.     روش آسان سازی و ارتباط– ١

 برنامه – ۴.    جلب اعتماد و اطمينان طرفين– ٣.    طرفين
 مشخص نمودن – ۵.     ريزی برای پا در ميانی بين طرفين

 اجتناب – ٧.     روشن نمودن وضعيت– ۶.    عوامل و منافع
 عرضه اط4عاتی که مورد توجه – ٨.   از حمايت يک طرف

. ی درک موضوع ايجاد چارچوبی برا– ٩.    قرار نگرفته اند
 ارائه – ١١.    تشويق برقراری ارتباطات معنی دار– ١٠

 ارائه مجوز بحث در مورد منافع – ١٢.   ارزيابی ھای ايجابی
  .کلی طرفين درگير

 کنترل فضای – انتخاب محل م4قات –روش فرمول سازی 
 – برقراری تشريفات – کنترل روند رسمی ديدار –فيزيکی 

 کاھش تنش – نمودن منافع مشترک  مشخص–ارائه روش کار 
 چارچوب دستور – آغاز کار با مسائل ساده – کنترل زمان –

 – حفظ رويه تمرکز بر موضوع – حفظ شئونات طرفين –کار 
 ارائه پيشنھادھای – تعيير توقعات طرفين –روش عمل آوری 
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موارد بيشمار ...  آگاھی دادن به طرفين و –سازنده و اساسی 
حاکم بر اين سيستم، روابط، روابط بين تباد@ت ديگری، روابط 

. ھر يک دارای منافعی ھستند. و تاثيرات آنھا بر يکديگر است
 رابطه ای متقابل و تباد@ت و –ھر کدام دارای منابعی ھستند 

تاثيرات در پديده ميانجی گری دو جانبه بوده و نمی تواند حالت 
  .يک جانبه داشته باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر مھم و گسترده ارزيابی يعنی معيارھای ذھنی و عملی دو معيا
برای دستيابی حاصل از ھر گونه ميانجيگری بين المللی پيشنھاد 

  .شده
معيارھای ذھنی بخشی از واقعيت است که بايد در ارزيابی 

اين معيارھا معموJ از . ميانجيگری مورد توجه قرار گيرد
ين درگير و يا طريق تجربی قابل دستيابی نيستند و به طرف

انتظارات ميانجيگری از ميزان موفقيت در رسيدن به اھداف 
معيارھای عملی، نمايانگر تصوير کلی . تعيين شده بستگی دارند

اين معيارھا . ديگری برای ارزيابی نتايج ميانجيگری می باشد
چنين معيارھايی در . بر پايه شاخص ھايی اساسی بنا شده اند
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و قضاوت در باره حدود تغييرات انجام برگيرنده اھداف تغيير 
  .شده جھت اثبات موفقيت يا شکست ميانجيگری است

  
  استراتژی قدرت و محورھای آن

اتخاذ استراتژی جديد بنوعی و بشکلی با سياست ھا و اھداف 
دولتمردان در قبال منطقه ارتباط داشته در چنين چارچوبی 

نظر می ب. استراتژی قدرت ملت عرب حامل محورھايی است
رسد اوضاع حساس کنونی درون کشور و در عرصه بين المللی 
و مناسبات آن مرحله بغرنجی که عملکردھای حاکميت نمی تواند 

ابتعاد . تبعات سياست ھای خاص جامعه جھانی را ناديده پندارد
از اھداف استراتژی اکتفاء و گرايش به مسائل حاشيه ای و 

ه بدون شک عوارض سلبی برجسته نمودن آنھا را در بر داشت
بدنبال داشته انحراف از خط مشی اصولی و اساسی انتفاضه، 

 تضعيف بنيه دفاعی –طرح مسائل جانبی و غير ضروری 
انتفاضه و تقويت پايه ھا و تحقق اھداف نيروی مقابل را در پی 
داشته، عوارض استراتژی بشمار رفته، اتخاذ تاکتيک و شيوه 

. ج (ون تغيير سياست ھا و اھداف دولتھايی که قادر باشد پيرام
در منطقه بيش از پيش تحت فشار محافل بين المللی و جامعه . ) ا

جھانی و مؤسسات غير حکومتی و خلق تغييرات اساسی در 
استراتژی ھای دولت در منطقه و ھدف آن غلبه بر بحران داخلی 

نکات مھم استراتژی قدرت . و گسترش و توسعه شھرک ھاست
 تاکيد و توجه خاص به اھداف دولتمردان ايران در ملت عرب

 آسايش و –منطقه بارھا و بطور مکرر در قالب تامين امنيت 
رفاه شھروندان مھاجر در منطقه مطرح گرديده و تاکيد بر 

نکات اساسی و محوری . عوامل فوق نامبرده شده است
استراتژی قدرت بشمار رفته و از اھميت ويژه خاص در جھت 

يکپارچگی و انسجام ملت عرب و جغرافيای منطقه حفظ و 
  .بشمار می رود
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 اعزام نيرو و مانورھای مکرر با عناوين و اھداف مختلف –) ا 
  .در منطقه

 مقابله با نفوذ و سيطره انتفاضه بر اوضاع منطقه در –) ب 
  .عرصه ھای ساختاری و حمايت ھای بين المللی

 ديرينه و سرمايه  ممانعت از شکست و فروپاشی اھداف–) ج 
گذاری ھای ھنگفت و سرسام آور دولت و حمايت ھای مکرر 

  .مؤسسات حکومتی و غير حکومتی از آنھا
 بی محتوا و بی تاثير جلوه دادن انتفاضه و وابستگی آن –) د 

  .به خارج از مرزھای منطقه و کشور
 مقابله با ھر مضمون و محتوايی که از بطن جامعه و بيان –) ھ

  .راده و خواست و اھداف ملت عرب بشمار رفتهکننده ا
کليه عوامل مطرح و برشمرده از سوی دولت بستگی به واکنش 
ھا و رد و دفع و عکس العمل انتفاضه و ملت عرب خواھد 

  .داشت
استراتژی قدرت ملت عرب در واقع ابتکار عملی است که ناشی 

 اجتماعی –از ضعف و تشتت و چند دستگی نيروھای سياسی 
طقه است و در جھت توان مقابله با تھديدات و توسل به عنف من

از سوی دولت، از سوی ديگر تPشی است در جھت تقويت بنيه 
دفاعی انتفاضه و بازوی تحوJت، سد و مانعی در برابر 

 سياست ھای خودکامه – شھرک سازی –مصادره اراضی 
استراتژی قدرت در بر گيرنده اھداف و منعکس . دولتمردان

نده ديدگاه ھای طيف ھای ملت عرب در منطقه و خارج از کن
استراتژی قدرت بر مبنی و اساس . کشور بشمار می رود

گزارش ھايی است که از درون منطقه به خارج منتقل گرديده 
 –ارضی ( است و منعکس کننده آنھاست در راستای استراتژی 

 و استناد به وثائق. تدوين گرديده است)  مھاجرت –شھرک ھا 
مدارک مستند دJلت به حقانيت واقعيت اھداف و عمکردھای 

تاکيد بر سه محور فوق بيش از عوامل . دولت در منطقه است
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ديگر و ضرورت طرح و تاکيد بر آنھا مورد توجه قرار گرفته 
 سياسی مورد ارزيابی دقيق –است و بمثابه تحولی تاريخی 

خاذ تدوين از مھمترين دJئل ات. تجزيه و تحليل شده است
استراتژی قدرت ملت عرب، بسط، گسترش و تنظيم اھداف 
انتفاضه در چارچوب معين و مشخص تاکتيک و استراتژی در 

شدت افزايش . برابر تشتت و پراکندگی نيروھای منطقه است
نارضايتی ھای درون ناشی از سياست ھای حاکم، حجم و شدت 

ای منطقه آنھاست و سياست ھای سلبی خارج از کشور، نيروھ
را به ارائه راھکارھايی که مبتنی بر واقعيت و عينيت و تاثير 
گذاری متقابل رابطه ای ديالکتيکی در سطح جامعه و ارائه 
استراتژی قدرت و اتخاذ شيوه ھای مناسب ملتزم نموده است و 
ناچار به اتخاذ و ضرورت استراتژی قدرت را در برابر 

می و حياتی نموده است معضPت ساختاری کشور و منطقه الزا
و پيشبرد و استمرار انتفاضه را منوط به اتخاذ استراتژی و 

طقه جنبه عينی تاکتيک متناسب بر اوضاع و شرايط کشور و من
  .ده استبخشيتر و ملموس تری 

معضل سياسی و اساسی و بحران اقتصادی و تورم کمرشکن 
حاکم بر اوضاع و سرنوشت ملت ھا اتخاذ سياست و 

ھای مؤثرتر و تPش در جھت اتخاذ و تدوين استراتژی راھکار
زيرا در اين . را ايجاب می نمايدمشترک و ضرورت تحوJت 

گرايش ھا و اھداف سياسی مشترک از اھميت برھه ی زمانی، 
اتخاذ تصميم گيری ھای ذيربط را . خاصی برخوردار می باشد

منوط به حفظ موازين و اصول جامع و کامل استراتژی می 
تاکيد بر الزامات و رعايت موازين بين المللی در . مايدن

خصوص اعتراف به حقوق ملت ھای جغرافيای سياسی ايران 
در جھت گسترش مساعدت ھا و ھمکاری يکديگر گام برداشته و 
حفظ شئون و حدود جغرافيای تحوJت ملت ھا با استناد به 

 فرھنگی و ساختارھای ملل از اھم –مناسبات اجتماعی 
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ملتی که از گذشته خود . ورھای استراتژی بشمار می آيدمح
  ... نياموخت 

اشتباھات گذشته و حال در عرصه ساختاری دولتمردان ماھيت 
تحوJت کنونی است و پذيرش اشتباھات و سياست گذاری ھای 

 خارجی و تاکتيکی و استراتژی از اھم عوامل تغيير و –داخلی 
 –ری اھرم ھای فشار بکارگي. تحول و عرصه کنونی کشورست

اتحاد و ائتPف نوين ملت ھا در سطح کشور بر اساس و مبنای 
اھداف مشترک ضرورت اتخاذ استراتژی نوين است و تقويت 
مشترک تحوJت و معضPت کنونی کشور و وخيم تر شدن 

در سياست و برخورد روشن بينانه اوضاع ضرورت بازنگری 
  .رجی را مطالبه می نمايدو خاداخلی نسبت به ھم پيمانان طبيعی 

تغيير شرايط مقدمه ای برای ورود به مقطع جديد تحوJت و 
شواھد و قرائن دال بر تغييرات . انتفاضه در سطح کشور است

جوھری و اشتباھات تاکتيکی در بعد سياسی و فقدان استراتژی 
، گروه ھا و شخصيت ھای  سازمان ھا،مدون و جامع احزاب

 دولت و سيستم حاکم بر آن و شيوه ھای نسبت به حاکميتمستقل 
. در برابر بيدادگری ھای رژيم استبکارگيری ابزار مقاومت 

مباحثی که بايد در آينده و ضرورت اين عوامل بر طرح مسائل 
مورد نقد و بررسی را و در محافل مطالعاتی با مرور وقايع 

و فشار افکار عمومی در عرصه نضال . دھد تاکيد داردقرار 
رد با پديده ھای اجتماعی از منظر و جايگاه مورد نظر در برخو

  .استسطح جامعه منعکس و ارزيابی گرديده 
 از تمام توان خويش برای ،دولتمردان با طرح شرايط بحران
  .و می نمايندتوجيه افکار عمومی استفاده نموده 
ا شرايط ذھنی حاکم بر کشور رتا آنجا که به ما مربوط می شود، 

  .اذھان عام کتمان نمودنبايد از 
واقعيت غير قابل کتمان و انکار ناپذير اينست که ظرف چند 
ماھه ی اخير، رھبران و دولتمردان جمھوری اسPمی، تمام 
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شيوه ھای ضد بشری و نامردمی موجود در جھان، از زندان و 
اعدام و شکنجه گرفته تا تجاوز جنسی و سوزندن اجساد قربانيان 

بان ھای اطراف شھرھا را آزموده و ھياھوی و رھا کردن در بيا
بر خPف ھمه ی ادعاھا و اما کُر کننده ای به راه انداخته اند، 

موفق به کنترل ھارت و پورت ھای مسخره و استھزا آميز خود، 
نشده و پشت سر گذاشتن امواج کوبنده و خرد کننده اش بحران 

 خارجی سياستروند ادامه و پيگيری اشتباه و شکست در . اند
در ابعاد استراتژی نسبت به کشورھای خليج و خاورميانه بحرين 

  .کامP مشھود و روشن است...  مصر و – مراکش – اردن –
جمھوری اسPمی برای سرپوش گذاشتن بر اين اشتباھات ضمن 

اکتيکی جلوه  اشتباھات مزبور را ت،دفاع از استراتژی اتخاذ شده
استراتژی خويش را در  تا مذبوحانه تPش می ورزدمی دھد و 

 با روی کار آوردن و انتفاضه کشور و تحوJت پيش روی برابر
مزدور و ضد مردمی  مھره ھای  نمودنجابجايی و جايگزين

 ،سپاه پاسدارانميان سرداران عمدتا از که  ،مورد نظر خويش
و جنايتکاران و جPدان با سابقه و نيروھای سرکوبگر و بسيجی 

  !ر جامعه جبران نمايدبدنام و منفور د
 امنيتی –و نظامی دولت در کنار سياست مھار، سياست سرکوب 

با اين اميد واھی و . ه استرا در پيش گرفتنمودن فضای جامعه 
 و خارج نمودن توده انتفاضهموفق به سرکوب  بدون آينده که 

 تحوJت وی مبارزه و مھار عرصه ھای به جان آمده از 
 در حاليکه، چنين سياستی در نتيجه .ددگرجامعه دگرگونی ھای 

 Pی سی سال عوامفريبی و دادن وعده ھای سرخرمن و کام
کمترين دورغين، رنگ و رايحه ی خود را از دست داده و 

جھانيان شاھدند که ملت ھای به ! بردی در ميان جامعه ندارد
جان آمده ی جغرافيای سياسی ايران، به دور از مليت و زبان و 

دين و آيين، در برابر ادعاھا و ياوه گويی ھا مسخره و فرھنگ و 
جنون آميز رئيس جمھور برگزيده رھبر و ادعاھا و اطوارھای 
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پوپوليستی مشمئز کننده اش، يک صدا فرياد بر می آورند و او 
  !را دروغگو و شياد می نامند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حاد و بغرنج عوامل بيشماری در تغيير و استمرار شرايط 
آنچه ضرورت دارد و می بايست . استدخيل بوده ی امروز

ی متشکل و ھا نقش و جايگاه نيرومورد توجه قرار گيرد، 
توجه به جايگاه  ھای مطرح شده ی مردم،شعارمردمی، منسجم 

جذب موقعيت رھبران جنبش، و نقش و موقعيت جنبش زنان، 
بين المللی از انتفاضه در سطوح داخلی و حمايت ھای مردمی 

 تقويت در اعتراضات،ارزيابی نيروھای شرکت کننده ، کشور
شکاف موجود ميان مراجع تقليد بھره برداری از ، سنگر دانشگاه

ی که با جنبش مردم و آيات عظام و تقويت مواضع آنان
 با حفظ موازين و چارچوب مرحله ای و مقطعی که ھمصدايند،

  .می نمايدرورت حضور در صحنه را ايجاب ض
اسی مردم و بھره گيری از عمق جايگاه مرجعيت شناخت روانشن

و نقطه نظراتشان نسبت به حوادث کنونی در راستای تقويت بنيه 
انتفاضه و پيشبرد و استمرار تحوJت و موضع گيری قاطع و 

با استناد به . تقدير می باشدی صريح کنونی درين مقطع شايسته 
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 نگرش ماھيت و جايگاه اجتماعی مراجع، فراخوان مرجعيت و
به زوايای مختلف تحوJت جاری و تاثير گذاری متقابل بر 
رويدادھا و رھبريت تحوJت در مقطع و شرايط خاص کنونی، 

 با انتفاضه نگاه ھا متوجه مرجعيتی است که ھمسو و ھمگام
  . می داردکشور گام بر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و موجود در سطح کشورفضای سياسی نبايد ناديده گرفت که 
جالب توجه و قابل  تحوJت جايگاه مقبول و منطقی قدرت سياسی

دو در شرايط کنونی،  .ده استکسب نموبررسی و مطالعه ای را 
در کنار يکديگر و در و جبر تاريخ،  بر اساس ضرورت ،ديدگاه

صف  ولی فقيه مآبی و شوونيسم در برابر فاشيست ،صف واحد
و جايگاه برداشت ھای مختلف دو ديدگاھی که . آرايی نموده اند
ی نسبت به جامعه و نظام سلطه ی حاکم بر جھان اجتماعی متفاوت

  ). مدرنيته –سنتی ( دارند
تحميل شرايط و ضرورت تحوJت و تقبل واقعيت عينی جامعه و 

ونی تحوJت کنو ھمياری در برابر کشور، ضرورت ائتPف 
و را به وضوح و روشنی ھر چه تمامتر گوشزد می نمايد کشور 

حفظ . می نمايدايفا و آتی ين کننده ای در تحوJت جاری نقش تعي
عدالتخواھانه و جنبش مبارزاتی استمرار اوضاع و  تثبيت –
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در ھر مقطعی ضرورت بکارگيری تاکتيک مناسب و مردم، 
و برنامه ريزی ھای اھداف و و پيگيری مبتنی بر واقعيت عينی 

  .طلب می کندتحوJت ھمخوان با 
 سياست ھای چپاولگرانه و ضد مردمی سياھکاری و استمرار
دو دستگی و شکاف موجود در حوزه ھا و رژيم، سبب گرديده تا 

 مراجع تقليد و آيات عظام، عمق بيشتری يافته و –مدارس دينی 
خارج و عليرغم ھمه ی محافظه کاری ھا و از مدار بسته خود 

ه سطح جامعه و کشور بپرده پوشی ھای مصلحت انديشانه 
  .ودشکشانده 

 دولتمردانولی فقيه، خليفه ی الله و نائب امام زمان، به ھمراه 
، با خيره سری و تفکرات دگماتيسم .ا.  جوطن فروش و غارتگر

را در )  مدرنيته –سنتی ( پيوند دو عامل و جزم گرای خود، 
دو نيروی عمده ! جامعه ی کنونی ناديده و به ريشخند می گيرند

با تمسک به و ملت خPصه گرديده تفکر و انديشه ی ای که در 
 انتظار بيش از اين .اصاليب خويش تحوJت را ھدايت می نمايند

 تحولی Jک پشتی که ،منجر به سقوط به دامان سکتاريسم گرديده
شرايط و تحوJت . داردخود ناگفته ھای بيشماری نھفته در بطن 

(  ، شرکای استراتژيک تحوJت.پيش روی گواه حقانيت آنھاست
 فارغ از ذھنيت ،دوشادوش يکديگر) مدرنيته سنتی و ھای يف ط

 سازمانی در عرصه نضال –ھا و کشاکش ھای ايدئولوژی 
ده رساناثبات به ھويت خويش را مشارکت ھمه جانبه نموده و 

 دو  کهنبايد از ياد بردقابل ارزيابی و پيش بينی است و . اند
 يکديگر ر برابرنيروی مطرح در مقطع خاصی از تحوJت د

و  . و به دو نيروی متخاصم مبدل خواھند شدقرار خواھند گرفت
طبيعت انتفاضه و تحوJت بشمار می اين مھم جزء جدايی ناپذير 

زيرا سنت روی به گذشته و عقب دارد، در حاليکه مدرنيته . رود
در شاھراه حال و آينده پيش می رود و پا به پای تکامل و 

موارد و ناظر تاريخ شاھد . تحوJت روز گام بر می دارد
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از رويارويی و مقابله ی سنت و مدرنيته در ادوار بيشماری 
گوناگون و در ميان مليت ھای مختلف بوده و نتايج فPکت بار و 
مترقيانه چنين برخوردھايی را در JبPی اوراق زرين خود به 

  .ثبت رسانده است
ه چشمی به ، از آنجا ک.ا. جآلت دست و منفعت طلب دولتمردان 

Jت متحده امريکا، طرفداران جھانی شدن اسياست گذاران اي
توسعه طلبان بازار، نئوکانت ھا و چشمی به شوونيست ھا و 

) از نيل تا فرات ( صھونيستی و طرفداران اسرائيل بزرگ 
دوخته و محو آنان گرديده اند تا چه فرمايند و چه حکمی صادر 

و ارزيابی Pت جامعه معضشناخت قادر به درک و نمايند، 
و غافل از فاجعه ی در  بوده از ثقل تحوJت و ابعاد آن ندقيقی

راه و آينده تاريک و نکبت بار خود، به JطائPت و ياوه گويی 
ھای رھبر و دلقک بازی ھای رئيس جمھور دست نشانده و 
عامل مستقيم آژانس جھانی يھود و خرمھره ی صھيونيسم بين 

) مقامات اسرائيلی و خبرگزاری ھای جھان به اعتراف ( الملل 
  .دلخوش نموده اند

استراتژی قلع و قمع آنان با پيگيری و استمرار و پافشاری بر 
مجددا دچار اشتباه در محاسبات و برآوردھای خود مردم، نمودن 
در سه دھه ی گذشته، به مين بار برای چند ھزار و هگرديد

روع و رسوا شده ی ، نامش حقوقی–مشروعيت قانونی اصطPح 
از . ه اندرا بزير سئوال و تحت عPمت استفھام قرار داد خود

جايگاه و موقعيت نيروھای شرکت کننده در تحوJت آنجا که 
برای دگم انديشان و تھی مغزان کشور، ی کنونی انتفاضه 

غيرقابل تصور و غير پاسدار وJيت و حاميان جھل و جنايت، 
 مسخره بوده، برين باوريش بينی و غير قابل تصور و پمکشوف 

بدون اراده و خواست که ابلھانه پای می فشارند  و خنده آور
دولت ھای غربی و قدرت ھای بين المللی، برگی از درختی نمی 

اين جانيان تبھکار . افتد و تحولی در کائنات به وقوع نمی پيوندد
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و عامل اجنبی، ضمن توھين و بی احترامی نسبت به ھفتاد 
ون جمعيت ساکن در جغرافيای سياسی ايران، در تمام سال ميلي

ھای گذشته و به ويژه در ماه ھای اخير که ملت ھای در بند به 
بھانه تقلب در انتخابات آنان را به چالش طلبيده و صدای 

 مذھبی را بلند نموده –اعتراض عليه ديکتاتوری و استبداد دينی 
ری نکبت و ادبار و خواھان مرگ ديکتاتور و سرنگونی جمھو

ھر تحول و گرديده اند، بر اين باور مسخره پای می فشارند که 
ی ھابدون حمايت نيرواعتراض عدالتجويانه و آزاديخواھانه ای 

و در صورت . و دولت ھای بيگانه صورت نمی گيردخارجی 
 نبوده وبنيادی تحوJت ايجاد ف و اھداقادر به تحقق وقوع، 

ه ملت ھای جغرافيای سياسی ايران در و از آنجا ک .نخواھد بود
نکبت و ادبار وJيت ذوب و در جھل پراکنی و عوامفريبی 
روحانيت شوونيسم و تبھکار شيعه مستحيل گرديده اند، کمترين 

تحت تاثير تبليغات و بشمار نرفته و . ا.  کيان جای بری تھديد
ياوه گويی ھای رھبر، رياست جمھوری، ائمه ی جمعه و 

به ولتمردان گوش به فرمان وJيت فقيه، به زودی جماعت و د
بيش از پيش فرو رفته و با شناخت دشمنان واقعی اسPم و اخماد 

نظام بر حق جمھوری اسPمی، دست از مبارزه جويی و سر 
  .دادن شعارھای دشمن شاد کن بر خواھند داشت

سکانداران و دولتمردان جمھوری جھل و جنايت، از شناخت 
که موجب تقويت حافظه تاريخی  وعه ی عواملی يا مجمعامل

بنا بر اين تPش می ورزند تا با ! ه، عاجزندگرديدملت ھا 
برانگيختن احساسات مذھبی اقشار نا آگاه و فريب خورده ی 

تا آنجا که می توانند خواسته ھای بر حق اکثريت  پيرامون خود،
 برادر و حتی به قيمت راه انداختن جنگ هناديده گرفتجامعه را 

کشی در داخل و تحميل يک نزاع و جنگ خارجی، خود را بر 
  !سر مسند خPفت نگاھدارند
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در حاليکه بندبازی ھا و عوامفريبی ھای جاھPنه و غير 
نقش تاثير گذار و تحريک کننده ی خود را سال متعھدانه ی آنان، 

سياست سرکوب و شکنجه و اعدام نيز و ھاست که از دست داده 
حقانيت و مشروعيت انتفاضه عPوه بر آن، . ه استبی اثر شد

به ، در سطح منطقه و جھان ملت ھای جغرافيای سياسی ايران
دولتمردان رھبران و  استراتژی ی کهوبه نح. يده استاثبات رس

تمامی ادعاھای  و بی محتوا بودن هرا محکوم به شکست نمود
جامعه نسبت به تحوJت درون آنھا عوامفريبانه و مغرضانه ی 

به عرصه به زودی تئوری و سياست  .ثابت نموده استرا 
گريز، تقويت نيروھای شناسايی و تعقيب و ی کشاندن نيروھا

لباس شخصی و تطميع مادی بسيجی ھا به منظور سر به نيست 
کردن مبارزين و مخالفين نيز با شکست مفتضحانه روبرو 

خور و خواھد شد و نيروھای مخالف را وادار به واکنش در 
  .متقابل خواھد نمود

شکست ھيمنه اطPعات در کشور و تکيه بر توان نيروھای لباس 
 ، نه تنھاانتظامی و  نيروھای نظامی– سپاه – بسيجی –شخصی 

راه به جايی نبرده بلکه بيش از حد ضعف و ناتوانی و زبونی 
ضعف ھای آشکار .  بتصوير کشاندرژيم را به نمايش گذاشت و

ر مقابله با مردم و شيوه ی برخورد با مشکPت و رژيم دو نھان 
ارتباط با حقايقی در خور تعمق در معضPت چند ماھه ی اخير، 

کشور بدنبال و خيزش اعتراضی مردم در گوشه و کنار انتفاضه 
که در تاريخ سی ساله ی فرمانروايی خليفه الله و به داشته 

  .تاساصطPح اميد مسلمانان جھان بی سابقه بوده 
 روانی نيروھای آموزش ديده و ورزيده دولت –عواقب روحی 

از سوی . نموده استبسی دردسر و مشکل آنان را گرفتار 
رسوايی گسترده ای درون کشور و مجامع بين المللی ديگر، 
ببار آورد که در ھيچ مقطعی از تاريخ ايران چنين . ا. برای ج

. ده استمشاھده و ثبت نگرديو انزجاری در سطح کشور تنفر 
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و ھمه ی زوايای زندگی ای فاشيستی بر کليه جوانب شيوه ھ
اشتباه در معادJت ناگفته پيداست که . ه استمستولی گشتمردم 

تاکتيکی و استراتژی کودتا معادله کنونی و تحوJت پيش روی 
نا ديده گرفتن شکاف و ھرگونه . کشور را رقم خواھد زد

 جبھه، سرنوشت –زب نقش معادJت در تشکيل حدستاوردھا و 
 شرايط –نقش عامل زمان . تحوJت و مسير آنرا رقم خواھد زد

و ناکامی دولت را بسوی بن بست و ضعف فاحشی سوق خواھد 
 اجتماعی پيش رو در مقايسه با – اقتصادی –مسائل امنيتی . داد

 و از انسجام بيشتری برخوردار بودهتر  متحول ،دوران گذشته
ريز و  گرفتار مشکPت و معضPت کنونی ما جامعه .است
ران عظيمی در سرتا سر منجر به بحمسائلی که  .است یدرشت

ه و سياست ھا و موضعگيری ھای رژيم را در گرديدکشور 
  . داخل و خارج به بن بست کشانده است

با تمسک و تشبث به سکانداران و رھبران رژيم، ھمزمان 
 ضمن تبليغات نمودن جامعه،امنيتی  -نظامی فضای سرکوب و 

 عوامفريبانه، به تحريک ھر چه بيشتر جھانيان زده و با اجرای
 خديردر جھت تتPش عبث و بيھوده ای را  ،مانورھايی در خليج

پيگيری و دنبال می کشور  و ذھان و افکار جامعه بين المللیا
و تثبيت رياست جمھوری محمود احمدی استراتژی کودتا . کنند

و غير قابل جبرانی ھنگفت ی ھزينه گر، نژاد برای چھارسال دي
ه ببار آورد. ا. برای ج ، حقوق– قانون –مشروعيت را از نظر 

  .است
ھر يک از اين استراتژی ھا برنامه ريزی خاص خود را می 

بھمين لحاظ و بر ھمين اساس تناقض و فريب اذھان و . طلبد
. افکار عمومی بدليل اتخاذ استراتژی ھای مختلف بوده است

منه نارضايتی در درون کشور و خارج آن رو به تزايد و دا
  .فزونی گرائيده است
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آيا تحوJت و فراز و نشيب ھای کنونی در سطح کشور بر آيند و 
جغرافيای سياسی ايران بيان کننده خواست و اراده ملت ھای 

 سياسی ملت ھا که در لحظه – انتفاضه تاريخی نمی رود؟بشمار 
ب تقويت حقانيت و مشروعيت موج ،دهخاص تاريخی تحقق بخشي

دولتمردان رھبران و دولتمردان جمھوری اسPمی می گردد؟ 
ولی فقيه در جلب افکار عمومی نا موفق عمل نمودند و تاکتيک 
تبليغاتی خود را حول محور خطرات دشمنان خارج از مرز و 

ھسته ای متمرکز کرده مجامع بين المللی و مخالفت با تکنولوژی 
چنين گزينه ھايی را در شرايط کنونی بکار . ندمی نماين و عنوا

بحران کشور دو ھدف اصلی . ندسل به آنھا شده اگرفته و متو
را در . ا.  خارجی دولتمردان ولی فقيه ج–سياست ھای داخلی 

و جلب خروج از بحران کودتا . تضاد مستقيم قرار داده است
غيير و تحول ترضايت مردم پس از سی سال تبھکاری و جنايت، 

 را  قوه قضائيه– قوه مجريه –در ساختارھای کشور قوه مقننه 
  .مطالبه می کند

خارجی ، در رابطه با سياست چرخش در تاکتيک و استراتژی
 تغيير و حوادث وبخشيدن به اولويت نيز نياز مبرم به کشور 

جمھوری اسPمی و حاکميت وJيی . ددارتحوJت درون کشور 
 –حمايت خود از نيروھای شيعی در عراق محدود نمودن با 

 فنون  با در اختيار گذاشتن کمک ھای مالی و  فلسطين–لبنان 
، پافشاری و لجاجت بر روی سياست ھای نظامی پيشرفته

 بحران ھسته ای، چرخش و تنشی که گويای در ارتباط با احمقانه
گرديده، زمينه ی ديپلماتيک سنگين متحمل نمودن ھزينه ھای 

را فراھم عدم حمايت بين المللی بيش از پيش و شدن منزوی
  . نموده است

  .بر دو عامل ترکيز و تمرکز نموده اند. ا. اقتصاد دانان ج
  . توسعه اقتصادی– ١
  . ارتقای چشمگير موقعيت آن در سياست بين المللی–٢
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بعد از انتخابات سرعت تحوJت و وقايع با اھميت و تاثير گذار 
جديدی در سرفصل ت جمھوری اسPمی، دھمين دوره ی رياس

و پس از گذشت سی سال زمينه  دشوروندھای سياسی کشور گ
ساز اعتراض ھای گسترده و دامنه داری نسبت به سياست ھای 
تبھکارانه و جنايتکارانه ی شوونيست ھای قدرت طلب و ضد 

 گوياترين و واقعی ترين توصيفتعبيری که . مردمی شد
با واقعيت منطبق ر و حاضان در حال وضعيت کنونی جامعه اير

در شرايط پيچيده امنيتی . ا.  ج، اين کهاستو حقيقت ھای روز 
انتخاب چنان دچار سرگيجه و ناتوانی شده که از قرار گرفته و 

به گواھی . و در خور، عاجز و درمانده استراه حل مناسب 
کارشناسان و مفسران داخلی و بين المللی، شرايط فعلی مملکت 

موقعيت جمھوری جھل و جنايت شکننده و به سيار حساس و ب
استمرار اعتراضات و ادامه درگيری با . استمنتھا رسيده 

 را ايرانحاکميت ضد مردمی و مستبد  ،عوامل سرکوبگر رژيم
کشانده و در وضعيت دشوار نوينی قرار در کوتاه مدت، 

صورت ھشياری و بيداری مردم با سرنگونی و سقوط موجھه 
  . اھد ساختخو

و از اوضاع و چين روسيه ھای فرصت طلبی و بھره برداری 
حمايت مشروط و منفعت طلبانه شان در محافل بين المللی و 
موضع گيری ھايشان در مجمع شورای امنيت ملل متحد و 

نتيجه ھمه ی ! سازمان انرژی اتمی نيز راه به جايی نخواھد برد
 نه در تقابل و و منفعت جويی ھا کهفرصت طلبی ھا اين 

ی با دنيای غرب، بلکه در ضديت و دشمنی با منافع و روياروي
قابل جغرافيای سياسی ايران قرار دارد، سرنوشت ملت ھای 

  .استو بررسی پيش بينی 
نظام جمھوری اسPمی، با سرعتی بيش از پيش به سوی 

مگر آنکه، با يک .  نظامی گام بر ميدارد–فروپاشی سياسی 
ھورانه و تحريک احساسات مذھبی اقشار فناتيک عوامفريبی مت
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و متعصب، جامعه ی ما را در گير جنگی داخلی يا خارجی 
 پيش شرط ھر ، ھشياری، شناخت و آگاھی،منطق سياسی .نمايد

  . تصميم گيری مھم و سرنوشت سازی است
تاريخ سياسی ايران بيانگر اولويت امر سياسی بر امر اقتصادی 

در داخل و ثبات و امنيت  برقراری در شرايط فعلی،. است
 امنيتی –سرکوب اعتراضات مردم با توسل به نيروھای نظامی 

. مھوری اسPمی را تشکيل می دھدمھمترين ھدف دولتمردان ج
که می نا مقدس و شيطانيست زيرا در پرتو پيگيری اين ھدف 

  .اميدوار بودبه بقای خود و رژيم توان 
اوضاع و احوال و را بکار برد تا بايد ھمه تPش و مساعی Jزم 

شرايط کنونی بيش از اين آشوب زده نگردد و روزنه ھای ثبات 
که حيات و ممات رژيم بدان کشور امنيت داخلی و پايداری 

اما ھمه ی مساعی نه از ! وابسته است، مسدود و بسته نگردد
طريق مصالحه و گفتمان، بلکه از طريق سرکوب و در فضای 

  !يد ايجاد گرددرعب و وحشت با
ثبات و امنيت در شرايط کنونی، استراتژی باز گشت به دوران 

در . توجه به اين نکته ضروری استو بشمار رفته . ا. ج
وضعيت فعلی توسعه طلبی بمعنای ضرورت ثبات و امنيت تلقی 

، توجيه گر ھمه ی ابزار و تحقق چنين ھدفی. گرديده است
 استفاده قرار داده می وسائلی است که مورد بھره برداری و

زيرا بازی کردن بيش از حد با دم شير و تحريک نمودن . شود
مردم به تظاھرات خيابانی و وادار به الله اکبر گفتن ھای شبانه 

نيازمند در حالت فعلی  جمھوری. خطرناک به نظر می رسد
ی که است که در آن ثبات و امنيت و آرامش محيط امنی

در چنين محيطی بھتر از  .ند حاصل گردددولتمردان بدان نيازمند
گذشته می توان مخالفين و معترضين را راھزنانه ربود و به 

  .سزای اعمال خود رساند
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رھبر و دولتمردان تھی مغز جمھوری اسPمی، در رؤياھا و 
به موقعيت و بلند مدت خود، خواب نيل  استراتژيک برنامه ھای 

ی خاورميانه و آسيای  منطقهفرمانروايی بر و قدرت اول درجه 
ھمان انديشه خام و ماليخوليايی برادران و ! مرکزی را می بينند

که بر استقرار و بر پايی اسرائيل ھم پيمانان صھيونيست شان 
  .بزرگ و حکمروايی بر نيل تا فرات، پای می فشارند

جھان در حال رشد و توسعه ی کشورھای واقعيت اينست که در 
اجتماعی و بين المللی، آن دنبال تحوJت دولت ھا بھميشه سوم، 

 نه تحوJت بدنبال .حرکت می کنندھم با شک و ترديد و بدگمانی 
  . آنانامنيتی –سياسی و سازنده ی جامع ھای دولت ھا و راه حل 

، آن ھم سياستی مردمی، ھدفمند و سياسیھای در راه حل 
 موضوع مناقشه و تنش ھا و چالش ھایبر سر  توافق سازنده،

نه چون . به قضاوت و داوری مردم گذاشته می شوداجتماعی 
جمھوری اسPمی که با مردم خود بيگانه است و ھمه چيز را از 

  . آنان مخفی و کتمان می کند
و  تقدم سياست بر راه حل سياسی ،راه حل سياسی و نه امنيتیدر 

پر اھميت و يعنی آنچه  .استو آسايش آحاد جامعه امنيت تامين 
و عدم ملزم آزادی رأی و انديشه ی مردم  ، کننده استتعيين

شدن به اتخاذ مکلف شدن به خواسته ای دولتمردان و مجبور 
دولت موظف است . انسانی استو ی خPف مصالح ملی مواضع

با اتخاد سياست ھای دقيق و سنجيده و تکيه بر آحاد مردم، از 
تضاد و تحميل ھر نوع سياست و برنامه ای که با منافع خلق 

نه اينکه در . به عمل آوردممانعت برخورد نا برابرانه دارد 
سطح داخلی، در مقابل خواست حق طلبانه و آزاديخواھانه مردم 
بايستد و در سطح بين المللی، به دليل ترس و وحشت از مردم 

  .کندتصميم و اختيار را به طرف مقابل واگذار اتخاذ ھر گونه 
فشار جامعه بين المللی و محدوديت  شرايط ،تداوم اوضاع کنونی

. می آوردبدنبال ی چون محاصره اقتصادی و تشديد فشار را ھاي
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فشاری که شدت و حدت آن را تنھا محرومان جامعه، اعم از 
کودکان، زنان و کارگران متحمل خواھند شد و کمترين آسيبی به 

. رھبران و دولتمردان چپاولگر و زالو صفت نخواھد آورد
روھای و شخصيت ھای مترقی و آزاديخواه و بشر وظيفه ني

به دست گرفته و به ابتکار عمل را و شرايط دوست است که 
اتکاء آزاديخواھان و مترقيان جھان و روشن نمودن اذھان 

ويرانگرانه که به دوام و بقای خشن ھای عمومی با اين سياست 
منتھی می ترين و ضد مردمی ترين رژيم ھای تاريخ بشريت 

  .د مبارزه و آن را خنثی نمايندگرد
جھانيان بايد بدانند که سياست تحريم و محاصره ی اقتصادی، نه 
تنھا کمکی به امر آزادی و عدالت طلبی مردم ايران نمی کند، 
بلکه ياری رسان استمرار و استحکام رژيمی جنايتکار و ضد 

  .بشری بر روی کره ی زمين است
وسط خود مردم و بدون و روند مبارزه تاوضاع تغيير اگر 

، بی به پيش روددخالت نيروھا و قدرت ھای خارجی و بيگانه 
جامعه  نرمشی از سوی دولت حاصل خواھد گرديد و گمان

با در نظر گرفتن شرايط و . دستخوش تغييراتی می گردد
 با تحمل ،موقعيت داخل و خارج کشور در عرصه بين المللی

اظت مجدد و عودت به انزوای سخت فاقد توان مؤثر برای حف
  . می رودته و روال طبيعی امور بشمارگذش

بدون دخالت و ماجراجويی قدرت ھای بيگانه و دولت ھای 
 فضای سياسی را در ابعاد ،شرايط تاريخیپيشرفته صنعتی، 

موقعيتی فراھم می آورد که سياسی جغرافيايی گسترش داده و 
 و به نمايد سيرل تکوينی و تکاملی خود را مراحتحوJت جامعه، 

پروسه ای در جھت گام نتايج دلخواه و مطلوب دست يابد که 
گسترش . برداشتن بسوی جامعه ای مدنی و مؤسسات آنست

 را بر دولت یالزامات فراوانداخلی اوضاع و شرايط کنونی 
تاکيد و اصرار بر در سطح خارجی نيز،  .تحميل خواھد نمود
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ر از سوی جوامع بين  انزوای بيشت،مواضع و اھداف ھسته ای
ی المللی و سياست بين المللی و انباشته شدن حجم معضPت درون

  .را در پی خواھد داشتکشور 
از  منجر به خروج طرفی از معادله ،حاکم شدن شرايط سخت

ه ھمين اگر وضعيت کنونی ب. خواھد گرديدعرصه ی مبارزه 
 پروسهور بايد تبلور و ظھادامه يابد، ) بن بست و تعليق ( منوال 

پروسه ای که نتيجه و . انتظار کشيد در ابعاد وسيع ی را نوينی
بوده و راھگشای آينده و التھابات اجتماعی چکيده ی ھمه ی 

در سطح دارای قدرت فائق آمدن بر تمامی مشکPت موجود 
پروسه ای که توان مقابله و رويارويی با مشکPت و . باشدکشور 

را دارا ض غير قابل پيش بينی عواررففع و رجوع نمودن کليه 
  .باشد

کنونی، استمرار و تحوJت و معادJت روند مسئله اصلی در 
 و در مقابله با زيادت طلبیمقاومت سياسی ادامه ی مبارزه و 

در نقطه  نه . سراسر کشور استسياست ھای ضد مردمی رژيم 
  . معين و مشخصی جغرافيايیه ی ای خاص و محدود

حور شکل و منسجم نمودن روندھاست نه پروسه تحوJت حول م
گذشت و در نتيجه ی .  اندھدايت روندھايی که قبP شکل گرفته

و در گسترش تحوJت و استمرار اولويت ... مرور ايام، ماه ھا و 
و تاخر ھر يک به وضوح ملموس و قابل تقدم نظر داشت 

دسترسی و مورد بررسی دقيق و موشکافانه قرار دادن ھر يک ، 
در چنين شرايطی نمی توان به حل .  و واضح گرديده استروشن

جداگانه مسائل ھمت گماشت و بايد مسائل را بصورت مجموعه و 
اقدام بر روی . ساختاری مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار داد

. تغييرات در ديگری می شودبروز و روی دادن   موجب،يکی
 ، ل امنيتی منطقهبر راه ح، ملیدر چھارچوب تقدم راه حل سياسی 

ارجحيت دارد که راه حل دوم، بدنبال تغيير و تحوJت چند ماھه 
! ی اخير و در نتيجه به فاجعه ای جبران ناپذير منجر خواھد شد
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ساز بروز و زمينه در ھر برھه ای از زمان،  ی،چالش ھای اصل
سرنوشت در يست که بی ترديد  ديگرسرايت چالش ھای ناشناخته

Pت و معضPمتعلق به در جامعه و ساختاری انباشته شده ت مشک
 خواھد یملت ھای جغرافيای سياسی ايران اھميتی سرنوشت ساز

در جامعه، در صورت اتخاذ سياستی جامع برقراری ثبات . داشت
و مردمی، که تا کنون از سوی رھبران و دولتمردان جمھوری 

 امنيتی ھزينه ھایاسPمی، بعيد و غير عملی بوده، خواه نا خواه 
. و چالش ھای موجود را بر طرف خواھد نمودرا کاھش داده 

مھمترين عامل در تحوJت کنونی برقراری انسجام و تعادل ميان 
نيروھا بعنوان اھرم قدرت در عرصه جامعه از مصاديق بارز 

تحوJت و گسترش آنھا بايد در جھت ايجاد . اين امر می باشد
م تعادل در پروسه  ھرگونه عد.تعادل و انسجام برنامه ريزی شود

عامل مابين نيروھا و از دست دادن حمايت تانتفاضه تضعيف 
بعنوان واقعيتی انکار و . را در بر خواھد داشتجامعه بين المللی 

 به وجود ناپذير در شرايط کنونی خللی در تحوJت و استمرار آن
ايت در نھنا ديده گرفتن اين واقعيت و عدم توجه به آن، . می آورد

  .تشارا در پی خواھد دتضعيف پروسه انتفاضه 
نيازمند حمايت مردمی و عدالتخواھانه، اھداف به تحقق و دستيابی 

لی و سازمان ھای پشتيبانی جامعه بين الملی اقشار جامعه و ھمه 
در صورت پيگيری مبارزه و استفاده بھينه . غير حکومتی ھست

ويژگی ھای  توجه به از وسايل ارتباط جمعی داخلی و خارجی، با
 از حمايت و پشتيبانی وسيعی در  مردمی،منحصر بفرد اھداف

  .برخوردار خواھد شداز کشور خارج 
انتفاضه در وضعيت فعلی در مرحله مشارکت ھمگانی و 
استراتژی اتحاد دو ائتPف نيازمند سطح و وسعت گسترده تری 
از ھمسويی و ھمگامی نيروھای متشکل و منسجم در برابر 
تھديدات مشترک است و در قالب مشارکت ھمگانی، استراتژی 

  .قدرت ملت عرب استمرار خواھد يافت
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  )اتصال شيعه ( استراتژی ھ4ل شيعه 

  )پان شيعيسم ( 
روند تغيير شکل و زمينه ھای تقويت ظرفيت سازی از طريق 

در چارچوب )  سوريه – لبنان –عراق ( نقش عنصر شيعه 
 نقش ،ژيک و تقويت و تثبيت موقعيتبرقراری روابط استرات

ايران در حوزه ھای نفوذ و رقابت از طريق ھمکاری به طرق 
مختلف قادرست بسياری از اھداف استراتژيک خود را از جمله 

کت در ترتيبات امنينی و تنظم روابط متعادل با جھان عرب رمشا
منطق اتصال استراتژيک از . و قدرت ھای بزرگ دست يابد

شيعه به واقعيتی بر می گردد که بازی ھای آينده طريق عنصر 
تثبيت حوزه و بمنظور انه بر اساس ايدئولوژی در منطقه خاورمي

درين راستا درجه نفوذ و نقش . ھای نفوذ صورت می گيرد
ايران در منطقه به درجه اتصال استراتژيک و ھدايت روابط با 

حماس  –حزب الله لبنان ( گروه ھای سياسی وابسته و متحد 
در جھت تثبيت )  مجلس اعPء و حزب الدعوه –فلسطين 

موقعيت و نقش و جايگاه آنھا در حاکميت سياسی و حمايت ھای 
قادر به اتخاذ چنين سياستی . بستگی مستقيم داشته و دارد. ا. ج

بھمين . د بودا و نقش آفرينی در دراز مدت خواھتداوم فعاليت ھ
نين گروه ھايی بايد فراتر از از طريق چ. ا. دليل نقش آفرينی ج

ک و نقش و ھدايت يِمسائل امنيتی تقابلی بسوی مسائل استراتژ
آشکار شدن وقايع سلبی و . در نظر گرفته شودجوامع مزبور 

در قالب بحران ھای سياسی در . ا. تخريبی بيشماری از سوی ج
کشورھای عرب آنان را با چالش ھای جدی روبرو ساخته و با 

شکار و روزافزون در امور داخلی کشورھا، دخالت ھای آ
 ،)شيعه را بعنوان عنصر متعادل کننده قدرت ( نيروھای وابسته 

بھره گيری از چنين .  معرفی نموده استامعوجاين در سطح 
از طريق کسب ھمکاری و و نيروھايی در جھت منافع خويش 
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ذ پذيرش قواعد تعامل با حوادث و رويدادھا و تثبيت پايه ھای نفو
و نقش خود بعنوان قدرت مطرح در خارج از مرزھای ملی 

  ھایزمينه ساز دستيابی به سھم متناسبی از نقش ھا و قابليت
بالقوه در فرآيند تحوJت سياسی جديد در کشورھای خليج بعنوان 
مھمترين حلقه اتصال استراتژيک ايران و نفوذ و دستيابی به 

ن در دامنه نفوذ مستقيم نقش ھای متناسب با پايه ھای قدرت ايرا
کشورھای خليج استفاده نموده و در جھت در و غير مستقيم 

متعادل کردن شرايط نوين نھايت بھره برداری را در جھت منافع 
و مصاح ملی خويش بکار بسته و مھمترين عامل دامنه نقش 
آفرينی در خارج از مرزھای ملی نيازمند ھدايت و پذيرش نسبی 

در )  حزب الدعوه – حماس –حزب الله  ( نقش ساير بازيگران
  .روند موجود نيز می باشد

 –در جھت تثبيت نفوذ خويش در کشورھای عرب عراق . ا. ج
شرايط اقليمی با در نظر داشت  يمن – سوريه – فلسطين –لبنان 

و خواسته ھای نيروھای وابسته بايد در قدم اول در جھت تقويت 
ثانی زمينه ھای فرصت سازی و تثبيت خويش گام برداشته و در 

قراری روابط ساختاری چھارگانه خود را در قالب بر
در شرايط جديد اين امر بايد بر اساس . داستراتژيک مطرح نماي

گذشته بر اساس نه ھمچون . اشتراک در منافع صورت گيرد
 شکل گيری ھPل –تضادھا و روابط مبتنی بر تھديد متقابل 

ذ  افزايش نقش و نفوکه تنھا، )ژئوپليتيک شيعی ( شيعی 
 ،کيِاتصال استراتژ. جمھوری اسPمی را در پی خواھد داشت

بعبارتی تقويت عنصر شيعه الزاما . تعادل قدرت را بھم می ريزد
بلکه در چارچوب . بمعنای تقويت زمينه ھای ايدئولوژيک نيست

  .ک ارزيابی می شوديِاھداف و روابط استراتژ
اس ايدئولوژی بلکه بر اساس نقش نه بر اسمھوری اسPمی، ج

 اھداف خود را پيش برده و دنبال می ،محوری و استراتژيک
 ضرورت شکل گيری نظام امنيتی واحد در ،تحوJت نوين. نمايد
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 امنيتی را اجتناب – فرھنگی – بر اساس واقعيات سياسی ،خليج
 نقطه عطفی در شکل ،تحوJت جديد سياسی. ناپذير کرده است

 حول محور حق ، متفاوت تحوJت سياسی بيشترگيری ماھيت
در ميان و تعيين سرنوشت ملت ھای جغرافيای سياسی ايران 

  .دور می زندھويت ھای فرھنگی سياسی مختلف 
موفقيت و پيروزی و پيشرفت منطقه خاورميانه و آسيای ميانه 

افزايش نقش ملت ھا در و تضعيف اقتدار حکومت ھا در گرو 
. سياست استوار می باشدت ھمه جانبه در مشارکساخت قدرت و 

بھمين دليل شرايط و واقعيت ھای کنونی کشور، شکل گيری 
نوع جديدی از ترتيبات ساختارھای چھارگانه را اجتناب ناپذير 

تحوJت سياسی در کشور ماھيت ساخت قدرت و . می کند
سياست را بطور عميق تحت تاثير قرار داده بنحوی که 

بھه متحد و متشکل با استراتژی معين و ضرورت شکل گيری ج
 جديد را با در نظر گرفتن متغييرھای تاثير گذارو مشخص 

و کليه عوامل دخيل در تغيير و تحوJت را اجتناب ناپذير کرده 
بطور عميق تحت تاثير قرار داده و بمثابه استراتژی و تاکتيک 

 تداوم چنين تقابلی. وحدت عمل مشترک ملت ھا بشمار می رود
 – سياسی –  نگاه ھای امنيتی،در طول دھه ھای متمادی گذشته

ف استراتژيکی آنان را شديدا تحت اھدو ااقتصادی دولتمردان 
چرا که ريشه ھای اين تنازع نه تنھا در . تاثير قرار داده است

تحوJت در سطح و  ،سطح منطقه بلکه بدليل اھميت منطقه
  . کشور نيز تاثير گذار بوده است

  
بر اساس موارد ، )ژئوپلتيک شيعی ( ھای ھ4ل شيعی محور 

  :زير تنظيم شده است
  *قدرت يابی شيعيان در منطقه * 
  *بر ھم زدن توازن قوا در مناطق مورد نظر * 
  عيان در منطقه خليج و خاورميانهتوازن قدرت منطقه ای شي* 
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  *ھمسويی منافع * 
  *ان شکل گيری سياست ھا و رويه ھای رفتاری اغلب يکس* 
نفوذ قوانين و آيين شيعه از سطوح زيرين جامعه به قانون * 

  *اساسی 
شيعه قادر است در قالب روندھای مردمسا@رانه خود را * 

تبديل به نيروی عمده در عرصه سياسی نموده و در مواردی 
  *قدرت و اقتدار سياسی را بدست گيرد 

  اجتماعی شيعيان در جوامع گوناگون–پتانسيل سياسی * 
  *بسيار با@تر از ديگر گروه ھای موجود در اين کشورھاست 

شيعيان قادرند بسرعت وضعيت خود را از حالت اقليت تغيير * 
  * داده و دست به سازمان دھی سياسی در قالب قدرت بزنند 

  
  استراتژی تنش

 نظامی و موجب تعميق شکاف بين ملت –مبتنی بر جو امنيتی 
حمايت ملت ھا محروم گشته، رشد ھا و دولت بشمار رفته و از 

 اجتماعی و بی –و تبلور تضادھا و تنش ھا و چالش ھای سياسی 
بی ثباتی و افزايش درگيری ھا در .  استثباتی را به ھمراه داشته

سطح کشور از نتايج طبيعی پروسه کنونی بشمار رفته، سمت و 
تنگاتنگی با نقش و موقعيت ی  رابطه ،سوی تحوJت و شدت آن

 متناسب با تحوJت و اتخاذ تاکتيک ھایشعاربا و داشته وھا نير
سمت و سير حوادث و تغييرات حاصله در و در نشأت گرفته ھا 

در چنين مقطعی تجربه . نوين استی  دستيابی به مرحله سوی
تاريخی ملت ھای جغرافيای سياسی ايران کرارا ثابت نموده که 

ای فاشيستی تحوJت بدJئل فرھنگ شوونيستی و سياست ھ
و سيستم و مؤسسات حاکم بر کشور از مسير ) دولت ( حاکميت 

به حاشيه تحوJت امر راندن به در نھايت، طبيعی منحرف و 
ھوشياری و درايت  کنونی، قطع خاصدر م. منجر می گردد

مانعی در برابر به انحراف توده ھای مردم، نيروھا و آگاه نمودن 
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سازنده ی جامعه اندن تحوJت کشاندن انتفاضه و به بن بست کش
  .بشمار می رود

  
  استراتژی استحاله

از سوی طيف وسيعی از حاکميت حمايت استراتژی استحاله، 
مذاکرات و گفتگوھای ميان حکومت و دولت ھای . می شود
 رابطه با امريکا با قبول خواسته ھا بجز از ، از جملهخارجی

ھت ورود دست دادن سلطه قدرت و گشودن فضای کشور در ج
شرکت ھای بين المللی برای بھره برداری از منابع و انجام 
پروژه ھای اقتصادی در کشور با اجرای استراتژی استحاله و با 

 فرھنگی – اجتماعی –تعديل ھايی که در سياست ھای اقتصادی 
  سياسی عميق– شکاف و تضادھای اجتماعی .صورت می گيرد

 رشد و گسترش ،اجتماعی گشته و به اقتضای ماھيت تحوJت تر
در حوزه ی ی تبلور نموده و  تربا ابعاد وسيعيافته و بيشتری 

  . ردسی نقش اساسی و تعيين کننده داسيا -قدرت اجتماعی 
فضای سياسی جامعه بدون تاثير پذيری از قدرت ھای سلطه 

بوده و در جھت فرآيندھای تغييرات بنيادی و در حرکت طلب 
چنين فرآيندی، . سير می نمايدشور  اجتماعی ک–ين سياسی نو

تری شرايط درون کشور را با بحران ھا و تنش ھای جدی 
  .روبرو خواھد ساخت

  
   اسکان–استراتژی نفوس 

اتخاذ استراتژی نفوس را جمھوری جھل و جنايت اسPمی، 
کننده تبيين از آنجا که دانسته و موجود ضرورت زمان و شرايط 
ی ه بيان کننده و ارضا کننده کاست پديده ھا و ساختارھايی 

ت زدايی که تغيير ديموگرافی و ھوي گوناگونی است عوامل
  .دارد، آن را پيگيری و دنبال می کنندمنطقه را در پی 
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 سياسی در اتخاذ و تنفيذ استراتژی فوق و –نقش عوامل تاريخی 
اھداف آن در معادJت ساختاری و مناسبات اجتماعی منطقه 

  .استحائز اھميت حياتی 
بطوری . گسترش تحوJت، مشخصه دنيای معاصر کنونی است

. حيات اجتماعی را در نورديده استی  تمام پھنه ،که تغييرات
تحوJتی که تاثيرات خود را بر ساختار ھويت اجتماعی گذاشته 
است و سبب تغييراتی در جامعه طی چند دھه اخير بدليل قرار 

با دگرگونی ھای مھمی  اجتماعی –گرفتن در متن شرايط سياسی 
تغييرات .  استروبرو بوده و در جريان تحوJت قرار گرفته

ساختاری در نظام ھای حکومتی گذشته جامعه را با دگرگونی ھا 
و چالش ھای نوينی روبرو ساخته و تغيير تحوJت اجتماعی 

ھويت زدايی و تضعيف فرھنگ . رابھمراه داشته استنوينی 
بمنظور يکسان سازی فرھنگی ) ن  سن– آداب –زبان ( منطقه 

 - استراتژی و ديدگاه ھای دولتمردان بر دو محور سياسی . است
 شکاف در درون جامعه  تر شدنقيبر گسترش و عمو اقتصادی 

سياست ويرانگرانه ای که در .  استوار گرديده استو ساختار آن
 محدوديت ھا و محروميت ھا نقش و سھم بسزايی خلق و زايش

در خور تعمق بودن چنين عواملی ناشی از . است ايفا نموده
 سياسی می باشد و بعنوان پشتوانه –استراتژی ديرينه تاريخی 

  فرھنگی– سياسی – اھداف اقتصادی مھم در جھت رسيدن به
  .سير می کند

موقعيت مطلوب و مناسب و تمايل و رغبت کافی و Jزم به 
ری در  عامل تحقق پروژه ھای بيشما،سمت استراتژی فوق
جمعيت و ساکنين اصلی ی محاصره ی منطقه و تحقق حلقه 

مھاجرت و اسکان و تاسيس شھرک ھا در اطراف . منطقه است
شھرھا و فراھم نمودن شرايط مطلوب بمنظور اسکان مھاجرين 
غير بومی به منطقه و تخليه روستاھا و غصب اراضی در 

ه سلط نفوس و سيادت –راستای اھداف استراتژی و اسکان 
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در  تسلط و سيطره –توسعه طلبی . بر منطقه استگرانه 
سياسی خPصه می  -گسترش نفوذ و تحقق آمال ديرينه تاريخی 

  . استگردد و بر اصول زير مبتنی گرديده
  . اصل ابتکار عمل– ٢.             غافلگيری– ١

 سھم عمده ای در تحقق اھداف استراتژی کنونی ،اصل نخست
.  خارجی ايفاء نموده است–وناگون داخلی در مراحل مختلف و گ

 تنش ھا به درون –اصلی که اعتقاد راسخ به انتقال چالش ھا 
پايه و اساس چنين تفکری بر . جغرافيای مورد نظر می باشد

مبنای عدم وجود عمق کافی در سرزمين يا جغرافيای مورد نظر 
  .می باشد

امنيت از نظر رھبران و دولتمردان جمھوری جھل و جنايت، 
  آميز تھديده ھر اقدام ب، نسبتدولت و جامعه ايجاب می کند

می کند از دولت را تھديد مقدس جمھوری و کيان که خارجی 
به  ،)غزه (  فلسطين – يمن – لبنان – افغانستان –عراق شيعيان 
در مواقع بھره برداری و  در کشورھای فوق ،اھرم فشارعنوان 

به منظور باج  آنان راوان نيرو و ت، لزومدر صورت حساس و 
  .يردبکار گخواھی و ساخت و پاخت ھای منفعت جويانه ی خود 

جمھوری اسPمی، در منطقه و در مقابله و رويارويی با ملت 
مھاجرين (  شھروندان امنيت و آسايشعرب، به بھانه ی تامين 

 امنيت منطقه –به اردوکشی مستقيم و زير چتر نظامی ، )فارس 
 روز افزون و بکارگيریافزايش قدرت . تروی آورده اس
 ی سرکوب و تبليغات افسار گسيخته و ترويج امکانات پيشرفته

افکار شوونيستی و انديشه ھای تفرقه افکنانه، بيانگر اھداف شوم 
و اھريمنی ولی فقيه و دولتمردان خائن در باره ی آينده ی منطقه 

 توسعه طلبی و برتری جويی. و سرنوشت ملت عرب است
تعاليم شوونيستی و آپارتايدی رژيم، ھر چند در نکته به نکته ی 

ساستمداران و مروجين مزدورش  یو آموزش ھای خاص فرھنگ
نھفته، اما پرده پوش اھداف نامقدس و ضد بشريش در قبال 
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و فراھم آوردن استراتژی نفوس . منطقه و ملت عرب نيست
سرکوب به دھشت و و ارعاب ايجاد ات و ابزار بيشمار امکان

تضمين دفاع و حراست از موجوديت شھرک ھا و بھانه ی 
، کمتر انسان مھاجر و غير بومیشھروندان امنيت و آسايش 

فرھيخته و انديشمندی را به گمراھی کشانده و تحت تاثير تبليغات 
سياست رسوا و  .شوونيستی و ضدبشری حاکمان قرار خواھد داد

لت عرب و برخورد افشا شده ی سی ساله رژيم در قبال م
ددمنشانه و منفعت طلبانه با منطقه ی زرخيز خوزستان، که از 

 آغاز و تا کنون ادامه ١٣۵٧سپيده دم بيست و دوم بھمن ماه 
دارد، جای شک و شبھه ای باقی نگذاشته که ھمه ی ھياھوھا و 
جنجال آفرينی ھای سردمداران رژيم و دولتمردان مزدور و 

 در باره ی ملت عرب و مبارزان جيره خوار دستگاه وJيی
انتفاضه، به ويژه انتفاضه ھای محمره و نيسان، بدور از حقيقت 

اقتضای و به  اطPعاتی –بھره برداری سياسی بوده و با ھدف 
  .استصورت گرفته امپراطوری چپاولگرانه ی منافع و مصالح 

و کوچ دادن افرادی از ديگر مليت ھای  نفوس استراتژی اسکان 
يای سياسی ايران، با ھزينه ھای ھنگفت و اعطای جغراف

بخشيدن  به اھداف تبھکارانه ی تحقق امتيازات فراوان، در پی 
ايست که ايزوله نمودن و محو ملت عرب را  سياسی –تاريخی 

آماج پيکان ھای زھرآگين شوونيستی و آپارتايدی خود قرار داده 
  .است

که در ... دو و ، شيرين شيرين يک، شعيبيه شوشترشھرک ھای 
و نھاده رو به اتمام بنا گرديده و پاره ای از آنان اطراف شھرھا 

لحظه شماری می کنند، ھمه در انتظار سيل مھاجرين به منطقه 
زی و سيستم و  دولت مرککدر راستای اھداف استراتژيو ھمه 

به وجود آمده و ھدفی جز آنچه گفته شد در پی مؤسسات حاکم 
  .ندارند
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 به منازل روستائيان به بھانه کشف اسلحه و ھتک ھجوم شبانه
ھا به زور  ايجاد خوف و وحشت و تخليه روستا–حرمت آنان 

مناطق روستانشينان عرب به اجباری کوچ دادن  و سرنيزه
  با چه نيت و ھدفی صورت می گيرد؟،  و ناشناختهنامعلوم

آيا سياست و عمل دولت و@يی و مزدوران ذوب شده در و@يت، 
اشغالگران اسرائيلی در ياست رين وجھه اخت4فی با سکمت

  سرزمين ھای اشغالی فلسطين دارد؟
دليل سکوت و مماشات کفن پوشان و مدعيان نجات فلسطين و 
بيت المقدس و روشنفکران و خبرنگاران و گزارشگران دلسوز 
غزه و لبنان، در قبال سياست مشابه و در حق ملت عرب 

  خوزستان چيست؟
ت رذيPنه و تبھکارانه ای، با تکيه بر قدرت جھنمی چنين سياس

در چارچوب ارتش و سپاه پاسداران و نيروھای بسيج، 
افزايش ضريب اطمينان نفوس که به بھانه  –ن استراتژی اسکا

 در برابر تعرض ساکنين اصلی منطقه) مھاجرين ( شھروندان 
تنھا مستلزم ھزينه ھای گزافی است که ! صورت می گيرد

ای نفتی، کيسه ی چپاول شده ی بيت المال و سفره خالی و دJرھ
بی نان کارگران و محرومان جغرافيای سياسی ايران وJيی، 

  .کفافش را می دھد
 تبليغاتی مبنی بر تامين امنيت –عليرغم توجيھات سياسی 

چنين نتيجه ای حاصل می گردد که .  منطقه–شھروندان 
 استراتژی ملی نمودنو عپراطوری نيازمند و در پی تحقق ام

  .استمحو ملت عرب و استحاله ی منطقه  سياسی –تاريخی 
در تبيين وJيی، تئوری پردازان و استراتژيست ھای دولت 

ھمواره جمھوری اسPمی، انی تئوريک و نظری استراتژی مع
صفويه متوسل شده و شيعه ی به تعاليم و آموزه ھای ايدئولوژی 

يات و حکايات و احاديث بر جای با رواسير قھقرايی جامعه را 
مانده از مP محمدباقر مجلسی و ديگر مغزھای گنديد و متعفن 
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شيادان و منفعت طلبان بيکاره ای که در عوامفريبی و کPشی و 
کPھبرداری و تخدير توده ھا، مفتخر به اخذ درجه ی عالمی و 

، آيت اللھی از فرمانروايان و بيدادگران خونآشام تاريخ شده اند
  !توجيه و به خورد توده ی عوام و بی خبر می دھند

 به ھر شيوه ، با توسلريشه کن نمودن ساکنين اصلی منطقه
.  نفوس است–ممکن در راستای تحقق اھداف استراتژی اسکان 

سياست . طرح ھای نوين پيش روی بيانگر چنين ادعايی است
ھای توسعه طلبانه پايان راه نيست، تکميل و راه اندازی طرح 

مرحله سياستی که . کنونی و طرح ھای نوينی، پيش روی است
و توقف يا . به مرحله ی اجرا در می آيدبه مرحله و گام به گام 

 منوط به شرايط و تحوJت آنفاجعه ميز ابعاد و وسعت گسترش 
  .داردمستقيم منطقه بستگی آينده ايران و 

ر د آرامش و بدون دغدغه خاطر،حاکميت سياسی توأم با 
اصل راستای تحکيم و تثبيت پايه ھای جھنمی رژيم متوسل به 

درين واقعيت نمی توان ترديد نمود که .  شده است اقتصادی۴۴
رويدادھای عمده منطقه، تحوJت و حوادث سال ھای اخير حول 

و تعجيل و تشبث به استراتژی ) نيسان ( انتفاضه ملت عرب 
تPش . داردفاضه Jلت بر حقانيت اھداف انت نفوس د–اسکان 

 تشکيل شھرک ھا و استقرار و اسکان –ھائيکه بمنظور تاسيس 
و در چھارچوب از اين زاويه بايد مھاجرين منظور گرديده، 

ارزيابی و استراتژی توسعه طلبانه و عرب ستيزانه حاکميت 
، از طريق مطالعه، تحقيق  غير کتمان واقعيت.شودتحليل 

ائل و مس تعصب تاريخ گذشته موشکافانه و بررسی دقيق و بدون
تPش در راستای دگرگون . به دست می آيد سياسی –تاريخی 
 اجتماعی منطقه – ھای ھويت ملی و مسائل تاريخی مؤلفهنمودن 

 آداب و – سنت ھا – جشن ھا – فرھنگ – خط –زبان و تغيير 
بيانگر و افشا ... و  باورھای عاميانه – جغرافيا – تاريخ –رسوم 
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اھداف سياست ھای پيشروی حاکميت و منعکس کننده ی کننده ی 
  . نفوس می باشد–استراتژی اسکان 

  
  استراتژی اتحاد ملی

،  از فشارھای درونی و بيرونیدغدغه ھا و مخاطرات ناشی
به حفظ رھبران ريا کار و عوامفريب جمھوری اسPمی را 

 –بنيان ھای اجتماعی و دفاع از ھمبستگی و انسجام ملی 
ايجاد شرايط تعادلی بين . عPقمند و دلبسته نموده استفرھنگی 

دو وضعيت شبيه شدن و معارض شدن، دو وضعيت معارض 
در جريان توسعه جامعه از وضعيت سنتی که در آن ثبات و 
ھمسانی وجود دارد به وضعيت مدرن که در آن حرکت و 

جامعه ای که دارای . تمايزات بنيادی وجود دارد، ديده می شود
د طبيعی است می تواند در جريان اولين حادثه که ھمراه با اتحا

و اضمحPل  باشد، دچار فروپاشی یبی تعادلی دولت مرکز
در جامعه مدرن اساس حيات آن بر تمايزات و تفاوت . شود

يکسانی می تواند به به تبديل تمايزات و تفاوت ھا . ستا
بدين لحاظ ضرورت اتحاد در سطوح . فروپاشی بينجامد

دولت مرکزی در ترسيم ساختارھای . ختاری ضروری استسا
چھارگانه با تحميل اھداف استراتژی خويش در جغرافيای 
سياسی ايران در نتيجه اتحاد در سطح ملی تسھيل کننده جريان 
ساختاری تفاوت ھا و تمايزات بشمار نرفته بلکه در جھت تعميق 

اتحاد ملی دستيابی به . شکاف و درجه بندی شھروندان می باشد
بدون وجود پيش شرايط عينی و ذھنی سازنده و ايجابی آن ھا 

وجود شرايط و بنيادھای . بودنخواھد پذير امکان پذير و تحقق 
اتحاد ملی نيز بدون دخالت عنصر آگاھی بخش، خود بخود باعث 

نخواھد اتحاد و ھمبستگی ) ابژکتيف ( ی شکل گيری و تبلور عين
عنصر آگاھی .  بدنبال نخواھد داشتشد و دستاورد قابل توجھی

 اجتماعی ملت ھاست که –بخش و ارتقاء سطح دانش سياسی 
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اتحاد ملی را به شکل ھويت ) ابژکتيف ( مجموعه شرايط عينی 
اتحاد و ) سوبژکتيف ( ملی ملت ھا در آورده و زمينه ھای ذھنی 

دستيابی به اتحاد ملی و . انسجام ملی ملت ھا را فراھم می سازد
اعتراف به حق تعيين سرنوشت ملت شناخت و لی آن منوط به تج

ھا ھويت و شناخت و پذيرش و امنيت عينی جوامع مورد نظر 
  .است

 سياسی بعنوان امری استراتژيک در دنيای –اتحاد اجتماعی 
تفکر و تئوری استراتژيک در نيروھای . معاصر کنونی است

گی و ممانعت از قدرت بازدارندنظامی ايران توليد و باز توليد 
چنين تفکری در ميان ارکان . می رودبشمار ملت ھا تحقق آمال 

 اپوزيسيون است و در – نخبه گان – روشنفکران –حکومت 
که بتواند اتحاد ) ارتش ( صدد يافتن زمينه ھايی است 

دولت . استراتژيک مورد نياز دولت را تحقق و فراھم نمايد
و ھمبستگی را در گرو توسعه و پايداری و انسجام مرکزی، 

  .حفظ و تثبيت و تعميق ساختارھای چھارگانه می پندارد
انتقال : مھمترين کارکردھای آموزش و پرورش عبارتند از 

 نظارت – گزينش و تخصيص – جامعه پذيری –فرھنگ 
 پرورش و – نوآوردی و تغيير – انسجام اجتماعی –اجتماعی 

 .اسیيرورش س کارکردھای سرمايه گذاری و پ–رشد شخصی 
آموزش و پرورش از طرق مختلف و با بکارگيری برنامه ھای 

 ،آحاد ملتھمبستگی متنوع می تواند در تقويت اتحاد ملی و 
بويژه در سنين کودکی و نوجوانی که بيشترين اثر بخشی و 

 برنامه –در حوزه کتب درسی . پايداری دارد ايفای نقش کند
ابع انسانی فعاليت ھای فوق  تربيت معلم و تامين من–ھای درسی 

برنامه و از طريق شورای عالی آموزش و پرورش می تواند 
 – انتقال فرھنگ –کارکردھای انسجام اجتماعی و اتحاد ملی 

ی ويژگ. تحقق سازدمرا ...  جامعه پذيری و –پرورش سياسی 
کشور، روند متفاوتی در تغييرات اجتماعی  دھه ھای اخير
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تماشا و قضاوت ھمگان به )  ملت ھا (جامعه مورد نظر خويش 
. که عمدتا ناشی از تحرکات خود جوش ملت ھاستمی گذارد 

 فرھنگی و آثار و نتايج آن بر جھت گيری –تحوJت اجتماعی 
 با توجه به تغييرات نگرشی ايجاد شده در جوامع ،ھای نسل جديد

اتخاذ تصميم ھای استراتژيک در ) ملت ھا ( مورد نظر 
 مناسبت ھای خاص در شعارھا و پPکارت –عياد  ا–تظاھرات 

مطرح می باشد و بدون توجه به گرايش ھا و نگرش ھای نسل 
ويژگی ھای جامعه متحول کنونی در . جديد امکان پذير نيست

مقايسه با جامعه سنتی، بی توجھی به پديده ھای اجتماعی می 
ک تواند و قادر است تھديدات فراوانی برای تصميمات استراتژي

 طيف در حوزه  سياسی بعنوان جدری ترين–در حوزه اجتماعی 
سرعت حرکت ھمه جانبه جامعه در در برابر کشور را فراھم 

بديھی است به ميزانی که . دايجاد کن موانع جدی ،جھت توسعه
اين تنوع بيشتر باشد مسائل اجتماعی جامعه ايران پيچيده تر و 

  .بودواھد خحل آنھا با دشواری ھای بيشتری ھمراه 
يکی از راه ھای دستيابی ملت ھا به حق تعيين سرنوشت خويش 

دست و توسط ملت ھا در ه  ب،مديريت ساختارھای چھارگانه
 مبحث اقليت ،جامعه شناسی سياسیدر . جغرافيای خود می باشد

بحث ممرکزی، دولت و  ملی و رابطه آنھا با قدرت –ھای قومی 
عنوان اقليت ھای ملی در . و پر باری را در بر می گيردمھمی 

  .مورد ملت ھا و فرھنگ خاص آنانست
يا ايدئولوژی که تحت سلطه ملت چون ايران در درون کشوری 

دست و پنجه نرم  ی قومی و مذھبی، مشکل اقليت ھاديگريست، 
  استیناسيوناليسم نوينکردن با شوونيسم مذھبی و رويارويی با 

 . تحريک می شودکه از جانب حاکميت شوونيستی تقويت و
تحريک و دسيسه ای که ضمن گسستن پيوندھای ملی و ميھنی، 

از ديدگاه مذھبی و مPيان ( کور امت احساسات ناسيوناليستی 
و بر دامنه و وسعت تفرقه و کينه حاکم را تقويت کرده ) حاکم 
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ملت ھا از نظر ميزان تمايل به حق . ھای کور حيوانی می افزايد
د و نا برابری ھا در نحائز اھميت می باشتعيين سرنوشت خويش 

حيطه ساختاری چھارگانه و تحميل آنھا در مناطق جغرافيايی 
  .دنمی باشقابل بررسی و بازننگری ملت ھا 

فرآيند مذھب شيعه صفويه در کشور نقش و اھميت آن به لحاظ 
 آن، ک اجتماعی و اھداف استراتژي–تئوريک و ابعاد سياسی 

تماعی آن را با توجه به انسجام و انضباط و موقعيت و جايگاه اج
 سياسی و – امنيتی –ديسيپلين حاکم دارای پيامدھای اطPعاتی 

 مسجد و مدارس – روحانيت –ساختار آن را حوزه ھای علميه 
دينی ترسيم می نمايد و استمرار رابطه اين طيف اھداف 

و پژوھشکده را پيگيری و تبليغ نموده استراتژی دولت مرکزی 
تحقيقات استراتژيک و جامعه شناسی دين در اين راستا گام بر 

  .می دارد
گذر از شرايط و مراحل گذشته و قدم گذاشتن به مراحل نوين 

ھای دششوار و سختی را مطالبه پروسه پشت سر نھادن  ،مدرن
پروسه ای طوJنی بوده ، چنين تحوJتیپشت سر نھادن . می کند

شکستن و درھم ريختن . و خواھد بود) گذشته به حال ( 
  نوينھایساختاربا ابطه ای ديالکتيکی رساختاری کھن که 

نفی ساختار و مناسبات گذشته حاکم را به سوی جامعه  داشته و
  . سوق می دھدبر خود

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٦٨

  
  
  
  
  
  
  

  لجنة مساعی الحميده
 –بين المللی ( از نظر و پيچيدگی ھايش جامعه اوضاع کنونی 

ضعيتی تبديل گشته که در برابر می تواند به و)  منطقه –کشور 
ابعاد بروز آن به کنونی، که ع مھم و ظرفيت ھا و معضPت موان

در سطح  مطرح متضادشکل وسيع ناشی از عوامل گوناگون و 
و سياست ھای غلط و تبھکارانه ی حاکميت ضد مردمی منطقه 

است، پايداری و مقاومت نموده و پيروز مندانه از ميدان مبارزه 
  .دبيرون آي

ی که واقعيت اينست که تضادھای حاد اجتماعی و نفرت عميق
دھه ھای گذشته غير انسانی و ضد مردمی  عملکرد نتيجه

حاکميت جمھوری اسPمی و شوونيست ھای شيعه است، 
 –مھمترين عوامل تضادھايی است که بر بستر عوامل تاريخی 

 ھای داخلی و در عرصهسی منطقه خود را آشکار ساخته سيا
تضاد، . ھويدا نموده استرا ماھيت پليدش و ت پنھان خود ھوي

از تفاوت ھای . تاثيرات خود را بر روند اوضاع گذاشته است
 مھم اوضاع کنونی رشد آگاھی و شناخت نقاط ضعف و شکننده

 از سوی نيروھای  و تقويت نکات قوت خويشی حاکميت
 ز طرحدنباله روی اعدم انفعال و  .عدالتخواه و آزادی طلب است

 و پيشنھاداتی که ھيچ گونه درک و شناختی از اوضاع منطقه ھا
و ندارند، از سوی ھر کس و ھر نيرويی، و ملت عرب نداشته 
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آن ھم در شرايط کنونی گامی به جلو محسوب شده و می بايست 
  .در جھت تقويت و تداوم آن با جان و دل کوشيد

و وظايف ه ر عرصه انتفاضه بازتاب يافتاحساسات عميقی که د
 ارائه طرق گوناگون و چگونگی پيشبرد وظايف ،سنگين نيروھا

را راه حل ھای قطعی و نھايی ايست که و تاثيرات تعيين کننده 
 می ھای کفاح و اشکال آن تاثيربر صف بندی نشان داده و 

نقش با دقت و ريزسنجی موشکافانه و دقيق می بايست  .گذارند
 واقعيت و تغييرات سريع و تعيين کننده و جنبه ھای متضاد

ناگزير در اوضاع را ديد و آنھا را در جھت تحقق استراتژی 
فاکتورھای مساعد بيشتر عمل . بکار بستمبارزاتی ملت عرب 

ذھنيتی که ساخته و . خواھند کرد و مثمر ثمر بشمار می روند
 در جھت  بوده و)صفويه شيعه ايدئولوژی ( پرداخته دولت 

، با دھه ھای گذشتهدر   به کار گرفته،شتحقق استراتژی خوي
ھمه ی تPش و کوششی که بکار رفته، کمابيش تاثيرات مسموم 

 در . بر جای گذاشته استمنطقهدر  کننده و مخرب خود را 
برنامه  ، پی بردن به دسيسه ھای دشمن، شناختمواقع بسياری

مزورانه  و درک عوامفريبی ھای مصلحتی و نگيزا  توھمھای
را با دردسر مواجه ساخته و وظايفشان وھای انتفاضه نيراش، 

 دنباله رویدر دام فريب دشمن افتادن و . را دو چندان می نمايد
عPوه بر ھرز داددن نيروھا و دست و ، از عوامفريبی ھای وی

منطقه را نيز دچار اختPل و تاثير گذاری بر اوضاع پا گيری، 
  .کندی نموده و می نمايد

ت ھای تحوJت اجتماعی را می بايست در جھت گيری و خصل
راستای منافع و مصالح ملت عرب و استراتژی نھايی آن 

بکارگيری خPقيت ھا و ابداعات منطبق بر با رھنمون ساخت و 
 بعنوان بديل مناسب در پروسه ،واقعيت ھای عينی جامعه

با درايت می بايست . بھره برداری مفيد و کارساز نمودانتفاضه 
با توطئه ھا و نيرنگ بازی ھا و دسيسه ھای دشمن و آگاھی 
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طبقاتی برخورد نمود و نتيجه ی مطالعات و برداشت ھای عينی 
و با پيوند داد  قضايای منطقه ، بااز جوانب مختلفخود را 

روشنگری راه ھر گونه ترفند تفرقه افکنانه و دشمن شاد کن را 
بانه تشکيPتی بر مبنای ديدگاه ھای بسته و انحصار طل. سد نمود

، راه به جايی نخواھد برد و در گام برداشتنو سازمانی خويش 
نھايت به ھمان نتيجه ای خواھد رسيد که اپوزيسيون رژيم اعم 

  .از داخلی و برون مرزی پس از سی سال بدان دست يافته است
پيروزی در مبارزه و به زانو در آوردن دشمن طبقاتی و 

يم نمودن ترساخت دشمن و گرو شندر نيروھای ضد مردمی 
آگاھی و در بطن مبارزه بودن منظر که از عينی است اھدافی 

  . استسرچشمه گرفته
بدون تئوری انق4بی، دست زدن به عمل انق4بی خودکشی 

اما تئوری بافی ھای مداوم و دوری . سياسی محسوب می شود
گزيدن از عمل انق4بی نيز راه به جايی نمی برد و سبب می 

ا نيروھای ھر چند مدعی و انق4بی تا ابد الدھر بدور خود شود ت
و بر روی محيط دايره ای بسته بگردند و در نھايت خسته و 

بدين سان که  !کوفته به خواسته ھای دشمن طبقاتی گردن نھند
پس از گذشته سی سال از حاکميت رژيم جھل و جنايت و فاجعه 

ز نيروھای تا آفرينی ھای بی بديل دشمنان مردم، بسياری ا
ديروزانقPبی و تن به تبعيد سپرده ی اپوزيسيون، روی به 
جاسوسخانه ھای رژيم در چھارگوشه ی جھان نھاده و پس از 
ابراز ندامت و پشيمانی و استغفار از پناھندگی و تبعيد خود، 
عازم وطن اسPمی می شوند و با عمل سوپر انقPبی خويش، به 

برھانی، بر سيه کاری ھا، تبھکاری ھر بھانه و ارائه ی دليل و 
ھا و جنايات فراموش نشدنی قصابان و جPدان فرزندان مردم و 
چپاولگران ثروت و عرض و ناموس ملتی در بند و گرفتار، 

  !سرفرازانه صحه می گذارند
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 حداکثر یريه گبھرتا آنجا که به ما بر می گردد، می بايست با 
گرانسنگ  دستاوردھای دادنو سر لوحه قرار از شرايط موجود 

، در راه سربلند و اعت4ی )محمره و نيسان  ( انتفاضه
کوشيد و دست از مبارزه و پيکار استراتژی سياسی ملت عرب 

با بيدادگری، شوونيسم، آپارتايد، تحقير، توھين، حق کشی و 
اضمح4ل و استحاله ی تاريخ و فرھنگ و از ھمه مھمتر 

  .ايزوله نمودن ملت عرب بر نداشت
تک تک مسائل و معضPت پيش روی در کيفيت بخشيدن به 

وھای انتفاضه در نيرعمده و قابل توجه وظائف سياسی رديف 
  .شرايط حاضر است

شرايط بعد از انتخابات دھمين دوره ی رياست جمھوری، يعنی 
خيمه شب بازی بيت خليفه و به اصطPح مجلس خبرگان 

.  بدنبال داشته استرھبری، تحوJت و دگرگونی ھای عديده ای
که با ديدگاه و  ی جريانات و نيروھايیشکل گيراز جمله 

برداشت ھای خاصی سر بر افراشته و خود را در ظاھر متحد 
مبنای نضال خويش را نيروھايی که . اندطبيعی انتفاضه پنداشته 

 ،تضاد عميق با وJيت فقيه و سيستم حاکم بر کشور تعبير نموده
تحليل مشترک رسيده و با اجماع در مورد با تشريک مساعی به 

چگونگی برخورد با مسائل و ارائه راه حل ھای مبتنی بر 
واقعيت منطقه و اتخاذ سياستی که در مقطع مشخص به منزوی 
شدن و در نھايت حذف نيروھايی که در جھت آسيب رساندن به 

 می دارند، منتھی خواھد ماھيت تحوJت گام برتغيير انتفاضه و 
ھرگز تاکتيک افشاء و آنان معتقدند که  .ه نتايجی رسيده اندشد ب

حق و طرد را ترک ننموده و راه حل جامعی که در برگيرنده 
واقعيتی که در بر و منطقه گوناگون طيف ھای حقوق حقه ی 

باشد را خواھند پذيرفت و گيرنده جوانب و زوايای گوناگون آن 
د نخواھانتفاضه منزلت بر اھميت و جايگاه و با تPش ھمه جانبه 

  . افزود
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 متحدا موضع ،بر مبنای نضال مشترک و مشخصنيروھا اين 
 و واقعيات نضال و نيازھای ضروری آن را هخود را ارائه کرد

اھداف و دستور العمل ھای ھمچنين  .ه اندکشف و برجسته نمود
عملی لجنة مساعی الحميده را برای وحدت عمل مشترک و 

و قبول کرده اند که  ، پذيرفتهدگی و مقاومتپيگيری اھداف ايستا
و وارونه جلوه دادن واقعيات و کاری حکومتيان در برابر مغلطه 

آنان به اين نتيجه گيری . ساکت نخواھند نشستحقايق منطقه 
امه ای مدون و بر مبنای برنعينی و واقعبينانه دست يافته اند که 

 ،ع اتخاذ شدهمواضعلمی حرکت کردن و دفاع از پيش زمينه ای 
، و اتحاد عمل مشترک ھمه ی نيروھای از جزء به کلرسيدن 

بھترين شيوه ارائه الگوی ايجابی در شرايط درگير و تحت ستم، 
  . کنونی است

از نتايج اين ھمت جمعی بغير از ثابت قدم تر شدن و انعکاس 
به موفقيتی نسبی و مقطعی  ، رسيدنتجربيات مشترک به جامعه

ضرورت طرح ائتPف ھايی که .  کنونی استدر شرايط حساس
در بر گيرنده عناوين و اھداف معين و مشخص است و بخشی از 
پيکره و نياز انتفاضه در مقطع خاص بشمار رفته و ارائه منشور 

منشوری که با چارچوب ) ثوابت وطن ( وحدت نيروھای منطقه 
معين و مشخص بر مبنای درک نيروھای ائتPف از ضروريات 

فاضه، چھارچوب منشور پيشنھادی لجنة مساعی الحميده انت
 معنوی –اھداف استراتژی و تاکتيک و حمايت ھای مادی 

  .انتفاضه ملت عرب است
ائتPف و منشوری که در عين پيشنھادی و مقطعی بودنش، 
محتوای تجربه نوين وحدت عمل و درک مشترک از شرايط 

ک نيروھای مشترعمل نضال نيروھا و ارائه و تدوين طرق 
و تعھد بشمار رفته و تعيين ) کشور خارج از داخل و ( منطقه 
  .پاسخگو و بديل چنين اوضاعی باشدکه  می کند
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پرورش و آموزش و تبليغ و ترويج برنامه کوتاه مدت و دراز 
سبب  با محتوايی در خور شأن انتفاضه، ، ھمخوان و ھمسومدت

بل پيش بينی بوده ه قاشرايط جامعه سريعتر از آنچمی گردد تا 
 تحوJت آن را به منصه  اجتماعی-ی و عظمت تاريخيابد تغيير 

 دولت و ايدئولوژی منحط سقوط ھيبتعاملی که . بگذاردظھور 
غلبه بر  و هبرجسته نمودرا در سطح منطقه صفويه شيعه 

آن را بمثابه جزيی از تحوJت انتفاضه تبليغات مسموم کننده ی 
  .ر و ھدفمندتری را دنبال می کندو پيگيری بيشتپنداشته 

اھداف توسعه طلبانه و ھويت زدايی منطقه نبايد فراموش کرد که 
دھه ھای گذشته ی و تاکتيک ھا و استراتژی ھای بکار رفته 

ايدئولوژی شوونيستی شيعه صفوی پرورش در بطن حاکميت، 
.  نظری و عملی آنست–و زائيده اھداف و تراوشات فکری يافته 

آشکار و تدريجی و مھمتر از آن دارای اھداف و ابعاد اين درک 
 از رب و قالب تاکتيک و استراتژی متاثجغرافيايی در چارچو

ذھنيت جامعه ای که با تعلقات و وابستگی دينی و ايمان راسخ به 
سيستم و گام بر می دارد و ... آن اھداف چھارگانه ساختاری 

اتيستی و جزم با اتکاء به نيرو و قدرت دگممؤسسات حاکم 
رد اھداف معين پيشب، در راه در چارچوب کنونیانديشی آنان و 

  .ضد بشريش اھتمام می ورزدو مشخص 
، اتخاذ تنھا بر مبنای شرايط کنونی و حاکم بر اوضاع منطقه

نيروھای ملت عرب جانب  شيوه مشترکی از تاکتيک مناسب و
با   عجينوتاکتيکی که آميخته با ھدف نھايی . را طلب می نمايد

تاريخ منطقه و طبيعت کفاح در  که یاشکال متفاوت و متنوع
روش و تاکتيکی . نھفته، ھمخوانی و ھمسويی صد در صد دارد

مقدس و سرنوشت ساز يک ف اھداکه در ارتباط ناگسستنی با 
تاکتيک گام به گام که با تکيه بر ديدگاه ھای . تعيين می شودملت 

بشکل متحد و منسجم در سطح متنوع و شيوه ھای مختلف نضال 
ھدر ه نظم نوينی که از ب. جامعه پيش رفته، شکل گرفته باشد
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در  و نکاھدحوJت و اھميت آن رفتن نيروھا و محتوای ت
با صPبت و قدرت ھر چه تمامترحرکت راستای اعتPی آن 

 بطورو ديدگاه مشترک استراتژی و تاکتيک ای که رابطه . نمايد
 خط مشی ای که .دايلمس نمرا تجربه و يک  پراتدقيق تر، پيوند

و در بر گيرنده اھداف جامع و متکی بر نيروھای منطقه 
سر منشاء تحوJتی ست که  و استراتژی و تاکتيک ھای آنھاست

و . مبنای ضرورت و تعييرات اساسی و ساختاری منطقه است
نمايانگر گوھر ذاتی و  که ستافشاء و طرد ماھيت پليديھدفش، 
صفويه در دھه شيعه شکل ايدئولوژيک و نشان دھنده ی عملکرد 

ايدئولوژی منحط و ويرانگری که . ھای گذشته و کنونی است
تکوين و تکامل و گسترش آن در سطح منطقه و جامعه از طريق 

که تحت اشراف ) حوزه ھای علميه ( مؤسسات و مدارسی است 
ھدفی جز حوزه علميه قم و مدرسين آن صورت می گيرد و 

 –سياسی  - اجتماعی لطه ی تمام و کمال بر مناسبات س
سرنوشت و ھستی مردم به در انحصار قرار دادن و اقتصادی 

مردم در تحت فشار قرار دادن منظور گرفتن گلوگاه جامعه و 
 تغيير گيرپيمحدوده ی منطقه در  و .شرايط مقتضی ندارد

قطه و نبر خود اھرم فشار به زانو در آوردن و قدرت ساختار 
  .، بوده و ھست)ملت عرب و انتفاضه ( منطقه ثقل تحوJت 

 معنا و مفھوم ، سياسی منطقه–ضرورت تحقق اھداف تاريخی 
به جوھره تغييرات تبديل باز يافته و انتفاضه خود را در درون 

گشته و بخشی از فرھنگ کنونی جامعه و نقش رھبری کننده 
س از گذشت سال پ .می رودبشمار تحوJت منطقه و اھداف آن 

ھا و تحمل انواع و اقسام نامPيمات و ستم ھای ملی و مذھبی، 
برای نخستين بار انتفاضه ملت عرب، در عمل و در پروسه ی 

 اھداف  سياسی–درک تاريخی مبارزه با بی عدالتی ھا توانسته 
مبارزه و پيکار در راه  و طرق عملی ی و تاکتيککاستراتژي

 شفافيت ھر چه تمامتر اعPم  و بارا صراحتارھايی و آزادی 
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نقش اين عامل تعيين کننده در شرايط کنونی و نوين جامعه . ايدنم
در واقع عدم توجه به آن کم بھا دادن . اھميت رشد و نتايج آنست

به تحوJتست و موضع گيری صريح و آشکاری نسبت به 
  .پيشبرد روند تحوJت و اھداف آنست

Pمی و دولتمردان خيانت پيشه، رھبران جھل انديش جمھوری اس
ترفند معترضانه در برابر واقعيت ھای موجود و ھر آنچه که 

و عقايد سازنده و راه گشاينده حقيقت پنداشته و مقابله با نظرات 
 وو کارگشا  اھميت ارا امری ب سياسی خود –ی مخالفين عقيدتی 

سياستی درست و منطبق با ايدئولوژی و انديشه ی شوونيستی و 
ست که تاريخ کنونی واقعيت اين. تلقی می نمايندضد بشری خود 

و تکامل نمی يابد رشد  ،ری از تاريخ کفاح گذشتهپذيبدون تاثير 
 نضال گذشته  ھای اتصالیو انتفاضه محمره و نيسان حلقه

پارامترھای اساسی و تعيين کننده ای که در زمان و نقاط . ندستھ
ند به منصه ظھور رسيده اه و خلق گرديد) جغرافيا ( مختلف 

از جامعه و با شناخت . و عينی دارندضرورت تحليل علمی 
، پی می بريم که تحوJت و دگرگونی ساختار اجتماعی منطقه

ھايی می بايست در حيات جامعه، معيار ارزيابی و سنجش قرار 
، گام برداشته و در جھت تحقق آرمان ھای ملت عربگيرند که 

و در برخورد  نيروھا در چنين مقطعی  شناخت. حرکت می کنند
معرف و بيانگر با چنين معيار سنجشی است که می تواند 

 اجتماعی و فراز و –مواضع آنان نسبت به تحوJت سياسی 
  .جامعه باشدنشيب ھای 

انفعال سياسی شرايط منطقه و عوامل ديگری، که است واقعيتی 
 از و آنان رارا به بخشی از پيکره فعالين منطقه تحميل نموده 

در مرحله نخست  .ه استاشتدمسير تحوJت و اھداف آن باز
و خصوصيات طبقاتی در ماھيت علت اصلی اين انفعال را بايد، 

اين دسته بنا به موقعيت اجتماعی و  .اجتماعی شان جستجو نمود
جايگاه طبقاتی خويش، و تحت تاثير تبليغات مسموم کننده و 
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انتفاضه به ابر تحوJت اجتماعی در برتطميع رذيPنه ی رژيم،
 ناقص خويش  ھایو جمع بندیمحدود ديدگاه به ا نبوحشت افتاده 

  .راه جدايی و عافيت طلبی را برگزيده اند
انتفاضه . ، کامP روشن و مبرھن استماھيت و اھداف انتفاضه

 مھمی ت تحوJتور حرکت و به ثمر رساننده یولکوموتيو و م
ريخی تعيين کننده اتفاق افتاده و تای که در يک دوره است 
بر بر کل جامعه قابل توجه و ماندگاری  سياسی و روحی اتتاثير

 انتفاضه نيسان درس ھا و تجارب بيشماری .ه استگذاشتجای 
بی سابقه بھمراه داشت که در تاريخ معاصر ملت عرب و منطقه 

ابعاد جغرافيايی تحوJت و اھداف و . و کم نظير بوده ااست
ندی شعارھا ای نسبتا شفاف و متقدم و ممانعت از قطب بشعارھ

 نيروھا، منفعت طلبانه و مصلحت انديشانه یو جناح بندی ھای 
 از وقايع انتفاضه نيسان ھای آموزنده ایعاملی مھم و درس 

کمابيش اھميت وجود نيروھايی متاثر از خطوط . بحساب می آيد
 –اطPعاتی  –فکری سياسی در برابر قدرت مؤسسات امنيتی 

نظامی درس ھايی که می بايست در مسير تکوين و تدوين 
 مشی انتفاضه به منصه استراتژی و تطبيق آن بر اھداف و خط

زمينه عينی درک صحيح ظرفيت ھای جامعه و برسد، ظھور 
 توھم –اتخاذ مواضع صريح و آشکار در برابر مواضع متزلزل 

رويدادھايی که بدون آفرين و دنباله روی و متابعت از احداث و 
برنامه ريزی و تکرار فاجعه ھای گذشته ای که بر ملت عرب 
روا داشته اند زمينه ھای مساعد نارضايتی ھا و درک صحيح از 
ظرفيت ھای نھفته در دل جامعه و وقايع و تحوJت تعيين کننده 

بنا بر مستندات تاريخی دھه ھای گذشته و . آن خود نمايی می کند
Jت اجتماعی بمثابه واقعيتی که در سطح جامعه ريشه ھای تحو

بستر رشد و  ھا احساس می شد،مطرح و ضرورت تعميق آن
را در مناسبات و روابط فی مابين نيروھای انتفاضه و تداوم خود 

. خوردند پيوند عوامل ساختاری جامعه جستجو و به يکديگر
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افشای ماھيت اھداف استراتژی دولت مرکزی و نقش نيروھای 
تماعی و جمعبندی ايجابی و سلبی و انعکاس آنھا در سطح اج

جامعه ای که خواھان تغييرات ريشه ای است و ساختاری که 
مزيد بر عوامل فوق بشمار رفته و عليرغم تفاوت ھای ھر سه 
مؤلفه بر يکديگر و تاثير متقابل شان و نقش تعيين کننده کسب 

اگر چه قدرت سياسی در واقع مضمون و محتوای انتفاضه 
تغييرات اقتصادی، بنيادی بوده و ماھيت عوامل درگير در برابر 
خود با پشت سر گذاشتن سنت ھای مطرح در سطح جامعه و 
تاکتيک ھا و استراتژی ھايی که بدين منظور تدارک ديده و 

 و خواسته ھايی که در جھت تدوين نموده و تعميق دستآوردھا
سوی مؤسسات دولت  روش ھا و مشکPتی است که از رغلبه ب

 خلق نموده برای خPصی در منطقه موانعی در برابر تحوJت
از شرايط کنونی با تدوين و تکوين استراتژی و تاکتيک ھای 
معين و مشخص و تطبيق آنھا بر اوضاع سياسی و واقعيت عينی 
ملت ھای جغرافيای سياسی ايران و خط مشی مشترک ورود به 

 ،ر و تحول اوضاع حاکمعرصه سياسی و در راستای تغيي
مشترکا و با انسجامی که در خور تعمق و بيانگر منافع و اھداف 

ی و طرق و دستيابی به  و آگاھه عمل نمودامشترک بوده متحد
. نمودو قابل درک و فھم توجيه ديگر ملت ھای رای آنھا را ب

رب گرانبھايی را تاريخ کفاح ملت ھا در عرصه بين المللی تجا
 در ھر مقطعی ،داخلی کشوری در عرصه  که زدبه ما می آمو

آنھا را بکار بست و گام ھای می توان از تاريخ نضال ملت ھا 
اساسی و سازمان يافته را در پروسه انتفاضه ملت ھا برداشت و 

 کاستی ھا و خPء –با خلق و ايجاد تشکل ھای سياسی مستقل 
را با موجود را جبران نمود و نقش تاريخی و سرنوشت ملت ھا 

اتکا به نيروی Jيزال خويش و با اتحاد و ھمبستگی در برابر 
دھه ھای گذشته حاکميتی که در . دادفاشيست ھای حاکم پاسخ 

 ستم و استثمار ملت ھای جغرافيای سياسی – تبعيض –تحقير 
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بيش از پيش سبعيت و درنده را به منتھھی درجه رسانيد و ايران 
انتفاضه ھويت نعمات . شتبه منصه ظھور گذاخويی خويش را 

 معنوی ھر جامعه ای بشمار می رود و بر اساس قدرت –مادی 
اقتصادی خويش تاريخ را رقم  – فرھنگی – اجتماعی –سياسی 
پيش برد و . دير خويش را تغيير و اعتP می بخشد و مسمی زن

تحقق چنين دور نمايی از اھدافی که از ابعاد استراتژی 
  . گرو وحدت عمل مشترک ملت ھاستبرخوردار بوده تنھا در

اتحاد عملی در خارج از کشور شرايط و امکانات تحقق چنين 
و جنبه عملی بخود می شود ميسر آھسته آھسته و گام به گام 

   .خواھد گرفت
 بر جامعه و پديده ای که مختصچيره شدن فضای امنيتی 

 و در ھمه ی ادوار تاريخی، به ويژه ازبوده چون ايران جوامعی 
به اصطPح مشروطيت تا کنون و در زمانی که مملکت در پناه 

اداره )  مجريه – قضائيه –مقننه ( قانون و تحت نظارت سه قوه 
  .عموميت داشته استمی شده 

 اتخاذ سياست ھا و تاکتيک ھای ، با ھدفشناخت اين حقايق
و رويارويی با حاکمان و دولتمردانی نضال در رابطه با درست 

ی قانون را زير پا می گذارند و خود را نه تنھا باJتر که به راحت
از اھميت از قانون، بلکه در مقام خدايی و پروردگار می بينند 

ساختار کنونی و شناخت درک . ست احياتی و اساسی برخوردار
با اتکاء به توسعه طلبی و مبنی حکومت، و سياست ھايی که بر 

ی آيد، حائز اھميت ترور به مرحله اجرا در مماشين سرکوب و 
چنين درک و شناختی به ما ياری . حياتی و سرنوشت ساز است

جايگاه اجتماعی و می رساند تا روشن تر و بيش از پيش به 
و شيوه ی نگرش و برخوردش  اقتصادی دولت –تار سياسی ساخ

ساختاری که در برابر . با حقوق حقه ی ملت ھا پی ببريم
 سياسی ھنگفتی را –اريخی  تملت عرب ھزينه ھایی انتفاضه 

شده و چندين برابر ھمين ھزينه را بر منطقه و ل تحمم
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مستبدانه و ديکتاتور ساختار . نموده استزحمتکشان عرب 
که به قانون اساسی، گرانبھاترين دستاورد خون منشانه ای 

شھدای وطن، چون Jشه ای متعفن و گنديده می نگرد و قوه ی 
اختيارات  عروسک ھايی در برابر قضائيه و مجريه را توابع و

بر ھمين پايه و اساس، تمامی و . می پنداردمطلق ولی فقيه 
نيروی ھای نظامی و دفاعی کشور اعم از ارتش، سپاه 
پاسداران، نيروی انتظامی، بسيج، مزدوران لباس شخصی و 
ماموران جPد و آدمکش وزارت اطPعات که از جيب و سفره 

 تغذيه می شوند، گوش به فرمان خليفه ی ملتی در بند و دردمند
ی قدر قدرت و بر جای خدا تکيه زده ای ھستند تا با خشونت و 

و ی او  توسعه طلبانه کیاھداف استراتژيسبعيت ھر چه تمامتر، 
را به مرحله ی اجرا گذاشته و به ھر يير ديموگرافی منطقه تغ

  .قيمتی به ثمر برسانند
ھا و بر مبنای تجربه ه، و رخ دادھای انتفاضتحليل وقايع 

متدولوژی و روش ھای علمی مشاھدات عينی و مستقيم  
  وعلم بسيار دقيقی استکه در جايگاه و موقعيت خود، ديالکتيک 

 ،بنا شدهو بررسی تحوJت تحليل عينی و بر مبنای مشاھده ی 
 دست يافت که در ی تا به کليتقدم به قدم شناخت را تعالی بخشيد

دستيابی با . واقعيت ھای جامعه باشدضيح دھنده گيرنده و توبر 
 طرحی برای تغيير شرايط  می توان،به چنان سطحی از شناخت

 موجود را ارائه نمود و گام به گام در کنار عناصر آگاه حقايق
انتخاب و با درکی و تاکتيک مناسب را  دنبال و ارزيابی نمود

  .بکار بستکارشناسانه 
 و سوی آن و خلق شرايط متناسب از مھمترين ستون کفاح سمت

با اوضاعی است که در جھت پيشبرد و ارتقای نضال سير نموده 
و طرق مناسب را بر آن مبنا و در چارچوب سازماندھی بنا 
نمود و اصول استراتژی قدرت ملت عرب را در انتفاضه ذوب 
نمود و ضرورت و لزوم تشکيل نيروی واحد و منسجم را در 
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مود که ريشه ھای تاريخی آن برای نسل سطح جامعه تفھيم ن
جديد در پرده ای از ابھام است و الفبای آن را با ارائه مستندات 
تاريخی و شفاف جا انداخت و روشنگری نموده و Jزمه رسيدن 
و تدوين تحليل ديالکتيک و مبتنی بر منافع و مصالح ملت عرب 

ی در برابر ترکيب نيروھای متشکل و منسجم منطقه را ضرور
می نمايد و بيانگر تاثير گذاری خط مشی متحول و مشخص در 
جامعه و ارائه تحليل مشخص از شرايطی که تاکتيک ھا از ابعاد 
ايجابی و سلبی آن مورد نقد قرار داده و ضعف ھای تاريخی دھه 

تحوJت و اھداف منطقه که مانعی در برابر را ھای گذشته 
که بپردازيم لی معضمی رود باز شناسيم و به حل بشمار 

  . استدامنگير تحوJت گذشته بوده
 –ی که منجر به استحکام پايه ھای مؤسسات امنيتی سياست

ه، بايد از ھمه ی جوانب و در  نظامی دولت گشت–اطPعاتی 
ھمه ی سطوح مورد بررسی و کنکاش دقيق و کارشناسانه قرار 

 بطور کلی ھر علمی دارای شيوه ھای تحقيق و آموزش .گيرد
 و تطبيق ھمه ی آنھا با  و تلفيق تئوری و پراتيکيژه ای استو

مرکز ثقل جغرافيای آموزش شناسی، جامعه علوم و دانش 
  .اصول انتفاضه است

 علم نضال و تغيير ساختار ی و پايه ایاصولعناصر يکی از 
منطقه، ملت عرب است که در )  اقتصادی –سياسی ( جامعه 

اصول ايستادگی و  اين چنين مقاطعی در مقابل محقق شدن
سرکوب و بھای گزافی در مقابل تمامی شيوه ھای مقاومت نموده 

 اطPعاتی دولت در منطقه –مستقيم و ددمنشانه مؤسسات امنيتی 
شرايط صعب و طاقت فرسايی ملت عرب . پرداخت نموده است

را تحمل و پشت سر گذاشته و درس ھای پر ارزشی را از 
  .آموخته است گذشتهدھه ھای واقعيت ھای تلخ 

مبنای خود را بر رژيم جھل و جنايت،  کاستراتژيسياست 
نابودی ملت عرب بطور اخص و ملت ھای جغرافيای سياسی 
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حاکم و ايدئولوژی مھدويت حکيم و تثبيت ايران بطور اعم و ت
سيستم حاکم بر کشور مبتنی بر شوونيسم و فاشيسم ولی فقيه 

  .می باشدمر رساندن آن گذاشته و در صدد استحکام و به ث
 ، در راستای حاکميت بر منطقه،در طول تاريخ دھه ھای گذشته

 حرکت نموده نابودی و فرو پاشی ساختار اجتماعی ملت عرب،
  .پای می فشارد و جنون آسا بر اين انديشه ی ابلھانه

علم و اطPع از سياست ھای رژيم جھل و جنايت جمھوری 
و نيروھای انتفاضه ملت فته دستاورد مھمی بشمار راسPمی، 

عرب، با شناخت و آشنايی با چنين سياستی می توانند گام ھای 
مطمئن تری برداشته و در راه رھايی منطقه و ملت عرب 

پراتيک جريانات سياسی در عرصه اجتماعی انعکاس . بکوشند
مواضع و تئوری سياسی آنھاست و بر اساس چنين فرمولی است 

ل نيروھای ائتPف در لجنة مساعی الحميده که ميتوان منشاء اعما
 از انتفاضه نيسان را در مقطعی از نضال که بمثابه پيکره ای

  .بشمار رفته درک و ارزيابی نمود
با رجوع به ادله ھا و بنيان ھايی که طرح و توجيه نموده، می 

نيروھای مؤتلف در لجنة مساعی ( توان به وظائف ھر کدام 
 گذرا بمثابه دوره ای از اتحاد و انتقاد بطور سطحی و) الحميده 

 و متوجه ضعف و .را پشت سر گذاشتنگريست و مشکPت 
ناکار آمدی بخشی از نيروھايی شد که احتياج به درجه باJيی از 

با . دارندمنطقی و عملی گيری دانش و شعور سياسی و نتيجه 
با روشن و جلوگيری سقوط در مرداب انحطاط اين ھدف که از 

و جايگاه اجتماعی خويش ماھيت ن ھمه ی زوايا و جوانب، نمود
  .معين و مشخص نمودنيز را 

 که هسياستی بودنيروھای انتفاضه در پی اجرای در حقيقت امر، 
پيشبرد آن را بصورت طبيعی بخشی جدايی ناپذير از وظايف 
تشکل و خط مشی خود بر شمرده و بر اين مبنا و در چارچوب 

يی در برابر ثوابت وطن و لجنة مساعی  صف آرایچنين تحليل
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الحميده را بمثابه امری طبيعی و وظيفه و رسالت خويش پنداشته 
 و به اين امر اکتفا ننموده و از نيروھای ائتPف خواسته می شود

   .وندمواضع آنان را تائيد و ھمصدا ش
اذھان مردد بايد و ترديدی وجود ندارد که ھيچگونه شک و شبھه 

آگاه و  نسبت به چارچوب ائتPف و ثوابت وطن و متزلزل را
  .معتقد ساخت

اھميت ائتPف نيروھای خارج را می بايست از زوايای مختلف 
مورد بررسی است که در بر گيرنده منافع و مصالح ملت عرب 

و ارزيابی قرار داد و به عوامل و شرايطی که اين ائتPف را در 
 نيروھای انتفاضه جھت پر نمودن خPء موجود و تقويت جبھه

 –ت امنيتی در برابر تاکتيک ھا و استراتژی دولت و مؤسسا
 اين حجم و وسعت  مسئله ای با.ياری رسانداطPعاتی و نظامی 

 نه صرفا از جنبه عاطفی و اخPقی که بنوبه خود ،راجغرافيايی 
، می بايست از جنبه ھای علمی و با روش حائز اھميت است

 جھت ،در چنين فضايی از ائتPف. يدشک به نقد ھای تحقيقی 
و ابل تعمق و در موقعيت خطير دفاع از ثوابت وطن مسئله ای ق

و انتفاضه Jزم است ھمه ی تعھدات خود در مقابل  ،اھميتبا 
انجام داده و   با قاطعيت بيش از پيشرا ھوشيارانه واھداف آن 

  را در ھر کجا که نيروھای انتفاضه وی دشمنافشای دسيسه ھا
حضور دارند جزء عناصر آگاه و مترقی و پيشرو و مسئول 

  .خويش بحساب آوردو سرنوشت ساز وظايف مبرم 
مناقشات مکرر و تاثير آنھا بر پراتيک انتفاضه و Jزم است که 

جھت گيری استراتژی در برابر تفکرات سکتاريستی و دنباله 
 را تاکيد مجدد بر چنين واقعيتی. روی از حوادث را افشا نمود

از تمامی مسائل و وقايع بايد . نبايد فراموش و از اذھان محو کرد
درک صحيح و شفافی اتفاقيه در منطقه و برخورد با ملت عرب 

، حقيقی ترين و مثمر شفاف سازی و ايجاد بستری مناسب. داشت
بديھی است شفاف .  حقيقت استبه دست يافتن ثمرترين شيوه ی
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و اھدافی که درين ارتباط دخيل سازی و نقد بنيادين سياست ھا 
 معيارھای انطباق تغييرات بنيادين و خط مشی روشنی و ،بوده

استراتژی سياسی و ھمسويی و ھمراھی با انتفاضه ملت عرب 
با ھدف حمايت از انتفاضه و . از ويژگی خاصی برخوردار است

به طبع آن بررسی آسيب شناسی موضوعات مطرح در ائتPف و 
دست يافتن به پاسخی در خور تعمق حول رفع ابھامات و 

محوری ترين مسائل لجنة مساعی الحميده و مسائل مورد مناقشه 
طرفين و ھمچنين نقد و بررسی مسائل و پرسش ھای کليدی از 
سوی بخشی از مسئولين پيامد و ره آورد چنين تحولی در 
مناسبات فی مابين نيروھای ائتPف در سطح کيفيت و محتوای 

پيشبرد وظائف و درک آنان از مسائل در خور تعمق ثوابت و 
جامعه و رويدادھای تلخی که در سطح انتفاضه بوقوع پيوسته 

  .ناشی از جنبه ھای دوگانه بکارگيری تاکتيک است
دو بينش کامP متفاوت نسبت عنوان کردن و  ،با طرح دو ديدگاه

 خود را در سطح جامعه و در ميان نيروھای سازمان ،به آن
ديدگاھی که آنرا اھرم فشار تعبير نموده و . ته برجسته نمودياف

دن نمو ادله مناسبی جھت سرکوب و منحرف ديدگاھی که
اگر چه ھر دو . تفسير می نمايداز مسير واقعی مبارزه انتفاضه 

ديدگاه و نمودار فوق بيانگر استراتژی نھايی نيروھای انتفاضه و 
را ترسيم می نمايد و  استراتژی آنان ،خط مشی سياسی نيروھا
طيف ھای مطرح با نگرش تئوری و . بيانگر اھداف آنان است

تاکتيک و استراتژی خاص خود نسبت به تحوJت انتفاضه و 
لذا برای تدقيق و شفاف سازی و برای . نتايج آن می نگرند

ی تاريخ کفاح و ارزيابدر باره يافتن به واقعيات و حقايق آگاھی 
رش کيم و گستحتثبيت و تو سنجش اوضاع در جھت 

  .دستاوردھای انتفاضه می باشد
بديھی است اتخاذ ھر تاکتيکی بر مبنای شرايط و موقعيت 

موضوع بررسی . انتفاضه و ارزيابی نيروھای طرفين است
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ليل و بھره تاريخی نضال با دJيل گوناگون مورد تجزيه و تح
 واکنش متفاوت نسبت به قضايا و وبرداری قرار گرفته 

که جغرافيای باعث گرديده العات حول تاکتيک اتخاذ شده مط
انتفاضه را در مقطعی خاص متاثر از تاکتيک انتفاضه نموده 

تئوری و خط مشی حاکم بر تحوJت انتفاضه تنھا بخشی . است
متد و .  سياسی را ھدف قرار داده است–از معضل اجتماعی 

ت و تحکيم موقعيبر منشی که در عرصه اقتصادی با تکيه 
اھداف دولت و مؤسسات وابسته به آن در منطقه از ابعاد مختلف 

  . استبرخوردار بوده
  . اقتصادی– در جھت تثبيت و تقويت اوضاع سياسی – ١
 اقتصادی ملت – تضعيف و فروپاشی ساختار اجتماعی – ٢

  .عرب
 ، انسانی–دولتمردان با تکيه و ھدف قرار دادن عوامل اخPقی 

قرار داده ضه را سرلوحه اھداف خويش فاحذف نيروھای انت
حاميان و نظريه پردازان تئوری فوق خط مشی واحدی را . است

در دھه ھای گذشته دنبال نموده اند و بر استراتژی مشترکی 
واقعيت . و بنا نموده اندبرنامه ريزی اف خويش را در منطقه اھد

ع منب. استت مرکزی بدنبال چنين اھدافی ترديد ناپذيری که دول
اخذ چنين سياست ھايی مؤسسات وابسته به دولت در منطقه 
بشمار می روند و نتايج بر آمده از عمل کرد زيانبار و مخرب 

 – سياسی –تئوری و خط مشی فوق نتايج شرم آور تاريخی 
در منطقه برجای گذاشته و جبران ناپذيری  اجتماعی –فرھنگی 

ه نتايج دلخواه و و رسيدن بھمواره در پی تحقق به شھادت تاريخ 
  .سياست ھای آپارتايدی خويش ھستندثمره ی 

شکل گيری بحران سياسی حاد و علل سير شتابناک وقايع و 
ظرفيت ھای بالقوه عظيمی که برای تغيير مسير تاريخ و نقش 

ريشه در ماھيت اھدافی در نظر گرفته شده، محوری انتفاضه 
عمق يخته و اه طلبی ھای افسار گسدارد که توسعه طلبی و ج
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و رابط جمھوری اسPمی  نظام متعفن تاريک انديشی و فساد
 – نظامی –سلطه سياسی . را به نمايش می گذارداجتماعی حاکم 

  .می باشدرژيم اقتصادی جزء اھداف استراتژيک 
تاريخ گواه و نشان دھنده عمل کردھای دولت در منطقه بر مبنای 

طبيعی و عوامل عديده پيروی و استثمار و غارت و چپاول منابع 
ديگری است که در راستای منافع امپراطوری بوده و تحقق آنھا 
را با فجايع بيشمار تاريخی و رنج ھای بی حد و حصری که از 
شدت خشم و بغض گلوی ھر انسان شرافتمند و آزاده ای را 

  .پيوند زده است خواھد بست
گام سياست ھا و اھداف آپارتايدی در جھت فروپاشی گام به 

ی در  منجر به پيدايش و شکل گيری تضادھای گوناگون،منطقه
از جمله اين تضادھا افزايش جھش . ه است شدسه دھه ی اخير

وار خشم و تضادی است که در سر تا سر منطقه بر عليه 
سياست ھا و اھداف دولت مرکزی مطرح و پا برجاست و بطور 

مسائل و و بالقوه امکان شکل گيری نضال در برابر معضPت 
  .موجود را سرعت می بخشدمشکPت 

ھمزمان مشکPت نوين )  اراضی –شھرک ( گشايش ھای نوين 
فرصت ھای نوين و ضروريات .  استرا با خود بھمراه داشته

نوين اھدافی که به دولتمردان امکان داد آب تقديس بر استراتژی 
نياکان خود بريزند و استراتژی امنيت ملی در منطقه را رسمی 

استراتژی ھمه جانبه و عمق بيرحمی اھداف تاثير . و عملی کنند
بسزايی در زمينه باJ بردن جديت نقشه ھا و اھداف دراز مدت و 

  .اوضاع منطقه دارد
سياست استراتژيک نوين اساسا عبارتست از تغييرات وسيع با 

کنترل و استثمار با . مفاھيم نوين که برای خود تدوين کرده اند
.  اقتصادی– نظامی – امنيتی –ات اطPعاتی حمايت مؤسس
 سلسله وار در وش ھا و چالش ھايی بھمراه داشته تضادی که تن

تمامی اين اقدامات بيانگر ماھيت .  استبرابر آن قرار گرفته
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واقعی اھداف توسعه طلبانه و شوونيسم حاکم بر دولت مرکزی و 
 –نشان دھنده نقش استراتژيک و تضادھای عميق تاريخی 

تلنبار شده ايست که به ناگھان بروز نموده و بر آنند تا سياسی 
اھداف . حل و فصل نمايندبه ھر شيوه ی ممکن خويش را 

کل منطقه و ملت عرب تسخير و اشغال  دولت، کاستراتژي
 فرھنگی – نه جزء بطور ريشه ای در زمينه ھای سياسی .است

ت و اھدافی  اقتصادی و تغيير ساختار منطقه است و درک ماھي–
که محرک آنھاست بسيار مھم بشمار رفته و به ماھيت بيرحمانه 

  .دولت و اھداف استراتژی آنان در منطقه بر می گردد
اجرای وظايفی که بارھا بر آن و عدم عقب ماندگی به دليل 

انتقاد  اند، از خود و نيروھای گوش بفرمانشان کررا تاکيده نموده
   .نده ابعمل آورد
يست که نيروھای انتفاضه بارھا و بارھا به نقد گذشته اين در حال

برای تحول جامعه و استمرار نشسته و از خود پرسيده اند که 
 و چه می نمايندتفاضه کدام طريق را پيشنھاد انحرکت 

به بی عملی و رند؟ ضمن انتقاد نسبت داراھکارھايی را مد نظر 
  اند؟بخشيده کدام ھدف را تحقق ، بارھا پرسيده شده کهانفعال

و حادتر شرايطی و آمادگی برای روبرو شدن با داشتن آگاھی 
در   اند؟فه کدام معيار اجتماعی قرار داده خود را در ک،امثالھم

 يا ،شناسايی کاستی ھا و جبران و ترميم نمودن آنھادر زمينه ی 
و الگو قرار دادن پراتيک ، و حتی انفعالیبا تصميمات برخورد 

ديده عاجز و ناتوان را خويش ا و به چه دليل عمل روزمره، چر
بخش اعظم و نزديک به مطلق نقدھا از که  ايد اذعان نمود باند؟

صورت روی نا آگاھی به شرايط مشخص نضال و عدم آگاھی 
  .استگرفته 

سر در گمی فکری حاصل عدم درک شرايط و اوضاع حاکم بر 
 تPش ود تا، سبب می شانفعال و دنباله روی سياسی .جامعه است
نيز رھا ی مطلوب برای ايجاد فرھنگ و سنتحتی خويش را 



  ١٨٧

ود، که در عوض انتقاد به بی عملی و انفعال خداد و ترجيح نمود 
. دنموشروع را  از ديگران ھای مخرب و بی محتوای خودانتقاد

بکارگيری شيوه ھا و تاکتيک ھای گذشته کارآيی خود را در 
 نمودن حقايق جامعه ما و برابر تحوJت انتفاضه و مخدوش

از دست داده سرمايه گذاری بر روی قشرھای ناآگاه جامعه 
کاری تجربه نشان داده که پيگيری و ادامه ی اين سياست . است

با ناديده تنھا نيرويی می تواند . عبث و بيھوده استبه غايت 
سياستی پای چنين گرفتن حقيقت و به تجاھل زدن خود، بر 

که با ديدی مغرضانه ه ی آن دلخوش دارد بفشارد و به ادام
به اتکا آن و به تصور ال تک جمله و کلماتی گشته باشد بدنب

صفوف از  خارج نمودن هبفرد يا گروھی اندک را بتواند خويش 
آن ھم با . تشويق و ترغيب نمايد،  مبارزهچھارچوب اصلیو 

ھمه ی مخدوش نمودن  و ن حقيقتداوارونه جلوه دتوسل به 
ت ھايی که چون خورشيد می درخشند و در زير ابری واقعي

  .ضخيم نيز پنھان نمی شوند
اين تفکر ھمان تفکريست که عامل آگاه را از عامل خود و عامل 

تفکيک نموده و ) شعور را از ماده ( ذھنی را از عامل عينی 
 ديالکتيکی شان را آنھا را در برابر يکديگر قرار داده و رابطه

 اين شيوه و اين گونه برخورد با مسائل منطقه .دبه صفر ميرسان
طرح در حاليکه . و داردريشه در جايگاه اجتماعی افراد داشته 

ی فرد يا گروه شعارھای انتفاضه منطبق بر ديدگاه يا نظريه 
. خاصی نبوده و با سليقه شخصی مفروض انتخاب نگرديده اند

 گذشته انعکاس ذھنيت جامعه اييست که دھه ھایتبلور و بلکه 
 سياسی بيشماری را پشت –فراز و نشيب ھای تاريخی 

 است که یفاکت ھاي چنين هبو توسل تکيه .  استسرگذاشته
  .انتفاضه را پايدار نموده است

می  بمراتب ھضم آن سھل تر ،درک شعارھای مطرح انتفاضه
و حقيقت عريان بر مبنای واقعيت عينی جامعه زيرا . نمايد
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شعارھای مطرح ملت و ھضم لعيدن ب. موجود بنا شده است
که آگاھانه و بر اساس يک ايدئولوژی، نيروھايی  برای ،عرب

بمراتب سخت ھر چند ضد بشری و تبھکارانه، پام بر می دارند 
با توجه به تجربيات در حاليکه ملت عرب،  .استو دشوار 

تاريخی و درس آموزی سی ساله از حاکميت و فرمانروايی 
اران و مبلغان ايدئولوژی شوونيستی شيعه ی خلفای الله و پاسد

با تک تک ذرات وجود و رگ و پی و استخوان آن را صفوی، 
نمونه  .خود گام در راه گذاشته استدرک و بدنبال اھداف نھايی 

و تاريخی در حافظه و اسناد ھای فراوانی از اينگونه شواھد 
  .استشده آرشيو انتفاضه بايگانی 

ياسی را ابطال نمود و بر صحت تاکتيکی که موضعگيری س
 طرح مسائلیبه لجنة مساعی الحميده صحت گذاشت و بدنبال آن 

 به طبيعتا ، که ھيچگونه سنخيتی با شرايط کنونی نداردپرداخت
 ايجاد محدوديت برای تعقل دنبال سياستی است که با اجرای آن،
 و مھار انتفاضه را  نمودهو نفی نقش نيروی آگاه و با تجربه

ت نيرويی بسپارد که در چارچوب خاص و محدودی قدرت بدس
   .مانور داشته باشد

انتفاضه با طرح مسائل مھم و حياتی که سال ھا در محافل و 
به مشغله فکری ملت عرب و محيط ھای محدود طرح می شد 

در شعارھا و تحليل ھای که  و باورھای نظری هتبديل گشت
ر جدال ميان نيروھای به ناگزيو سياسی روز بازتاب می يابند 

، موجوديت لف در صحنه نظری ھم منعکس می شودسياسی مخت
  .خود را اعPم نمود

انتفاضه است زيرا تعيين کننده و شجرنامه اين بخش مھمی از 
ترسيم کننده عناوين و اھداف بيشماريست و تاثيرات تعيين کننده 

شعارھا و خط مشی ھای .  گذاردای بر سمت و سوی نضال می
تاريخچه سياسی آنانست و منطبق بر  نيرو و تشکلی، ھر

تناقضات درونی از . موقعيت و جايگاه اجتماعی شان است
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طريق تصميم گيری ھا و اعترافات اضطراری منعکس می 
گردد و در مواقع تعيين کننده و حساس تصميم نھايی را اتخاذ 

روند تکاملی تضاد بگونه ای پيش رفت و رقم خورد . می کنند
عاملی که می بايست بازتاب .  گرديدة مانع استمرار لجنکه

 سياسی طرح کنندگان –حقيقت امر باشد نشانه تمايPت فکری 
نيروھای مسئله دار و منشقين آنست و شکافی را رقم زده که 
بمعنای کتمان و ناديده انگاشتن واقعيت ھای عينی و ماھيت و 

ن ايده ھا و خصوصيات درونی جامعه است و بيانگر کھنه تري
در . سنت ھای ارتجاعی که در خود ادغام و بکار بسته اند

، و انتفاضه مقطعی از انتفاضه ھای اول و دوم چند دھه اخير
که دوره ای کوتاه از تاريخ )  نيسان –محمره ( کنونی  ھای

 ،معاصر ملت عرب را در اذھان عموم زنده و حک می نمايد
که جامعه ما را است  مسئله اساسی ماھيت تحوJت انتفاضه

نياز آلترناتيوی است که بيانگر تنھا بدون شک و دگرگون نموده 
محتوای قدرت مورد نياز جامعه ما و و ضرورت تاريخی منطقه 

. در پروسه نضال قاطع و تعيين کننده اھداف نھايی اش باشد
جامعه ای که نيازمند دگرگونی اجتماعيست و مختصاتی که توان 

ه را داشته و در برابر آنھا صف آرايی نموده حل معضPت جامع
گرايش ھای متفاوت در مجموع و نھايتا بيانگر جايگاه اجتماعی 
متفاوت و تضمين کننده خصلت ھا و ديدگاه ھای خاص بوده و 
مسئله اصلی اتخاذ مواضع اصولی در برابر ديدگاھيست که 

ز سعی نمود دنباله روی سياسی را پيشه تحوJت انتفاضه تجوي
نمايد و عاجز از ارائه راھکاری که مبتنی بر عدم درک اوضاع 
و شرايط حاکم بوده و بعيدا از تجزيه و تحليل ماھيت اجتماعی 
دولت و جناح بندی ھای حاکم بر سرنوشت ملت ھای جغرافيای 
سياسی ايران بدون شک رابطه سيستماتيک و تنگاتنگ جناح 

ينده منافع و مصالح قشر بندی ھا از يکديگر اجتناب ناپذير و نما
 سرنوشت  باشد و منافع مشترک ملت ھاخاصی از جامعه می
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اھداف مشترکی که از اين قاعده مستثنی . آنان را رقم می زند
نبوده، در نقطه مشترکی کليه عوامل ساختاری ملت ھا در نقطه 

مسئله اصلی در مقاطع . مقابل چنين نيرويی قرار خواھد گرفت
مشی سياسی و روابط اجتماعی و افکار مختلف تحوJت خط 

جامعه ايست که با خود حمل می نمايد و عمدتا با تکيه بر درک 
طه نوين و علمی از ساختارھای جامعه و جمع بندی نضال در حي

 ضرورت ھا و نيازھای کنونی .جغرافيايی منطقه و ابعاد آنست
جامعه و پاسخ ھای ارائه شده نماينگر درک عميق و عينی 

در اصل فرموله نمودن تئوری و . يت جامعه ماستواقع
ضرورت تغيير شرايط نيازی است که جامعه در پی خPصی از 

 ديدگاه ھای ارائه – تئوری ھا – نظريه ھا –آنست و راھکارھا 
شده ھرگز نتيجه نضال نبوده، بلکه حاصل جمعبندی تجارب 

 نضال ارگيری پراتيک آنھا در پروسهتاريخی انتفاضه و بک
 –ست و مسئله کليدی و سرنوشت ساز متعلق به احزاب ا

 جبھه و نيروھای مستقل و آزاد ملت عرب و ملل –سازمان ھا 
جغرافيای سياسی ايران و خط مشی آنان و برنامه ريزی 

مناسبات . را دارندھا اصولی که مدعی پيروی از آن . آنھاست
می کنند حاکم بر ساختار نيروھا موقعيت اجتماعی آنان را ترسيم 

و تدوين خطوط فکری متناسب بر پايه ضرورت ھای عينی 
تحوJت بوده، از ديگر نيروھای منشق از ائتPف با بی ارزش 
جلوه نمودن و کم بھاء دادن به آنھا بيانگر ديده فوق و دنباله 

رايش نيروھای خارج، روشن تجربه نخست آ. ست اروی سياسی
اکتيک و استراتژی و  نمودن خطوط و ماھيت و اھداف تو شفاف

ثوابت ملت عرب و برسميت شناختن عوامل مشترک و پديده 
 شناخت علمی جامعه و برنامه ريزی منظم و منسجم نيروھا

معضلی که دولت در پی تحقق و استمرار آن بوده، . ستا
ويروسی که دامنگير نيروھای سازمان يافته ملت ھای جغرافيای 

و برداشت ھا نسبت به جامعه ديدگاه ھا . استشده سياسی ايران 
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با محتوايی کامP متفاوت از يکديگر و کتمان حقايق اجتماعی را 
آنطور که ھست درک کنند و بطور جمعی برای تغيير آن کوشش 

پنھان نمودن حقايق بنيادين و قوانين حاکم بر جامعه و . نمايند
شکل گيری و تقويت آگاھی . نشان دادن طرق تغيير آنھاست

ير جامعه و پروسه ھای تحت حاکميت دولت مرکزی و برای تغي
اتخاذ روشی خاص عمدتا ناشی از محتوا و کيفيت متفاوت حاکم 
بر جامعه و انعکاس و بازتاب تئوری و ديدگاھی که در جھت 
تغيير جامعه است و جمعبندی نقاط ضعف و قوت آنھا با 
. معضPت و تضادھای جامعه و شيوه ھای برخورد با آنھاست

تPف طيف وسيعی از نيروھا در لجنة مساعی الحميده جدل ائ
ميان گرايشات اجتماعی گوناگون و مسير تغيير و تحوJت نضال 

 که وابسته و در گرو عوامل متعددی هنتيجه نھايی اوضاعی بود
اما در ميان کليه عوامل مطرح و اساسی . ه استنھفته بود

 طرح حرکت و تحول آگاھانه نيروھايی بود که ضرورت
مشترک ثوابت وطن را در چارچوب معين و مشخص با ابعاد 
کيفی عوامل منظور در آن نکات عديده ای را در ميان نيروھا به 

اگر چه انشقاق و وحدت نيروھا در درون . مناقشه و جدل گذاشت
ائتPف طبيعت کفاح است جبران دھه ھای گذشته امکان تسريع 

تعمق و رشد پروسه اوضاع بسوی وضعيتی مطلوب و در خور 
را با ارائه ) منطقه ( ايست که محوری ترين مسائل روز جامعه 

طرح و برنامه ريزی در چارچوب معين و مشخص نيروی 
مقتدر و ملتزم را به جامعه معرفی نموده و در چنين شرايط 
حادی است که اوضاع انتفاضه و جايگاه آن تبديل به نيروی 

رت خويش را به پيش خواھد مؤثر و پروسه تحکيم و تثبيت قد
مھمترين مانع عامل ذھنی است و تاکتيک ھای اتخاذ شده . برد

 اھميت چنين . استرا بدنبال داشتهآنست و رشد ساختار انفعال 
ائتPفی گام ھای پايه ای و حداقل آنست و افشای خط مشی و 
ديدگاھی است که فاقد برنامه ريزی است و با ارائه افق ھای 
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ايد شديدا و در ھر شرايطی و ھر زمانی برخورد و محدودشان، ب
روشنگری نمود و با طرح مضمون با عناوين مختلف از جمله 

اکتفا نمودن به واقعيت موجود و تحوJت . اھداف آنان است
روزمره آن و ھدف نھايی معنا و مفھوم ثانوی داشته و ھمه چيز 

به شيوه را در لحظه خاص تعبير و ارزيابی می نمايند و متوسل 
تاکتيک پروسه و حرکت پديده ھا را ناشی از قدرت و عامل 
ناشناخته پنداشته، ديدگاه ھای تنگ نظرانه سکتاريستی حاکم و 

خط مشی منشقين از ائتPف لجنة . قائم بر انديشه ھای آنانست
 ،مساعی الحميده گرايش خود بخودی تحوJت و بدون شک

انتفاضه متحمل . دانفعال را در درون جامعه ترويج می دھ
ه  اطPعای گرديد–ضرباتی از سوی دولت و مؤسسات امنيتی 

تکامل خط سياسی انتفاضه مانع و رادع بزرگی در برابر . است
استوار ماندن و عميق تر شدن نضال را . ضربات مھلک است

گرفت و آن را بکار خواھد بست و در پرتو چنين تجاربی در  فرا
ر جھت تغيير مسير انتفاضه از بطن اوضاع کنونی و تPش د
 اقتصادی توانست در – نظامی –سوی مؤسسات دولت امنيتی 

در شرايط حساس کنونی . برابر معضPت کنونی مقاومت نمايد
 با موانع سخت و زيرا.  تاکيد و تعمق نمودیمی بايست بر نکات

سبت به رھايی وسيع و نا اميدی ن. بيشماری روبرو ھستيم
  .گسترده است

ھای گذشته مسائل بيشماری را پيش روی انتفاضه و ذھنيت دھه 
نسل جديد قرار داده و تغييرات بزرگی در سطح جھان رخ داده 

. و مسائل مھمی در رابطه با تحوJت منطقه طرح گرديده است
انتفاضه به موفقيت ھايی دست يافت و فضای سياسی منطقه را 

کنونی نسبت برای تحوJت آتی مساعد نموده و سنگينی فضای 
بدون تحليل و ارزيابی دقيق ازين . به حجم قضيه و ابعاد آنست

وضعيت و کفاح مؤثر با جوانب سلبی آن نمی توان پايگاه 
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بايد در برابر تفکرات و ايده . مستحکمی در جامعه تشکيل داد
  .ھايی که مانع رشد و تحوJت است ايستادگی و مقاومت نمود

عد مستقبل را در بطن ھمين اوضاع و عوامل مساعد و نامسا
با شناخت و آگاھی دقيق و و ديد می توان و احوال اوضاع 

به نقش تعيين . گام برداشتبررسی عينی، در جھت رفع نواقص 
بايد توجه کننده عوامل بيشمار در سطح منطقه و ترويج آنھا 

. به آنھا بی اعتنا بودنسبت در چنين شرايطی نبايد نمود و 
ای نقش تعيين کننده  کليه سطوح مختلف ارب تاريخی درتج

باJ بردن شعور و چنين عواملی در سطح انتفاضه و داشته و 
جای گذاشته نقش آگاھانه افراد، تاثير تعيين کننده ای بر آگاھی و 

  .است
 تطبيق و تعميق خط مشی سياسی نيروھا تعبيری است –تدوين 

نع را بايد موا. تژی مشترک نيروھای منطقهبر بنای استرا
 بايد درک علمی و عميق. تشريح نمودتفسير و شناخت و آنھا را 

  .نسبت به تحوJت و ماھيت اھداف دولتمردان داشت
بايد موانع درون نيروھای خارج و جنبه ھای مختلف آنھا را در 
چارچوب موقعيت اجتماعی و ديدگاه ھای فکری شان تجزيه و 

  . به کار بردود و در شعارھاتحليل نم
ی که اعتقادی به نقش عامل ذھنی و ارتقاء آگاھی و تاثير تفکر

قادر به گذاری دگرگون کننده آن بر اوضاع عينی منطقه ندارد، 
چنين . داوری و برخورد بخردانه با مشکPت و معضPت نيست

و ملت عرب را نمی منطقه تفکری پتانسيل موجود در اوضاع 
اسند و در ميدان و حقايق موجود را نمی شن واقعيت زيرا .بيند

 که ظاھر توھماتاز  یدر زير پرده ضخيمديد آنان، حقيقت ھا 
  . دفن شده است،امور برای آنان ترسيم نموده

توجيه چنين عاملی ضروری . اين واقعيت را بايد آشکار کرد
است که عرصه ھای تغيير شرايط، دائما در حال تغيير و تحول 
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عيت و اوضاع  واقبوده و ھست و انتفاضه ملت عرب جزيی از
  . استبين المللی و سطح  کشور –عينی منطقه 

پيچيدگی تغيير و تحوJت جھانی و تاثير آن بر پايه ھای 
پيشرفت و تکامل ھر . رد پيوند ناگسستنی دا،اجتماعی تحوJت

جامعه ای نتيجه ی مبارزه و جدل انسان ھا به طبيعت و 
است که اين انسان . تضادھای موجود در سطح جامعه است

محيط زندگی خود را دگرگون می کند و در جھت سازندگی و 
معجزه بنا بر اين . تغيير چھره ی آن تPش و کوشش می نمايد

به در کليه ابعاد اجتماعی جامعه ای بنام تغييرات ساختاری 
 تاثير چنين مناقشاتی بر .صورت خودبخودی روی نخواھد داد

ا و جھت گيری و تدقيق پراتيک انتفاضه از زاويه ترسيم دورنم
استراتژی و تاکتيک ھای صحيح و گام ھای مرتبط با تحوJت 
انتفاضه و پشت سر گذاشتن گرايش انفعال و انتظار ظھور 
تحوJت و تغييرات بسوی گرايش دنباله روی يا اکونوميسم 

و گرايش ھای انحصارطلبانه و ) سير خود بخودی ( سياسی 
نيروھای ائتPف لجنة مساعی تاکتيک تاثيرگذاری بربخشی از 

 نتيجه ای جز تطھير ،اما اين ذھنيت با اين نيت.  استالحميده
خويش نداشته وضعف شناخت تاريخی تحوJت و ماھيت آن و 
اکتفا نمودن به چارچوب انتقاد و نه نقد عوامل فوق بلکه خود 

 نقد نظر  ور طلبی را پيشه اھداف خويش نمودهمحوری و انحصا
  .محور فعاليت ھای خويش نموده اند و عملکرد را

بدون توجه به مضمون و چارچوب اھداف کل لجنة مساعی 
الحميده که در مضمون و ماھيت خود زوايای شفاف و جامعی از 
ثوابت وطن را ارائه می نمايد، بازتاب درک نادرست و تاثيرات 
مخرب سياسی بر ذھن نيروھای ائتPف و مسائل مربوط به 

اين درک نھايتا ھمه چيز را به سطح آگاھی . تقدرت سياسی اس
. مقطعی و تصميم ھايی که برين مبنا می گيرند واگذار می کند

اين سطح از آگاھی معارضين لجنة مساعی الحميده کامP تحت 
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 ارھتاثير و تسلط نگرش ذھنيت محدود و بسته ايست که در چ
چوب خاصی سير نموده و تضادھای مطرح و شکاف ھای 

ھمين واقعيت است که در برابر جامعه . امعه را نمی بينددرون ج
 تاکتيک نوين و متفاوت کنونی ترسيم خطوط اوليه استراتژی و

 را ارائه و پيشنھاد یو طريق کامP متفاوتمانده مات و مبھوت 
می کند و تقويت ساختار انفعال و انشقاق را تشويق و ترويج می 

ياسی و منشاء قدرت سياسی نمايد و تغيير تدريجی تناسب قوای س
 اجتماعی ملت عرب را نمی خواھد درک کند و ببيند و از –

طرق ديگر با اساليب و مضامين ديگری وارد می شود تا از 
  .تغيير و تحوJت منطقه عقب نماندقافله 

برای تشريح درک تدريجی و مھمتر از آن تحول سياسی منطقه 
ن با اتخاذ شکل گيری و منسجم نمودن کليه عوامل درو

استراتژی که ابزار اساسی و ضروری تحوJت ريشه ای 
سياسی و نحوه تغييرات آنھاست و قاعدتا با ديدی  -اجتماعی 

با قاطعيت عليه تئوری . گسترده و ابعادی ھمه جانبه ترسيم نمود
و پراتيک و معيارھای روشن و برنامه ھای کوتاه مدت و دراز 

ياسی حاکم بر جامعه و مدت موضع گيری نموده و بحران س
بی . ه استھا و گرايش ھا صيقل و مدون گرديدجھت گيری 

  .خاذ اين موضع گيری بدين جھت بودشک ات
رشد گرايش اکونوميستی سياسی و عکس العمل ھای احساسی و 
انتقادی و دور از واقع نسبت به مواضع نيروھای ائتPف و 

 و شرايط عينی تزلزل سياسی آنان را در برابر پراتيک انتفاضه
جامعه و موقعيت و اوضاع سياسی و وظايف نيروھای انتفاضه 

در صحنه عمل نه تنھا کمک به پيشبرد و کم ھزينه و قرار داد 
کردن نضال اجتماعی نخواھند نمود بلکه با خنثی نمودن يکديگر 

  .راکندگی نيروھا ياری رسانده اندبه تداوم وضعيت کنونی و پ
 مواد ثوابت وطن و خطراتی که نظر به اھميت موضوع و

نيروھای انتفاضه در داخل را تحديد و تھديد می نمايد رعايت 
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موازين و چارچوب نضال برای برون رفت از وضعيت کنونی 
نيروھايی که به مصابه ستون اصلی تغييرات در . ضروری است

  . جامعه و انتفاضه بشمار می روندعرصه
 دو جغرافيای متفاوت نکته ای که در جھت پيشبرد مسائل در

 Pدرون و خارج در جھت استمرار نضال از دو روش کام
دو روش به لحاظ ديالکتيکی متضاد، . متفاوت بايستی سود جست

که يکديگر را جھت استمرار کفاح با کمترين ھزينه تکميل می 
با انتقاد و انتقاد از خود بر روی يکديگر اثر می گذارند و . کنند

)  خارج –داخل ( را در دو جغرافيای متفاوت زمينه تشکل نوين 
پر واضح است روند تطورات جھان اساسا يکسان . دنآماده می کن

نبوده و متفاوت از يکديگر است و برداشتی ذھنی و معياری 
عينی از واقعيت انکار ناپذير شرايط سياسی پيشين حاکم بر 

می  و جامعه را دچار بحران سياسی هجامعه را دگرگون کرد
  .دکن

 –با اوج گيری و شدت انتفاضه عليه ساختارھای اقتصادی 
ضرورت تغييرات ) منطقه (  سياسی حاکم بر جامعه –اجتماعی 

اساسی و ريشه ای جامعه و عدم پذيرش و قبول استمرار 
مناسبات حاکم و پيشين و شتاب جامعه بسوی مرحله نوين 

را سياسی و شدت گيری تضادھای مطرح منطقه اين واقعيت 
زندگی آشکار می سازد که ملت عرب نمی خواھد بشيوه گذشته 

ھمگام با رشد تحوJت در . سرنوشت خويش را ادامه دھدو 
جامعه شرايطی رشد کرده که مسائلی بدنبال داشته و طيف ھای 

 با عکس العمل خود و اتخاذ موضع گيری در برابر یمختلف
 ای که حاصل شرايط بحرانی جامعه و مسائل گوناگون و پيچيده

رشد انتفاضه در جامعه است بطور ھمزمان بازتاب آن را در 
ميان دولت مرکزی و مؤسسات وابسته به آنھا در منطقه منجر به 

  .د و کشمکش در سطح جامعه می گرددخلق شرايط حا
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رشد تضادھای مطرح در ابعاد ساختاری چھارگانه و عمدتا 
ه ی مستقيم و  رابطسيطره حاکميت و مؤسسات وابسته به آن

درک جايگاه تضاد و آنچه که حائز اھميت است . تنگاتنگ دارد
تضادی که دارای .  آن در سطح منطقه استانحوه برخورد ب

ابعاد و چارچوب معين و مشخص است و در پی تحقق اھداف 
استراتژی ملت عرب و منطقه است نه مسائل حاشيه ای که 

نحرف نمودن اھداف ساخته و پرداخته ذھنيتی است که در پی م
وع بايد عميقا اين موض.  استانتفاضه و ملت عرب تلقی گرديده

  .را درک کرد و به آن عمل نمود
 سياسی و بيانگر و –اھميت موضوع دارای ابعاد تاريخی 

  .منعکس کننده آنست
منطقی ميان دو ديدگاه و نقاط مشترک ميان آن دو ای رابطه 

خود به انتفاضه و نقش وجود دارد و ھر يک از پايگاه خاص 
عوامل آگاه و تعيين کننده بررسی نموده و بنحوی تحوJت را به 
چالش کشانده و وحدت عمل را بشکل آزمايشی و مقطعی پيشنھاد 

وحدت در چارچوب توافق بر سر مسائل اصولی و . می نمايد
خط مشی واحد و برنامه ريزی شده و آرايش نيروھا در سطح 

 از سويی و استراتژی مختلف نسبت به جامعه و توافق سياسی
اھداف نھايی تفاھم و تقارن حول تاکتيک ھای مشخص و 

ی ھای استراتژی ماقبل نھايی و مستقل عمل نمودن از ويژگ
  .چنين تحوJتی بشمار رفته

اتحاد عمل مشترک در پروسه انتفاضه طوJنی، عميق تر می 
 برنامه گردد و منجر به تاکتيک نضال مشترک و نکات اساسی

در درون سقف واحد اھداف را پيش برده و نتايج ملموس آن را 
تجربه انتفاضه تاريخی ملت ھا در مقاطع . نمايندمی لمس 
 از ويژگی ھای تشکل و انسجام و وحدت عمل مشترک ،مختلف

ھمبستگی با ديگر  ( ای برخوردار استوسيع و گسترده 
 دولت، نيروی  تا بتوانند در برابر نيروی،)نيروھای جامعه 
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عظيمی را به عرصه نضال کشاند و خوف را در دل دولتمردان 
  . بکارند

ھمکاری ھای مشخص تاکتيکی و مقطعی در تغيير تناسب 
درک اوضاع و تحليل . نيروھا و پيشبرد اھداف مھم عمل نموده

مشخص از شرايط مشخص و بکار بستن تدابير مورد لزوم در 
ر جھت حل معضPت و فقدان برخورد با انحرافات و تPشی د

نيروی متشکل و منسجم و بدور از شک و ترديد و تزلزل نسبت 
به برداشت ھای خويش و عملکردھا و تطبيق اين دو در عرصه 

عامل مشخص و اساسی از دست دادن . پراتيک وارد کارزار شد
فرصت ھای بيشماری است که در جھت رفع اصطحکاک و 

ی که راه به بيراھه و  ھاي بدور از تنش،حول مجرای واحد
 و بر گفتمان و معضل کنونی چيره گشته و تنظيم نحاشيه راند

عقربه زمان و شرايطی که ھرگز فرصت ھای از دست رفته را 
به ما عودت نداده و سرعت تحوJت بگونه ايست که توسل به 

  .)مراجعه به تاريخ ( تاريخ و به شھادت گرفتن آن بر آئيم 
 که بر اساس تحوJت پيش رو و ی تاکتيکاستراتژی نھايی و

شرايط آن اشکال عمده اين وحدت در آن بود که برخی از اصول 
پذيرفته شده استراتژيکی و تاکتيکی آن از جمله برخورد نسبت 
به مسئله و نسبت به تغيير اوضاع کشور و تغيير و تحوJت 
اقليمی و سپری شدن دوران کوتاھی از عمر آن استمرار 

عريان و تمام نمای امپراطوری ی  گسترش آن چھره سرکوب و
شکنجه جوانان و مبارزان عرب و در . ه استرا بنمايش گذاشت

اعدام ھای ،  و رھا نمودن در رودخانه کارونکيسه گذاشتن آنان
دسته جمعی و کورکورانه، طبعا پذيرش و يا نفی بند بند ثوابت 

ھای وطن نمی تواند توجيھی بر نفی ضرورت وحدت نيرو
شرکت کننده و در برگيرنده تشکل ھای وسيعی از نيروھای 

گام برداشتن در راستای چنين تحوJتی از جانب . خارج باشد
کليه نيروھا و طيف ھای مختلف نشان از تحول و ھمسويی با 
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بند بند مندرج در چارچوب لجنة . اوضاع و حوادث منطقه است
 متن چالشی در) ی استراتژ( ی آن مساعی الحميده و اھداف نھاي

چارچوب و ضرورت تغييراتی که در بر گيرنده طيف معارض 
خطوط مندرج در چارچوب اھداف ھمه و ھمه در بندھای  ،باشد

انعکاس ديدگاه ھا و اھداف کلی . لجنة مساعی الحميده باقی ماند
نسبت به اوضاع منطقه است و بر اساس برداشت ھای خود از 

 .می رودوز تحوJت بشمار ه و شرايط رواقعيات انتفاض
ھمسويی و ھمگامی و مشرف بودن بر اوضاع منطقه، تحليل 
اوضاع و اتخاذ سياست ھا و تاکتيک ھای درست، قابل تعمق 

بيشتر از می بايست  . استبوده و نشان دھنده نگاه به عمق مسئله
آيا عدم انتقال به . آنچه که تا بحال صورت گرفته است، بيانديشند

 تحوJت در جامعه و ظرفيت پذيرش آن درين برھه مرحله نوين
از زمان ناشی از فقدان تشکل و حاکميت چند دستگی در صفوف 
نيروھای انتفاضه نيست و کرنشی در برابر ادامه وضعيت در 
شکل کنونی اش نبوده؟ طرق وصول تنھا بسنده نمودن به 

 بلکه شعارھای مبرمی ھستند که راه ،استراتژی صرف نبوده
وصول به آنھا سھل و تحقق آنھا زمان طوJنی و نيازی به ھای 

راه ھای پر پيچ و خم نبوده و در پروسه و عرصه نضال 
  . استخPصه گرديده 

خط مشی و برنامه عمل و تاکتيک در شرايط بغرنج کنونی که 
 –نيروھای مبارز از ابتدايی ترين حقوق انسانی محروم بوده 

کليه نيروھای خارج در ابعاد واقعيات تحوJت در بر گيرنده 
ايده ائتPف نيروھا ضرورت ھر . مختلف آن بشمار می رود

 خط مشی – وحدت عمل مشترک – انسجام –تحولی بشمار رفته 
 تاکتيک و استراتژی – اتخاذ مواضع مشترک –مشترک 

مشترک از ويژگی ھای آن بشمار رفته و حول پPتفرم واحد و 
ھداف و طرح خواسته ھا و حلول خلق زمينه مناسب و پيشبرد ا

مناسب انتفاضه در ميان نيروھای ھمگون و متعھد و مانعی در 
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ضرورت چنين . ست ھابرابر ھدر رفتن نيروھا و پاسيو شدن آن
تحولی در شرايطی که انتفاضه نيازمند و محتاج آنست و با 
پيگيری مسائل با موشکافی به حل آنھا برخاست و در جھت 

و تعميق نفوذ سياسی انتفاضه عمل نمود و بدور تقارب و افزايش 
از ھر گونه تشتت و چند دستگی و حول محور راه ھای وصول 

  .تحقق استراتژی نھايی گام برداشتو 
طرح کلی مواضع متفاوت و ناھمگون و کتمان نمودن تضادھای 
موجود در سطح جامعه و استناد به مسائل و اکتفا نمودن به آنھا 

ضروری ترين مسائل روز جامعه، گويی زمان بمثابه اساسی و 
ثابت و J متغيير بوده و توجيه اوضاع و حوادث آن بشمار رفته 

ده ھای اجتماعی ياز ثمرات و نتايج انتفاضه شناخت و درک پدو 
و تاثير مشخص آنھا بر روند اوضاع سياسی و ماھيتی که بيانگر 

 کفاح می انتفاضه و در عرصهتئوری و پراتيک آنان در پروسه 
  .باشد

نيرويی که از توفان حوادث و واقعيت ھای جامعه و تحليل 
اوضاع عاجز است، دچار سکتاريسم گرديده و به تطبيق خود با 
وضعيت موجود اکتفا نموده، گرايش ھای سکتاريستی و 
شخصيت محوری به مانعی در برابر اتحاد و ھمبستگی تبديل 

 ،ی متفاوت ارائه شدهاظھار نظرھا و واکنش ھا. خواھد گرديد
مواضع سياسی و نگرانی ھايی است که در مقطع خاص از 

  .اھميت و حساسيت قابل توجھی برخوردار است
افزايش ظرفيت توان نيروھا حول پPتفرم مشترک و تاکيد بر 
جنبه ھای تفاھم و تشريک مساعی و ريزش ديدگاه ھای آلوده ای 

  . و انتفاضه است منطقه–که ناشی از فقدان شناخت ملت عرب 
تاکتيک موفق نيروھای انتفاضه بر مبنای دفاع ھمه جانبه نيروھا 
و چرخش ھای مھم در شرايط روز تحوJت و واقعيت انکار 

ارزش نھادن به استقPل رأی . ناپذير شرايط بشمار می رود
نيروھای سازمان يافته و منسجم در بر گيرنده وحدت و 
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اه ھا و نقاط مشترک عامل  تقارب ديدگ.يکپارچگی نيروھاست
  .ودلجنة مساعی الحميده بشمار می رمھم در 

صرف نظر از موارد مورد مناقشه و عدم پذيرش آنھا طرق 
 هوصول به اھداف تاکتيکی نيز متاثر از استراتژی نھايی گرديد

و بمثابه مانعی بر سر راه ائتPف نيروھای شرکت کننده بشمار 
سی و تاکتيک و استمرار پذيرش اصول و نکات اساو رفته 

 فرصتی که می توان با بررسی راه .ائتPف را غير ممکن نمود
ھای وصول و نکات پذيرفته شده آن بر تقويت و استمرار آن 

 و مانع انباشته شدن مسائل حاشيه ای که در مقطعی می هافزود
تاکتيک ھمکاری در عرصه .  و به روز آيددتواند تاثير گذار

اخل و خارج ضروری است و موقعيت پراتيک نيروھای د
  .وJت و اھرم آن را تشکيل می دھداجتماعی انتفاضه ثقل تح

ھرگاه اتحاد مجدد عميقا انجام بگيرد نقش تحوJت تقويت خواھد 
شد و قدرت آن بيشتر شده و سلطه کامل دولت و مؤسسات 

  .ی امنيتی بمراتب تضعيف خواھد شداطPعات
ی در برابر آنھا عدم مشارکت عدم پذيرش نظرات و موضع گير

در حل معضPت آنان را بسوی انزوا و مطلق نگری سوق می 
مشخص نمودن بسياری از ناگفته ھا در برابر تاکتيک و . دھد

برنامه و استناد و تاکيد بر ديدگاه ھای خويش و طريقه تئوری و 
پراتيک آنان بشمار رفته و محک زدن آنان در عرصه نضال و 

 جوھره پراتيک آنان در برابر واقعيت ھای جامعه بقياس گذاشتن
سير نمودن در عالم خيال و اوھام می باشد و برجسته نمودن 
نکات غير ضروری و غير اصولی خارج از چارچوب ثوابت، 

  .ست احاکم شدن تشتت و سکتاريسم بر چنين نيروھايی
در تقويت کدام پروسه و در جھت نفی کدام پديده گام برداشته، 

 تاکتيک و استراتژی را مطلوب تحوJت انتفاضه در مقطع کدام
کنونی کانديد نموده، برخورداری از تاکتيک و استراتژی بمثابه 
ستون فقرات و عمود انتفاضه است و پذيرش و تحميل انعطاف 
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در چنين مواردی منوط به حفظ چارچوب منافع و مصالح ملت 
  .رودعرب و ثوابت آن بشمار می 

Pفی در تحقق اتصال و پيوند با درون و ارزش ھر ائت
ديالکتيک تحوJت و تضادھا در درون جامعه و . تحوJتست

قشرھای آن نقش تعيين کننده و اساسی تغيير و تحول بشمار رفته 
درين دورنمای تاريخی روند تکامل انتفاضه بوضوح و 

نشاندھنده عامل حرکت و تغيير و ضرورت اساسی تحوJت 
  .بشمار می رود

ھيچ و ظيم و تدوين چنين ائتPفی و ثوابت آن درين راستا بوده تن
نيرويی به تنھايی قادر به تغيير اوضاع و باJنس نمودن تحوJت 

 پيوند مجموعه عوامل اجتماعيست که  تحقق چنين . و نيستنبوده
امری را عينيت بخشيده و بدور از کلی گويی و ذھنيت خود 

 واقعيت روز و تحوJت ساخته و موھوم که ھيچ تجانسی با
  .رد و راھکارھا و تاکتيک آنرا ندانداشته و ظرفيت پاسخگويی

مشکPت و معضPت لذا تحقق چنين ھدفی نيازمند پاسخگويی به 
  .جامعه استھای بنيانی عوامل و ساختار موجود با تکيه بر 

ی عاجل و مبرم نيروھای مبارز و انقPبيست که با بينش وظيفه 
، اتخاذ قه و کشورو تحليل اوضاع عينی منطتجزيه دقيق و 

معيار سنجش علمی که حقيقی ترين و تصميم و مشی صحيح 
قادرند در عرصه چنين پروسه ايست که  يرا ز.اينداقدام نمھاست 

و حوادث مطرح توان و قابليت خويش را در برابر رويدادھا 
  .بگذارندجامعه به قياس 

گونه ای است  هاوضاع ببحرانی، بخرنج و پيچيده ی وضعيت 
تغييرات  به می توان تشکل و انسجام نيروھااتحاد، با تنھا که 

ائتPفی که در بعد پراتيک، . بخشيديشه ای و بنيادين تحقق ر
رويی است که در برابر واقعيت نشان از عجز و ناتوانی ني

را جامعه، کلی گويی را چاره معضPت دانسته، واقعيت تحوJت 
و جامعه ذھنيت از  ی دھن پر کن و به دوردر پيچ و خم شعارھا
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مورد تجزيه و تحليل ارزيابی و از شرايط حاکم بر اوضاع جدا 
  .قرار می دھد

در درون و اتحاد نيروھا دJيل عديده تاکتيک ضرورت ائتPف 
ريشه داشته و و نجوه ی سياست گذاری ھای حاکميت منطقه 

ی و در پ. استپيوند آن با تحوJت درين راستا خPصه گرديده 
خلق توازن نيروھا و قدرت آنان در حوادث و شرايط سخت و 

صف که اين امر مستلزم آن است . تثبيت قدرت انتفاضه است
در مقابله و  ی مبارز و آزاديخواهبندی قاطع کليه نيروھا

  .مبدل گرددحياتی به نيازی مبرم ورويارويی با دشمن مشترک 
درک اوضاع و تحليل مشخص از شرايط مشخص و اتخاذ تدابير 

انحرافات رزه ی سرسختانه با امب با ،سياسی Jزم در جھت کفاح
ع کنونی اوضااعمال خود و و مستمر پيگير کشيدن نقد و ب

  .منطقه، کشور و جھان ارتباط مستقيم دارد
ن ود ب،Jزم به ذکر است، ھر برنامه ريزی منسجم و مدون

  .داشتن ساختار عملی به ھيچ وجه ضمانت اجرايی ندارد
ضرورت ائتPف و جھت دھی نيروھا در راستای تصحيح 

 –خطوط مشترک، ايجاد ائتPف حول برنامه ريزی سياسی 
Pف، گروه  بر اساس منشور واحد و ھدف اصلی اين ائت،عملی

ھا و نيروھای متشکل و منسجم را در جھت به مناقشه گذاشتن 
مواد ثوابت وطن و پيش زمينه فعاليت عمل مشترک نيروھا و 

ايش نفوذ سياسی در درون افزبه منظور مھيا نمودن شرايط Jزم 
اھميت اساسی چنين . آمادگی و توان رزمی می بخشدجامعه 
 مساعدت در جھت وحدت و تسھيل کننده روند تحقق ،ائتPفی

امری ضروری و حياتی در . ه ملت عرب استاھداف انتفاض
جھت شناخت کم و کيف و ارزيابی نيروھا منجر به شناخت 
بيشتر و نزديک تر آنانست و می بايست در کنار محور و خط 

  . در خدمت آن قرار گيرد،اساسی وحدت عمل مشترک نيروھا
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 دوری جستن از ،)لجنة مساعی الحميده ( ائتPف نيروھای بايد 
و افزايش توان و ظرفيت استقPل عمل آنان در مسائل حاشيه ای 

 با ھمه Pفتئااين يرا  ز.دوره ای معين و مشخص را حفظ نمود
بديلی در برابر تشتت و پراکندگی  و آسيب پذيری، گی شکننده

ائتPف و تاکيد بر جنبه ھای تفاھم و اشتراک نظر بر . نيروھاست
)  نيروھا( ل مواضع سياسی يکديگر اساس وحدت اوليه و حداق

که بر مبنای مواد و موارد رگتری است بزPف تپيش زمينه ی ائ
حاد سياسی ستون و ات. گرفتخواھد عين و مشخص شکل م

ھرگز بمثابه  و بشمار رفتهتشکPت مبارزاتی پيکره اساسی 
بريت آن را نداشته و و داعيه رھنبوده آلترناتيوی برای انتفاضه 

 آن چرا که در. در صورت خPف موفقيتی به دست نخواھد آورد
 –ی وحدت سياسو در تقابل با  برابر صورت، نيرويی در

چرا که با تحميل برخی . خواھد رفتتشکيPتی نيروھا بشمار 
اکندگی در برابر استقPل مواد در جھت تقويت و تشتت و پر

ئتPف و يکپارچگی آن بشمار سياسی سازمانی مانعی در برابر ا
  . دسير می گردبر خPف سير لجنة تعبير و تفحتی و . ودمی ر

 که زمينه ھای رشد ايتا سکتاريستی و محدود و بسته ديدگاھی نھ
ا توجيه می نمايد و اين گرايشات را دامن زده و بطور کلی آنھا ر

. مانعی در برابر افشاء و طرد ماھيت آنان منجر می گرددبه 
نکته بسيار مھم و قابل تعمق، تاکيد بر رابطه ميان ديدگاه ھای 

  .استنيروھای درگيرمطرح منطقه و نقاط مشترک ميان 
ديدگاه ھائيکه ھر کدام بنوبه و به سھم خود از پايگاه اجتماعی 

افکار، ديدگاه و خواسته ده خاصی برخوردار بوده و منعکس کنن
منتقدين و منشعبين . ان را نمايندگی می کندآنھای طيفی است که 

Pل فقدان و ليبد و ف لجنة تابع حرکت خود جوش بودهاز ائت
، دچار سر در گمی و  برنامه ريزی منظم و منسجمنداشتن

ن نيروھايی را ديدگاه ھائيکه ائتPف چني. پريشان گويی شده اند
 ی ھايديدگاه، نمودهخاص و مقطعی  و دوره تابع شرايط مقدمات
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Pگروه ھا اين . دنستی بشمار می رو فرقه گرايانه و سکتاريکام
ائتPف بر مبنای اصول و  انديشه ای، و حامPن چنين تفکر و

اين از . پذيرا نمی باشندانتفاضه ات اساسی برنامه و تاکتيک نک
پراتيک چنين نيروھايی انعکاس عملکرد مقطعی و کوتاه روی 

  .خواھد بودشان  فرقه گرايانه مدت آنان و ديدگاه ھای
 آنان را بسوی انشعاب ،سکتاريستیفرقه گرايانه و ديدگاه ھای 

پيش پا افتاده ی منفعت ت از لجنة و برجسته نمودن اختPفا
حقيرانه و کوتاه مدتی که به منافع . بانه و کوتاه مدت می کشاندطل

انجام رساندن و عملی نمودشان از عھده ی دشمن طبقاتی و 
به ازاء تفرقه و ايجاد چند دستگی مخالفان سرسخت ملت عرب 

در ميان که ديدگاھی . به راحتی بر می آيدبين صفوف انتفاضه، 
و نفاق می بذر تفرقه آگاھانه و نا آگاھانه ، نيروھای ائتPف لجنة

و جبھه فروپاشی تPش در راه پراکند و يکی از دJيل وجوديش 
تحليل سطحی از شرايط و . بودز اسقرار اھداف لجنة ممانعت ا

آرايش نيروھای انتفاضه، منجر به سر در گمی نيروھای منشق 
استحکام و . از ائتPف و غوطه ور شدن در اوھام خويش شد

شتن مواد ثوابت وطن ه مناقشه گذاتداوم لجنة منوط به پذيرش و ب
حدت و يکپارچگی جبھه  فرقه گرايی و حفظ وتفکراتدر برابر 

تمسک به چارچوب تشکيPتی سازمانی برخی حاليکه در   .ودب
در تفرقه و تشتت نظری ايجاد از نيروھای ائتPف منجر به 

تPش می ورزيدن تا در گرايان  فرقه. چھارچوب ائتPف گرديد
خارج از موازين که  را  کPم خويش،چارچوب ذھنی خاص

به مطرح و به ميان گذاشته می شد، ف ائتP اعتقادی –اصولی 
  .تشتت و انفعال بکشانندبنشانند و در نھايت کار را به کرسی 

استراتژی سياسی  طرح عملی و – سياسی مکتوم ماندن توافق
از طرف  ،استقPل عمل خويش  پافشاری برتکيه ومختلف و 

واقعيات پذيرش از فرقه گرايان، در حقيقت نوعی فرار و گريز 
و مبارزه در چھارچوب شرايط حاکم بر اوضاع منطقه و عينی 
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باز پس گيری حقوق حقه ملت عرب را سرلوحه که بود ائتPفی 
گريان و فرقه . ار داد بودی مبارزات عدالتخواھانه ی خود قر

حول اصول و نکات اساسی مدن آسکتاريست ھا، حاضر به گرد 
ری و پراتيک برنامه و تاکتيک و اساسنامه مشترک و تلفيق تئو

نبودند و با ھمه ی توان تPش می ورزيدند تا از شکل مشخص 
مل اگر چه وحدت ع. گيری چنين ائPفی ممانعت به عمل آورند

در اينگونه موارد ضرورت کفاح مشترک و عميقی است که در 
چنين پروسه ای تئوری و پراتيک را در خود نيروھای ائتPف 

مواد ( با پذيرش نکات اساسی برنامه ماست که بر . ذوب نمايند
و ) ابژکتيف ( و تاکتيک مشترک نضال و عينيت ) ثوابت وطن 

  مبارزاتیتجارب تاريخ، با استفاده و بکارگيری جامعهواقعيت 
رھايی از استبداد و انديشه ھا و ايدئولوژی  ملت ھا در راهديگر 
شوونيستی و آپارتايدی بکوشيم و ھمه ی آموخته ھای ھای 

. يمبندبکار تحقق استراتژی نھايی خويش خويش را در راه 
تجربه بين المللی اتحاد عمل مشترک نيروھا برای پيشبرد اھداف 
 استراتژی نھايی خويش در مقاطع مختلف تاريخی در مقابل

   .ماست
و خالف ی مھانيرودر تاريخ بشريت اتفاق افتاده که بارھا 
ف ھد با ، از نظر ايدئولوژيکی و ساختارھای اجتماعی،متضاد

سرکوب و از پای در آوردن دشمن مشترک دست به ائتPف زده 
 Pفتنمونه اش اتحاد و ائ. و در کنار يکديگر قرار گرفته اند

نيروھای ضد فاشيستی در جنگ جھانی دوم ھستند که متشکل از 
 انگلستان و کشورھای سرمايه داری اياJت متحده امريکا،

جماھير شوروی به اصطPح سوسياليستی فرانسه در کنار اتحاد
ر سططح دئتPفی به ابتوانيم  نيز می بايست و بايدما  .بودند

 .، دست يابيمرافيای سياسی ايرانغمنطقه و حتی ديگر مناطق ج
ی به عرصه ترنيروی بيشتر و مقتدرکشاندن با  کهاشد ب

، بتوانيم دشمن واحد تمام ملت ھای جغرافيای سياسی انتفاضه
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ھوری اسPمی را از ايران، يعنی رژيم تبھکار و چپاولگر جم
. ی استيانگر چنين دستاوردھاتجارب تاريخی بي. پای در آوريم

 در چارچوب اصول و موازين اھداف مشترک و ائتPف واحد که
شفاف و دارای نکات اساسی برنامه و در بر گيرنده استراتژی 
نھايی باشد و ھمکاری ھای مشخص تاکتيکی و مقطعی که در 
تغيير تناسب نيروھای متضاد انتفاضه بسوی خود و در جھت 

کليه عوامل بر شمرده . ح ملت عرب خPصه گرددمنافع و مصال
فوق در پروسه و در عرصه انتفاضه تحقق و نيروھا و اھدافشان 

شتت فرقه را در يکديگر ذوب می نمايد و خط بطPنی بر ت
وحدت اصولی بر مبنای . خواھد کشيدگرايی و انحصار طلبی 

داشتن برنامه و ساختار عملی، ضمانت اجرايی تحقق آمال ھر 
ابتکار عمل استراتژيکی جھت مقابله با ترفندھا و . تتحولی اس

 –ادعاھای تھی در برابر پايگاه اجتماعی انتفاضه درکی تاريخی 
که است سياسی بمثابه واقعيتی اجتماعی و پديده ای اثر گذار 

رويدادھا و حوادث تاريخی منعکس کننده ی بازتاب دھنده و 
چارچوب تحوJت کنونی انتفاضه و  که دراست بيشماری 

   .ست ا ره آوردھای آناستمرار
 الگوی نوينی بر عرصه تحوJت ،وجوه مشترک قضايای منطقه

 فرھنگی –منطقه تدوين نموده و در برابر کاستی ھای اجتماعی 
اقتصادی از سوی ديگر نمودار  -از سويی و کاستی ھای سياسی 

 درک شفافيت چنين .می نمايدسطح جامعه ارائه در جسته ای بر
از سوی که  حاکم بر منطقه تحولی از منظر تاريخی بر تفکر

جمھوری اسPمی اعمال می شود، تفوق دولتمردان رھبران و 
شان را شوونيستی ويرانگرانه ی يافته و انديشه ھا و اھداف 

  . منزوی خواھد نمودافشاء و 
 از سوی ملت ،تضادھای ساختاری فوقدر جھت حل تPش 

است ن حق طلبان و عدالتخواھاعرب نمايانگر خواست و اراده 
و مفتضحانه نتايج معکوس که ھمزمان با رشد و بالندگی خود، 
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ای برای رھبران و دولتمردان جمھوری اسPمی ببار خواھد 
 طرفين اساسی و گذشت مسائل و اھداف مورد مناقشه .آورد

و خود آگاھی به لحاظ کيفی در مرحله ای نوين  ناپذير است
ی نوين در عرصه تحوJت اجتماعی بشمار رفته که بمثابه پديده ا

  . ملت عرب خود را نمايان نموده است
پيوندھای عوامل تاريخی فوق تطبيقی از واقعيت عينی يا عينيت 

شرايط کنونی منطقه است که از ويژگی ھای ) ابژکتيف ( 
ر کشش و جذبه ای است که نمودار ساختار نوين پمتعالی و 

اريخی سرمشق و تحوJتی است که پيوندھای ناگسستنی ت
رھنمای آنست و انديشه و عمل، تئوری و پراتيک خويش را 

اھداف در حاليکه دشمن طبقاتی، . استغربال نموده 
 بر شرايط د راواستثمارگرانه و منفعت طلبانه ی اھريمنی خ

 و بمثابه اعتقادی استوار و مستمر در برخورد با هتحميل نمود
اينگونه مسائل بطور عام به لحاظ تاريخی و ابعاد سياسی آن در 

آسيب ھای زيانبار و عصر معاصر ارائه و تکوين نموده 
 جامعه  اقتصادی خود را بر پيکره مناسبات حاکم بر– اجتماعی

تاثير سلبی و تحميلی ساختارھا و مناسبات . فرود آورده است
/ سياسیمناسبات بر کم و به منظور غلبه فوق بمثابه قدرت حا

به ميدان آمده و بکار  ملت عرب فرھنگی/ اقتصادی/ اجتماعی
  . است فته شدهگر

ھر گروه و  سياسی –برای ارزيابی ماھيت پايگاه اجتماعی 
گاھانه و عميق و آبه درکی حزب و جبھه و حاکميتی، / دسته

نفکر و پيش آھنگ  روشراقشاکارشناسان و  و استنياز عينی 
يعنی توليدگران نعم مادی،  ، و توده ھای کار و زحمتجامعه

  . مناسبترين عامل شناخت آن بشمار می روند
و توليد کنندگان نعم مادی، پيش و بيش از ديگر زحمتکشان 

اقشار جامعه ستم و بی عدالتی حاکميت را با پوست و استخوان 
 ارانه،ک و ستمبيدادگرانهدر برابر تھاجمات خود درک نمود و 
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 می عکس العمل سرنوشت ساز و محتوا داری از خود بجای 
ری ھا و از ، حماسه ی اين فداکاد که در موارد بيشماریرنگذا

.  در حافظه تاريخی ملت عرب ثبت گرديده اندخود گذشتگی ھا
  .تعميق می باشدخط مشی سياسی مطرح قابل تعمق و 

با ھدف رھايی و مقابله وضعيتی که و استحکام بخشيدن به ادامه 
، پای به ميدان سرکوبگرانه ی رژيم جھل و جنايتميليتاريسم با 

ه، نه تنھا تا پيروزی نھايی صف آرايی نمود گذاشته وشير دJنه
ی بايست حفظ گردد، بلکه Jزم است که از جانب ديگر نيروھا م

 ملت ھایديگر و شخصيت ھای آزاديخواه و حق طلب منطقه و 
جغرافيای سياسی ايران نيز مورد حمايت و پشتيبانی ھمه جانبه 

درک اصل قضيه بمعنای در نظر گرفتن . و بيدريغ قرار گيرد
ايران و چگونگی تکوين پديده ھای اجتماعی و رويدادھای 

  . منطقه است
 و ادغام و تحليل اھھمگون سازی نسل در راستای جھت گيری 
ر يکديگر بمعنای اخص کلمه می د) ذوب نمودن ( بردن آن ھا 

و حقيقت  و دفاع از حق تیمبارزاحفظ و تداوم روحيه د به توان
  .باشددر ميان نسل ھای آينده 

در جھت  دولتو تاکتيک ھای  فرھنگی –دگرگونی اجتماعی 
 در ،ھای اجتماعیھمگون سازی ساختارو ادغام فرھنگ ھا 

موفقيت و  عملکردی در راستای تحليل بردن نسل ھا و حقيققت،
که در جھت نيل به است  تاکتيک ھايی به پيروزی رساندن

ونيسم می و شوحاکميت جمھوری اسP استرتژيک سياسی اھداف
 اھداف و وسائل  .فته شده است گرخدمتانسان ستيز شيعه به 

ون قانمنطبق با   متفاوت و بر حسب شرايط ودستيابی به آنھا
قابل تغيير و ناديده گرفتن توسط ولی فقيه و خليفه گری اساسی 

شکل گيری فرھنگ سياسی در برابر آماج . می نمايدعمل  ،شيعه
 مورد حمPت و اھداف توسعه طلبانه دولتمردان مؤلفه ھای

تPف طرفين در خصوص استراتژی تغيير ديموگرافی و ئا



  ٢١٠

برخی مفاھيم شکل گيری فرھنگ . آسيميله نمودن منطقه است
و داشته  پيوند تنگاتنگی با سيستم و مؤسسات حکومتی ،سياسی

دارای ابعادی تاريخی و تفکيک ناپذير بودن اين دو پديده شرايط 
  . استبر ملت عرب تحميل نمودهرا فPکت بار واقعی 

 –دولت ( طی که در پی حذف نيروی مقابل خويش است شراي
، در کليه مراحل تکوين عوامل و شرايط تاريخی )ملت عرب 

منطقه و اھداف آن و تاثيرات سلبی و مخرب آن بطور کامل 
حمله به بقايای ساختاری و تئوری ھايی که . مشھود می باشد

ای که مناسبات موجود را توصيه و ھدف قرار داده است پديده 
 اجتماعی بوده و در ذات خود – سياسی –دارای ابعاد نظری 

و شواھد خدشه ابزار . نفی و بقای خويش را توجيه می نمايد
 امکان درک چالش ھايی را به ما می دھد که در ،تاريخینناپذير 

برابر شيوه ھا و تاکتيک ھا و استراتژی نھايی دولت قرار گرفته 
ی ر مو از اھميت بسزايی در پيشبرد اھداف بنيادی برخوردا

و در برابر تناقضات و محدوديت ھای کنونی تجربه کم  باشند
  .استنظيری کسب نموده 

 . استتحوJت انتفاضه نيسان ماھيت بن بست ھا را بر مP نموده
پيامدھای دراز مدت ،  سنتی به تحوJت انتفاضه نيساننگرش

 آن را يتو ماھولت مرکزی را در اذھان ترسيم استراتژی د
قات بررسی اين موضوع به لحاظ تحقي. استعريان نموده 

تاريخی از ماھيتی متحول و محتوا دار در برابر تحريف و 
ست بطريق برون رفت از اين بن خبر می دھد و انحطاط 

و در مفھوم کامل خويش به معياری  می دھدتاريخی را بشارت 
  .ه استواقعی تبديل گشت

حاميان و مداعان انتفاضه نيسان در تئوری ھا و تحليل ھای خود 
منظری که پايه از و به اشکال گوناگون از آن استفاده نموده 

بافت و ،  سياسی است–جتماعی اصلی و تعيين کننده ھستی ا
 – زبان – فرھنگ – جغرافيا –زمينه معين و مشخص تاريخ 
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ترسيم و از منظر ديد خود ک آن را صفات مشتر... سياست و 
وپاشی اجتماعی ملت سياست و اھداف فر. ندبرجسته نموده ا

 فرھنگی و اجتماعی/ اقتصادی/ سياسیرات مخرب ، اثعرب
ويرانگری ھا  .ه استاشتگذبر جای نطقه گسترده ای در سطح م
و واقع بينانه ی عينی  سنتزانتفاضه نيسان و تبھکاری ھايی که 

پايه و اساس چنين استدJلی بر شناخت تاريخی بنا و . آن است
پايه ريزی شده و در شرايط تاريخی خاص سلسله وار و بطور 

 بدينسوی انتفاضه ھای ١٩٢۵از . منقطع تجلی يافته است
  :شکل گرفته است عرب در منطقه و توسط ملتبيشماری 

 ١٩٢۵ يوليو ٢٢ ثورة القلمان            – ١
 ١٩٢٨ ثورة الحويزه                      – ٢
   ١٩٣۶)     اول (  انتفاضة بنی طرف – ٣
 ١٩۴٠ انتفاضة شيخ حيدر کعبی       – ۴
 شيخ جاسب بن شيخ شھيد خزعل ١٩۴٣ انتفاضة الفجريه – ۵

  .الکعبی
 ١٩۴۴  حرکة شيخ عبدالله بن شيخ شھيد خزعل الکعبی  – ۶
 ١٩۴۵)        دوم ( ی طرف  انتفاضة بن– ٧
 ١٩۴۶ انتفاضة شيخ مذخور الکعبی      – ٨
 ١٩۴۶ انتفاضة النصار                      – ٩

 ١٩۴٩ انتفاضة شيخ يونس العاصی      – ١٠
 شيخ عيسی – انتفاضة شھيد محی الدين آل ناصر – ١١

 ١٩۵۶ شھيد دھراب الناصری                 –المذخور 
 ١٩٧٩ضة المحمره                    انتفا– ١٢
 ١٩٨۵ انتفاضة                              – ١٣
 ٢٠٠۵/ ۴/ ١۵ انتفاضة نيسان  – ١۴

ويژگی ھای قابل تعمق و درک تحوJت تاريخی اھداف مشترک 
و فاقد پروسه واحدی که دال بر مناسبات اجتماعی حاکم و ديدگاه 

ثابه تجلی حقيقت مقطعی ھای سياسی وقت بشمار می رفته و بم
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ملت ( اين گونه پايبندی به ايده خويش . از تاريخ منطقه است
مھار شدنی نيست و ترسيمی از شکل بندی ھای ) عرب 

 سياسی وقت و آرمان ھايی است که در بر گيرنده –اجتماعی 
جغرافيای وسيعی بنام خاورميانه و ويژگی ھای خاص و 

ت، بمثابه برداشتی ذھنی مشترک آن را در بطن خود نھفته اس
و تاثيرپذيری ) ابژکتيف ( و معيارھای عينی ) سوبژکتيف (

بعبارتی . متقابل اين دو رابطه ای ديالکتيکی بشمار می رود
. تدوين خطوط فکری متناسب بر پايه ضرورت ھای عينی است

واقعيت عصر معاصری است که انديشمندان بيشماری با تئوری 
 ،سبات توليدی و زير ساخت ھای اقتصادیو تزھای مبتنی بر منا

 نموده وريخ را به گونه ای ديگر ترسيم سير وقايع و حقيقت تا
 . انددانستهچنين زير ساخت ھايی مسير آن را متاثر و متحول از 

 ،ملت ھای تحت سلطه با خيزش ھای بنيادی دو دھه اخير خويش
تمايزات فرھنگی . ه اندابطال نظريه فوق را به اثبات رساند

 سياسی ملت ھای تحت –ی نب اجتماعکنونی الھام بخش جوا
يت ھای ضد مردمی و ضد حاکم مقابله با در رويايی وسيطره 

 خالق چنين حاکميت ھايیننگين و منفعت طلبانه حيات  .بشريست
در پاره ای موارد نه که   ويرانگرانه ايستالش ھا و تنش ھایچ

تنھا مناطق محدود جغرافيايی بلکه حيات بر روی کره زمين را 
حرکت ھای حاليکه مبارزات و در . می اندازندنيز به مخاطره 

 گرايشات و از ی تحت سيطره و دربند اعتراضی ملت ھا
زندگی و حفظ زيبايی و  انساندوستانه و عشق و عPقه به جوانب

 برخوردار شکوفايی طبيعت و ادامه حيات بر روی کره زمين
خصلت ھای دارد و ديده ای که اھميت تعيين کننده پ. می باشد

و بنيادين در برابر ای بمثابه ميراث پايه اش تاريخی تعيين کننده 
يت قد بر افراشته،  حاکم، در عين حال بی فرھنگیچند فرھنگی

ھمانا تاريخ و سنن پايدار اين سرزمين و عPقه ی بی شائبه ی 



  ٢١٣

ملت ھای جغرافيای سياسی ايران به تاريخ و فرھنگ و سنن 
   .و مترقيانه ی خود استدوستانه ساننا

پيوندی که ميراث و منطق و انديشه سياسی اساس و بنيان و 
جمھوری اسPمی و انديشه ی شوونيسم صفت بی ھمتای آنست و 

 البافی ھای ماليخوليايی که گوياشيعی را با ھمه ی ادعاھا و خي
فائق سنت ھا و فرھنگ ملت ھای جغرافيای سياسی ايران بر 

 در ، به زانوخود در آوردهبه سيطره ی بPمنازع آمده و آنھا را 
ان آورده و کار را به جايی رسانده که رھبران تبھکار، دولتمرد

جنايتکار و ائمه ی جمعه و جماعات سيه کار و جانی را به 
تا با صدای بلند و زوزه ھای دردناک اعPم اعتراف واداشته 

در بين جوانان و نوجوانان بيداد ليگری اکه بی دينی و Jابدارند 
   .می کند

 فرھنگی را در پی –  سياسی–چنين پديده ای که منشاء اجتماعی 
خشم رويی و واکنش يا رورا به دولت مرکزی رھبران و ، داشته

ايع پس از پس از وقبه ويژه . آلود و کينه توزانه کشانده است
انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری که سبعيت و درنده 

اقشار تنفر و نفرت خويی رژيم با منتھای حدت و شدت نمايان و 
ل و جنايت بر نسبت به حاکميت جھبيشتر از مردم جھان را 

  . انگيخت
خيزش ھای و درنده خويی رژيم، در ماه ھای اخير، سبعيت 

در پی  جغرافيای سياسی ايران را انتفاضه ملت ھایو اضی راعت
رنج کشيده، ضمن ابراز و فرصتی فراھم نمود تا مردم داشته و 

و در رأس ھمه وJيت مطلقه ام ظکليت نتنفر از اعPم مخالفت و 
 فرھنگ ھويت و تحت پوشش شعارھا مخالففت جويانه ی فقيه،

 عرضه ايجابی و محتوا دار تعريف و خويش را به گونه ای 
حرکت اعتراضی و چرخشی بمثابه مھمترين چنين . دننماي

ساختار رويارويی و اعPم مخالفت با جمھوری اسPمی و 
بررسی و تجزيه و . دولت مرکزی استضد بشری سياسی 
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ظرف سه دھه ی نين ديدگاھی و اھدافی را تحليل تاريخی که چ
و به سرمنزل مقصود حمل تم و تبھکاری خونبار و توأم با س

  . و قابل تقديربس شگرفاست ، کاری رسانيده
تفکيک و متمايز نمودن گرايشات در برابر روش ھا و درک و 

 و هنتيجه گيری ھای دولت مرکزی، مقاومت و ايستادگی نمود
 نه آنگونه که خود .نگونه که ھست به آنان تفھيم نمودتاريخ را آ

ارد جامعه شناسی در اينگونه مو. تفسير و تعبير می نمايند
تطبيقی رسالت سنگينی در راستای کالبد شکافی حقايق اجتماعی 

.  تاريخی و نه تعميم آنھا بر دوش خواھد داشت– سياسی –
 سياسی و مناسبات –پيوندھای اجباری و تحميلی تاريخی 

اجتماعی و ساختارھای کنونی و مشخصات جامعه شرايط شکل 
اد به جوانب گوناگون و ا استنگيری چنين فرآيندی را در منطقه ب

دولت مرکزی . فراھم و تحقق بخشيده استآن مختلف طرق 
 کبرای دستيابی به اھداف استراتژيرا  یروش ھای گوناگون

شرايط پيدايش و ظھور آنھا . ه استدر پيش گرفتسياسی خويش 
 اقتصادی در جھت تغيير دولت –بر اساس کسب قدرت سياسی 

وای سياسی و ھم ماھيت بشمار می رود و در عين حال ھم محت
 –انتفاضه را تحت تاثير دگرگونی ھای ساختاری اجتماعی 

ه و تفاوت ھای اساسی داد فرھنگی قرار – سياسی –تصادی اق
به سوی را ھمگان  توجه ، سياسی بيش از تشابھات–تاريخی 

  .و تطبيق و تبيين می نمايدمعطوف خود 
 از ب متفاوترسطوح گوناگون تکامل تحوJت تاريخی ملت ع

ملت ھای جغرافيای سياسی ايران بشمار می رود و در ديگر 
ھای عين حال بازتاب دھنده و انعکاسی از شيوه ھا و برداشت 

 سياسی در –که گرايش تاريخی يست تصادفی ن. ذھنی آنانست
عليرغم . متن و مفھوم تحوJت بنيادين منطقه عجين گشته است

دستيابی به اھداف چنين اھميتی، زمينه ھای مشترک در تعامل و 
.  نھايی ملت ھای جغرافيای سياسی ايران نھفته استکاستراتژي
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 سياسی را – اقتصادی –عواملی که دگرگونی ھای اجتماعی 
  .بھمراه داشته است

   پايان
  


